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بصورت الکترونیکی  ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 

  .براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  . لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده است
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  ماه مبارك رمضان، مکتب عالى تربیت و اخلاق

  صافى گلپایگانىلطف االله االله  آیت: مؤلف 
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  مقدمه
  »الحْمد اللهِ رب العْالَمین والصلوةُ علی سیدناَ ونَبِیناَ ابیِ القاسمِ محمد وعلیَ آله الطَّاهریِن«
ِ يآ اي( ِ  امُ كَما كُتِبَ َ�َ يُ�مُ ا�ص� ينَ آمَنوُْا كُتِبَ عَلَ يهَا ا��  نَ مِنْ َ�بْلِ يا��

َ
امـاً يُ�مْ لعََل�ُ�مْ َ�ت�قُـونَ أ

رِ  وْ َ�َ �مَعْدُودَات َ�مَن َ�نَ مِنُْ�م م�
َ
نْ ا ضاً أ ةٌ م� ةٌ طَعـام يـقُونـَهُ فِدْ يطِ ينَ يـا� ام اخَـرَ وََ�َ يسَفَرٍ فَعِد�

عَ خَ �ِ�سكِ    )184 - 183: بقره( )لمَُونَ  لَُ�مْ انْ كُنتُْم َ�عْ �ٌ  َ�ُ وَان تصَُوُ�وا خَ �ٌ اً َ�هُوَ خَ � فَمن َ�طَو�
اید، روزه بر شما مقرّر شده است؛ همان گونه که بر کسانی که پـیش   اي کسانی که ایمان آورده

روزه در روزهاي معدودي بر شـما مقـرّر   . مقرّر شده بود، باشد که پرهیزکاري کنید )بودند(از شما 
ن شماره تعدادي از روزهـاي دیگـر   به هما(ولی هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد، . شده است

اي است که خوراك دادن بـه بینـوایی    فرساست، کفّاره ، و بر کسانی که روزه طاقت)را روزه بدارد
و هر کس به میل خود، بیشتر نیکی کند، پس آن براي او بهتـر اسـت، و اگـر بدانیـد، روزه     . است

ِ (. گرفتن براي شما بهتر است نزِ  یشَهْرُ رََ�ضَانَ ا��
ُ
ـنَ ا�هُْـدَ �ل�لن�اسِ وَ�َ  یهِ القُْرْآنُ هُدً يلَ �ِ أ  ینَاتٍ م�

هْرَ فَلْ  وْ َ�َ �صُمْهُ وَمَن َ�نَ َ�رِ يوَالفُْرْقَانِ َ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ ا�ش�
َ
  ضًا أ

َ
نْ أ ةٌ م� خَـرَ يسَفَرٍ فَعِد�

ُ
دُ ا�� �ـرِ يامٍ أ

ـ وَلاَ �بُِ�مُ الْ  ـ وَِ�ُ �ـرِ يْ�َ ُواْ ا�� َ�َ دُ بُِ�ـمُ العُْْ�َ ةَ وَِ�ُكَـ�� مَـا هَـدَاُ�مْ وَلَعَل�ُ�ـمْ  كْمِلـُواْ العِْـد�
  )185 :بقره( )�شَْكُرُونَ 

ماه رمضان همان ماه است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، کتابی که مردم را راهبـر، و  
از شما این ماه را پس هر کس . متضمن دلایل آشکار هدایت، و میزان تشخیص حقّ از باطل است
تعـدادي از   )باید به شماره آن،(درك کند باید آن را روزه بدارد، و کسی که بیمار یا در سفر است 

خواهـد و بـراي شـما دشـواري نمـی       خدا براي شما آسانی مـی . )را روزه بدارد(روزهاي دیگر 
کرده اسـت بـه بزرگـی    را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونتان  )مقرّر(خواهد؛ تا شماره 

  .بستایید، و باشد که شکرگزاري کنید
حفظَ ِ�مّا حَظَرتَ ِ�يه وَاعِنّـ« ، وَا�هِمنا مَعرِفةََ فَضلِه وَاجلالَ حُرْمَتِه وا�� دٍ وَآِ�ِ ا ال�لهُم� صَل� َ�َ ُ�مَ�

غو َ� صِيامِهِ بَِ�ف� ا�وَارِحِ عَن مَعَاصِيکَ وَاستِعْماِ�ا ِ�يه بمِا يرضِ  يکَ حَ�� لا نصُ� باِسماعِنا ا� لَ
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وَلا َ�طُوَ باِقدامِنا ا� َ�جُور وحََّ� لا تَِ� . وَلا �ُِ�ع باِبصارِنا ا� َ�و وحََّ� لانَ�سط ايدِينا اَ� َ�ظُور
ِ� مِن ثوَابکَِ وَلا نتعـا� ُ�طُوَ�نَا الاّ ما احللَتَ، وَلا تنَطِق ا�سِ�تََنا الاّ بمِا مَثَلتَ، وَلا نتَ�ف الاّ ما يد

الاّ ا�ی ي� مِن عِقابکَِ ُ�م� خَل�ص ذلک ُ��ه مِن رِئاءِ ا�مُراِ��، وسَُمعَةِ ا�مُسمِعِ�، لا �ََ�کُ ِ�يه احداً 
ِ� ِ�يهِ �راداً سِواکَ   )1( »دُونکََ وَلا نَ�تَ

رگ داشتن حرمـت آن و  خدایا بر محمد و آل او درود فرست؛ و شناختن فضیلت این ماه و بز
 اي را به ما الهام فرما و ما را بـر روزه آن بـه وسـیله نگـاه     خودداري از آن چه در آن حرام کرده

سازد؛ یاري کـن تـا آن    ها به چیزي که تو را راضی می داشتن اعضا از معاصی و به کار بردن آن
سوي اعمال سـهوي شـتاب    صدا و سخن لغَوْي را نشنویم؛ و با دیدگانمان به(هایمان  که با گوش

هایمان به سوي کاري کـه ممنـوع    و با قدم. هاي خود را به سوي حرام دراز نکنیم نکنیم و دست
هاي مـا را جـز    اي نگاه ندارد و زبان هایمان را غیر از آن چه تو حلال کرده شده، نرویم و شکم

آن چه مـا را بـه ثـواب    اي، گویا نشود و رنجی متحمل نشویم؛ مگر در  به آن چه تو حدیث کرده
  .دارد، فرانگیریم کند و جز آن چه از عقاب تو نگاه می نزدیک می

کنندگان، خالص ساز که احدي را  سپس تمام این اعمال را از ریاکاري ریاکاران، و سمعه سمعه
  .در آن شریک تو قرار ندهیم و غیر از تو به آن مرادي طلب ننماییم

ضان وَقَدِ افَ�ضَتَ علَينـا صِـيامَه، وَانزَلـتَ ِ�يـهِ القُـرآن هُـدَی �لِنـّاسِ ا�لّهُم� قَد حَ�َ شَهرُ رَ�َ «
مهُ مِنـّا ِ� ��ـ وََ��نَاتٍ مِنَ ا�هُْدَی وَالفُْرْقَانِ ا�لّهُم� اعِنّا َ� صِيامِهِ ا�لّهُم� َ�قَب�لهُْ مِنّا وسََل�مْنا ِ�يه، وَ�سَُـل� 

کَ َ�َ ُ��    )2( »ءٍ قَدِيرٌ يا ارحَْمَ ا�رّاِ�ِ� َ� مِنکَ وَ�ِ�يةٍ ان�
اش را بر ما فرض کردي و در آن قـرآن   همانا که ماه رمضان آمد و به درستی که روزه! خدایا

 -  هایی روشن از هدایت و فرقان بین حقّ و باطل اسـت  که راهنمایی از براي مردم و حجت -  را
آن را از ما بپذیر و ما را در آن مـاه سـالم   ! خدایا ما را بر روزه آن یاري کن؛! بارالها. نازل کردي

به درستی کـه بـر هـر    . گیري خودت و عافیت دریافت بدار و تحویل بگیر بدار و آن را در آسان
  ! ترین رحم کنندگان اي رحم کننده. کاري توانایی



5 

  
  فضیلت و شرافت ماه مبارك 

سولُ االله  رمضان قالَ ر﷑ ج االلهِلبدربِنِ ع   : ابِ
يا جَابرُِ هذَا شَهرُ رََ�ضان مَن صامَ نهَارهَُ، وَقامَ وَرداً مِن َ�لِه وََ�ـف� بطَنـَهُ وَفَرجَْـهُ وََ�ـف� �سِـانهَُ «

رُ. »خَرَجَ مِن ذُنوُ�ِه كَخُرُوجِه مِنَ ا�شَهر ـولُ   : فقَالَ جابِ یث فقـال رس د ذا الحولَ االله ما احسن هس یا ر
وط  ﷑ االله ه الشرُُ ذه وقالَ  )3(یا جابرُ وما اشَد﷑ :  

شهْرُ رََ�ضَانَ شَهرٌ فَرِضَ االلهُ عَليَُ�مْ صَيامَهُ َ�مَن صامُهُ ايماناً وَاح�ساباً خَرَجَ مِن ذُنوُ�ـِهِ كَيـوم «
ه   )4( »وََ�تهُ ام�

هر کس آن را روزه بـدارد و  . این ماه رمضان است! اي جابر: به جابر فرمود ﷑رسول خدا 
اي از شبش را به عبادت بایستد و شکم و عورت خود را از حرام باز دارد و زبـان خـود را    پاره

  . رود بیرون می - مثل بیرون رفتن او از ماه - نگاه بدارد، از گناهان خود
و چقـدر  : فرمـود  ﷑پیغمبر اکرم . این حدیث چه نیکو است! یا رسول االله: جابر عرض کرد

  . این شروط سخت است
  : روایت دیگر
پس . ماه رمضان، ماهی است که خدا روزه آن را بر شما واجب کرده: فرمود ﷑رسول خدا 

 روزه بگیـرد، از گناهـان بیـرون مـی    هر کس از روي ایمان و براي طلب اجر و ثواب، این ماه را 
  . روزي که مادر، او را زایید: مانند. رود
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  فضیلت ماه مبارك رمضان: فصل اول

از  ﷒شیخ صدوق علیه الرحّمه به سند خود از حضرت امام رضا  ﷐در خطبه رسول خدا  
پیغمبـر اکـرم   : ایـت کـرده اسـت کـه فرمـود     رو ﷒پدران بزرگوارش از حضـرت امیرالمـؤمنین   

  : روزي براي ما خطبه خواند و فرمود ﷑
مـاهی کـه   . به درستی که ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است! اي مردم

ها و سـاعاتش بهتـرین    هایش بهترین شب ها، روزهایش بهترین روزها، شب نزد خدا بهترین ماه
  .اعات استس

هاي شما  نفس. اید ماهی که در آن به ضیافت خدا خوانده و از اهل کرامت خدا قرار داده شده
در آن ثواب تسبیح دارد و خواب شما در آن عبادت و عمل شما در آن مقبول و دعـاي شـما در   

هاي پاك، از خدا درخواست کنیـد کـه شـما را     هاي راست و دل آن مستجاب است؛ پس با نیت
  .روزه و تلاوت قرآن توفیق دهد يبرا

به درستی که شقی و بد عاقبت، کسی است که از آمرزش خدا در این ماه بزرگ محروم شود و 
و بر فقیـران و  . به گرسنگی و تشنگی خود در این ماه، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد کنید

ردسالان رحـم کنیـد؛ و صـله    مسکینان خود تصدق کنید، سالمندان را احترام نمایید، بر صغار  و خُ
هاي خود را از آن چه نباید بـه آن   هاي خود را از آن چه نباید گفت و چشم ارحام نمایید و زبان

هاي خود را از آن چه نباید شنید حفظ کنیـد، و بـا یتیمـان مـردم      نگاه کرد، نگاه دارید؛ و گوش
ن خود بـه سـوي خـدا توبـه و بازگشـت      مهربانی کنید، تا با یتیمان شما مهربانی شود، و از گناها

  .ها است هاي خود را در اوقات نماز به دعا بلند کنید که آن هنگام بهترین ساعت نمایید و دست
فرماید و هرگاه ایشان با او مناجات نماینـد، جـواب    خدا به رحمت به سوي بندگانش نظر می

  . کند را بخوانند، مستجاب می گوید و هرگاه او فرماید و هرگاه او را ندا کنند، لبیک می می
هاي شما است؛ پس بـا اسـتغفار، از گـرو     هاي شما در گرو عمل به درستی که جان! اي مردم

پس به طول دادن سجود، آن را سـبک  . هاي شما از گناهانتان سنگین است بیرون آورید، و پشت
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ن و سـجده کننـدگان را   و بدانید که خدا به عزّت خود سوگند یاد کرده است که نمـازگزارا . سازید
  . ها را به آتش جهنّم در روز قیامت نترساند عذاب نکند و آن

داري را در این ماه افطار دهد، براي او نـزد خـدا ثـواب     هر کس از شما مؤمن روزه! اي مردم
همـه مـا   ! االله یـا رسـول  : پس گفته شد. یک بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته خواهد بود

از آتش  - اگر چه به نصف دانه خرما باشد - دار با افطار دادن به روزه: اریم؛ فرمودقدرت بر آن ند
  . اگر چه به شربتی آب باشد. بپرهیزید

هر کس از شما خلق خود را در این ماه نیکو سازد، گذشتن از صـراط در روزي کـه   ! اي مردم
  . ها بر آن بلغزد، براي او است قدم

ه خدمت غلام و کنیز خـود را سـبک گردانـد، خـدا در قیامـت      کسی که در این ما! ایها النّاس
و هر کس در این ماه شرّ خود را باز دارد، خدا خشـم خـود را از او در   . حساب او را آسان سازد

و کسی که یتیمی را در این ماه گرامی بدارد، خدا او را در روز قیامت گرامی . روز قیامت باز دارد
  .دارد

خویشاوند خود صله نماید، خدا او را در قیامت به رحمت خود وصل  و کسی که در این ماه با
و . و کسی که در این ماه قطع رحم کند، خدا در روز قیامت رحمت خود را از او قطع فرمایـد . کند

و کسی که . شود هر کس در این ماه نماز مستحبی به جاي آورد، براي او برائت از آتش نوشته می
  .هاي دیگر هفتاد نماز واجب به جا آورد مثل کسی است که در ماه نماز واجب به جاي آورد،

هـا سـبک باشـد،     و کسی که در این ماه بسیار بر من صلوات بفرستد، خدا در روزي که میزان
اي از قرآن کند، ثواب خـتم قـرآن در    و هر کس در این ماه تلاوت آیه. میزان او را سنگین سازد

  . هاي دیگر را دارد ماه
بـه روي   )این درهـا را (درهاي بهشت در این ماه گشوده است؛ از خدا بخواهید که ! نّاسایها ال

ها را بـه روي شـما بـاز     شما نبندد و درهاي آتش، بسته است؛ از پروردگار خود بخواهید که آن
  . ها را بر شما مسلّط نسازد و شیاطین دربند هستند؛ از خدا درخواست کنید که آن. نگرداند
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بهترین اعمـال در ایـن   ! االله یا رسول: کردم پس من برخاستم وعرض: فرمود ﷒ین امیرالمؤمن
ترین اعمال در این ماه پارسایی است از آن چه خدا حرام  فاضل! یا اباالحسن: ماه چیست؟ فرمود

  . کرده است
ا را به گریه درآورد؟ چه چیز شم! االله یا رسول: عرض کردم. گریست ﷑سپس رسول خدا 

بیـنم کـه بـراي     گویـا تـو را مـی   . رسـد  کنم براي آن چه در این ماه به تو مـی  گریه می: فرمود
کننـده ناقـه    ترینِ اولین و آخرین جفـت پـی   و برخاسته است شقی. گزاري پروردگارت نماز می

  .ثمود و بر فرقت ضربتی زده است که با آن ریش تو خضاب شده است
سـپس  ! در سلامت دین تو اسـت : فرمود. این در سلامت دین من است: ردمپس، من عرض ک

هر کس تو را بکشد، مرا کشته و هر کس تو را دشمن بدارد، مـرا دشـمن داشـته؛    ! یا علی: فرمود
براي این که تو از من، مثل جان منی و طینت تو از طینت من است و تو وصی من و خلیفه من بر 

  ! امتم هستی
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  روزه نداي الهی: فصل دوم

  اشاره 
يامُ ( ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَُ�مُ ا�ص� ِ

  )5( )يا ايهَا ا��
  ».سخن خدا را گوش دهید! مردان و زنان با ایمان«

ف به خطاب خداي جهان شده خوانـد؛   خدا شما را می! اید شما و فقط شما در این آیات، مشرّ
  . کند شما را ندا می

  : روایت است که فرمود ﷒از حضرت امام جعفر صادق 
ةُ مَا ِ� اِ�داءِ ازالَ َ�عَبَ العِبَادَةِ وَالعَناء« ��َ« )6(  

این لذّت و احساس افتخار که خدا مؤمنان را ندا کرده و خوانده، زحمت و رنج عبادت را برده 
  . است

  ندا
   )...يا ايهَا ا�ينَ آمَنوُا(

  ! اید که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده اي مرد و زنی! اي مسلمانان! اي مؤمنان
  ! اي گروندگان

  ! به هوش باشید. مخاطب شما هستید؛ خدا با شما است
  ! خدا شما را ندا کرده است

  ! شما باید به نداي خدا پاسخ بدهید
  ! کنید شمایید که دعوت او را اجابت می

  ! اید لام را پذیرفتهشمایید که فرمان خدا و حلال، حرام، واجب و هر حکم و دستور اس
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شمایید که خدا را ولی تمام امور و صاحب اختیار مطلق و نازل کننده شرایع و جاعـل احکـام   
دانید؛ و براي او در جعل احکام و امر و نهی و تحریم و تحلیـل، و وضـع نظامـات و انشـاي      می

  ! شناسید قوانین، شریک و انبازي نمی
باشید؛ و التـزام   ملتزم به احکام اسلام و تعالیم قرآن می شمایید که به حکم ایمان و عقیده، فقط

به هر برنامه و روش و هر نظام و قانون و هر ترتیبی را که غیر از احکام خدا و بیـرون از حـدود   
  ! دانید تعالیم قرآن باشد، باطل و انحراف و گناه می

 ـ انون اجتمـاع، صـلح و   به شما که اسلام را عقیده و کیش و برنامه زندگی، حکومت و ملیّت، ق
 دانید و بیرون از حصار و صداي اسلام، به هـیچ صـدایی پاسـخ نمـی     جنگ و همه چیز خود می

  ! اید دهید، و به هیچ دعوت دیگر نگرویده
کـه غیـر از    - هاي آزاد به شما که از برکت ایمان به خدا، آزادي واقعی یافته و در جامعه انسان

  ! اید وارد شده - خدا صاحب اختیار و معبودي ندارند
ها که شیرینی آزادي اسلام را چشیده و از بند رقیت و اسارت حکاّم و صـاحب   به شما انسان

هاي مستبده و قوانین  اختیاران دروغین، رها شده و از ذلّت استعباد اولیاي ادیان باطله و حکومت
اي یگانه و تعبـد  هاي علیل و مغزهاي ناتوان نجات یافته و به عزّت پرستش خد موضوعه اندیشه

  ! اید به احکام و التزام به قوانین و فرامین او گرامی و سرافراز شده
  : خداوند به شما خطاب فرموده است که

يامُ ( ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَُ�مُ ا�ص� ِ
   )يا ايهَا ا��

  . اکنون الطاف خداي مهربان را بنگرید
خدایی . وچک و بزرگ عالم را آفریده استخدایی که ما و تمام افراد بشر و سایر موجودات ک

  . که این همه نعمت در درون و بیرون وجود ما به ما بخشیده است
دست تربیت تکوینی و تشریعی خداوند متعال به سوي همه دراز شده، تا همگـان از نقـص بـه    
 سوي کمال ترقّی کنند؛ و مؤمنان و بندگان خاص و خالص خود را در اداي تکـالیف و اطاعـت و  

بـري تشـویق    داري و ریاضت و تربیتی که از آن منظور است، آمـاده سـاخته و بـه فرمـان     روزه
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فرموده، تا با نشاط و معرفت و بینش هر چه بیشتر، فرمـان او را پذیرفتـه و محرومیـت از لذایـذ     
  .حیوانی، خورد و خوراك و نگاهداري این رژیم الهی بر آنان دشوار نگردد

به بیست  187دومین سوره قرآن مجید، به نوزده خطاب و در آیه  185و  184، 183در آیات 
ف فرموده است؛ در این آیات عنایات و الطافی بـه کـار بـرده     خطاب، در این باره مخاطب و مشرّ

هاي نفسی، روانی و نکات تربیتی  است که هم دلیل اعجاز بلاغت و هم گواه کمال عنایت به جنبه
  . است

یات نشانگر آن است که احکام اسلام تنها یک سري قـوانین خشـک و   تعابیر موجود در این آ
هایی براي حفظ و انتظام روابط اجتماعی و سیاسی افراد با حکومت نیست؛ کـه   روح و برنامه بی

  . غیر از قدرت سرنیزه و ارعاب و بیم از کیفر و مجازات، تضمین اجرایی دیگري نداشته باشد
در مقابل قانون را با توجه به تمام مصـالح و نـواحی بـاطن و    اسلام اطاعت و تمکین و احترام 

خواهد به خـدایی کـه    نماید؛ و پیش از هر چیز از او می ظاهر وجود انسان، در خود او ایجاد می
  . هاست، از صمیم جان گرویده و ایمان آورد شارع احکام و قوانین، و پیامبري که آورنده آن

ده و ایمان، عقل و ضمیر، عواطف و احساسـات، مصـلحت و   هاي عقی در احکام اسلام به جنبه
خیر، راحتی و آسایش و به توان روحی و جسمی بشر توجه شده است تـا همـه، بـه اجـراي آن     

ف از عقیده و ایمان، هدایت و حکومت، عقل و نـداي وجـدان، و    علاقه ف از آن را تخلّ مند و تخلّ
ف از خیر و مصلحت بدانند   . تخلّ

اي از  جراي قوانین را بر قلب و ایمان بشر گذاشته اسـت؛ چـرا کـه بخـش عمـده     اسلام پایه ا
توان با اعمال زور و قدرت انتظامی به مرحلـه اجـرا گـذارد؛     هاي اسلامی را نمی احکام و برنامه

زیرا با اتّکاي به قدرت و سلاح مادي، کنترل بشر به طوري که همواره در راه راست قدم بردارد و 
پذیر نبـوده و آن چـه بـا قـدرت مـادي و نظـامی، قابـل         ب منحرف نگردد، امکاناز روش صوا

تواند عامل اساسی و  اجراست از حدود حفظ ظواهر، تجاوز نکرده و در نهایت، زور و قدرت نمی
ب و قانونی باشد   . پایه منحصر به فرد یک اجتماع منظّم، مرتّ
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و در مـورد لـزوم وجـود قـدرت بـراي      با این وجود، اسلام از این موضوع هم چشم نپوشیده 
پیشبرد اصلاحات و اجراي احکام، غافل نگشته و براي حفظ امنیت و عـدالت اجتمـاعی، احقـاق    
 حقوق و دفع تجاوز و بیدادگري، کیفر و مجازات را پیش بینی نموده و اجراي آن را وظیفه صـالح 

  . ترین قوه اجراییه و دفاعیه قرار داده است ترین و قوي
ها و روش تربیتی اسلام براي  ها و شواهد استحکام و کمال صحت برنامه بهترین نشانه یکی از

  . متعهد کردن جامعه، احترام به قوانین و احکام در اوضاع جوامع کنونی عالم اسلام است
 با این که تبلیغات گمراه کننده و عوامل انحراف و تضعیف ایمان، و موانع رشد افکار اسلامی بی

ه و تقریباً در همه جوامع اسلامی، مسلمانان در ترك عمل بـه احکـام دیـن، آزاد و غیـر     شمار شد
مسؤول هستند، اما اکثریت آنان هنوز هم با وجود فشارهایی که براي ترك سنن دینی بر آنان وارد 

  : از باب مثال. شود، بسیاري از احکام و شعائر را حفظ کرده و به آن ملتزم هستند می
آورند؛ عقود و معاملات خـود   حج به جاي می. گیرند انان نماز خوانده و روزه میبیشتر مسلم
شـوند؛ زکـات و سـایر وجـوه      کنند؛ به نماز جماعت حاضر مـی  شمارند؛ سلام می را محترم می
پردازند؛ در سال، مبالغ بسـیاري بـه مصـرف خیـرات و احسـان و بنـاي مسـاجد،         شرعیه را می

 زنـا نمـی   )7(نوشـند؛   رسانند؛ شراب نمی می... ها، کتابخانه و مانگاهها و در مدارس، و بیمارستان
شوند؛ مال کسـی را   کنند، دزدي نکرده و مرتکب ظلم و تجاوز نمی کنند؛ ربا نخورده و قمار نمی

 کننـد؛ دروغ نمـی   سازند؛ کم فروشـی و تقلّـب نمـی    کنند؛ حقّ دیگري را ضایع نمی غصب نمی
پردازند و از راه تقـوا و   نوعان خود به تملّق و چاپلوسی نمی ابر همزنند؛ در بر گویند؛ تهمت نمی

  . روند پارسایی و پاکدامنی بیرون نمی
علّت این التزام و تمکین به قانون و اطاعت احکام، روش قانونگذاري اسلام است؛ چـرا کـه از   

ه و فطـرت،  مبدأ وحی صادر شده و تمام جوانب و نواحی در آن رعایت شده و از ایمـان و عقیـد  
عقل و منطق و احساسات و عواطف صحیح بشر در ایجاد حس و گرایش بـه احتـرام و تقـدیس    

  . قوانین و احکام، استفاده شده است
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  : آمیز آیات شریفه اما نکات، دقایق، لطایف و تعبیرات بلاغت
ينَ آمَنوُا(خطاب . 1 ان بـه خـدا و   ، توجه به ایمان و عقیده، عمل بـه مقتضـاي ایم ـ  )يا ايها ا��

و یادآوري شرافت مؤمن است که به مناسبت مقام ایمان، شایسته خطاب خاص الهی  ﷑پیامبر 
  . شده است

تر ساخته، مصالح و مفاسـد واقعـی    ایمان به خداي یگانه، شخص را براي اطاعت احکام آماده
رشـار از عـزّت نفـس و بزرگـواري و     امور و خیر و صلاح بندگان را نمایـان و روح مـؤمن را س  

  . دارد شرافت کرده، و او را از نزدیک شدن به کارهاي زشت و سرپیچی از فرمان خدا باز می
اي، قانون  شمارد و بیش از هر قانون و قاعده بنده مؤمن و خداشناس، قانون خدا را محترم می

  . خداوند نزد او مورد احترام است
شود و علم، تبلیغات و  کر بشري است، جایگزین احکام خدا نمیاحکام و قوانینی که ساخته ف

به عنوان مثال، قواعد بین المللی یا . تواند این احترام و اعتبار را به او ببخشد قدرت حکومت نمی
ها و برخـی از سـران    منشور سازمان ملل و نظایر آن، از جمله قوانینی است که تا حدي حکومت

کنند؛ اما آیا حقیقتاً نیز ایـن گونـه    اشته و خود را طرفدار آن معرفی میملل تظاهر به احترام آن د
هاي سیاسی و در حدود حفظ منافع و مصالح شخصـی یـا    است؟ یا این احترام به جهت ناچاري

  !مملکتی است؟
و اگر این منافع در بین نباشد و یا در خطر افتد به خاطر نفس این اصول کسی به آن احتـرام و  

ها که خـود   آیا همان کسانی که در مجامع بین المللی عضویت دارند و یا همان! هد کرد؟اعتنا خوا
 شان اقتضا کند، این اصـول را پایمـال نمـی    دانند، هنگامی که منافع ها می را مؤسس این سازمان

  ! نمایند؟
 شاید تا کنون دیده و یا شنیده نشده است که در مواقع خطیر و حساس حق و عدالت از سـوي 

  ! آن مجامع رعایت شده و به نداي وجدان پاسخ داده شود
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سازد و از  فقط ایمان به خدا است که حقّ و قانون را به خودي خود در نظر شخص مقدس می
  : گوید خواهد تا همه جا جانب حق را بگیرد و به او می او می
  : و یا )8( )وَ اقرَبْ �لِت�قْویوَلا �رِمَن�ُ�مْ شَنآَنُ قوُمٍ َ� ان لا تعَدِ�وُا اعدِ�وُا هُ (
ينِ وَالاقرَْ��ِ ( امَِ� باِلقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهِ وَ�وَْ َ� اْ�فُسُِ�مْ اوِ ا�واِ�َ ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ� ِ

   )9( )يا ايهَا ا��
افراد مؤمن در برابر قانون خدا حتّی . شود هر کجا عامل ایمان وجود یافت، متن قانون اجرا می

شان، آنان را مقیـد و   فلسفه و فایده و حکمت آن نیز توجه نداشته و فقط ایمان وسیع و محکم به
  . تر مصالح و فلسفه احکام اطّلاع ندارند نماید؛ در حالی که از بیش ملتزم به آداب دینی می

یقیناً روزه فواید صحی و جسـمی  . ها براي این موضوع، همین دستور روزه است از جمله مثال
  : ارد و در روایات هم به آن اشاره شده استد

وا«   )10(» صُوُ�وا تصَِحُّ
و راه  )11(. انـد  پزشکان حاذق و مشهور دنیا نیز فواید بهداشتی و درمانی روزه را تصدیق کـرده 

ها تقریباً منحصر به امساك از غذا اسـت؛ و افـراط در تغذیـه، سـبب ایجـاد       علاج برخی بیماري
هایی که روزه درمان آن است و بسا بیمارانی کـه بـا    بسا بیماري. گردد میها  بسیاري از بیماري

  . اند برنامه روزه داري درمان یافته
  . اند روزه، از نظر اقتصادي نیز داراي فواید بوده و از این جهت روزه را با مصلحت شناخته

آیـا در سـال چنـد نفـر     باشیم،  اما با تمام این فوایدي که روزه دارد و بیشتر ما از آن آگاه می
بدون نظر به اطاعت خدا حاضـرند روزه بگیرنـد، و   ... براي این فواید و منافع بهداشتی، جسمی و

ها و لذایذ جنسی را ترك کنند؟ و یا اگر این برنامـه   ها و آشامیدنی طی یک ماه، روزانه خوردنی
  ! کردند؟ آن عمل می گردید، چند نفر همه ساله به روزه، از جانب پزشکان بزرگ پیشنهاد می

و آمـار عـاملان بـه ایـن     . شدند به این پیشنهاد عمل نماینـد  شک، کمتر افرادي حاضر می بی
پیشنهاد در برابر آمار کسانی که ماه رمضان را فقط براي این که روزه یک وظیفه شـرعی و سـبب   

  ! کرد گیرند بسی ناچیز جلوه می تقرّب به خدا و کسب ثواب است، روزه می
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ف، معذور و غیرمعذور و حتّی اطفال غیربالغ فقـط بـراي    اما ف و غیرمکلّ مسلمانان اعم از مکلّ
گیرند و نزدیک به چهارده قرن است که  ترین شرایط آب و هوایی روزه می اطاعت خدا در سخت

هاي ماه رمضان، زندگی فردي و اجتماعی مسلمانان را در این ماه تحت تاثیر قرار  آداب و برنامه
  . اي از تأثیر عامل ایمان در افراد است سازد؛ و این نمونه و متّحدالشکل می داده

ينَ آمَنوُا(: یابیم که افتتاح آیه به خطاب از این جا در می ِ
، تا چه حد اعجـازآمیز   )...يا ايها ا��

  . بوده و چه حقایق و معانی بلندي در آن مندرج است
کـه گـوش بـه     - کند و مؤمنـان  یع روزه را ابلاغ میدهد و فرمان تشر قرآن، مؤمنان را ندا می

به محض صدور امر الهی براي اطاعت، بدون هیچ درنگ و تردیدي  - اند شان سپرده فرمان خداي
گیرند و به مجردّ رؤیت هلال ماه، خویش را با یک جهـش معنـوي از قیـد     اقدام کرده و روزه می

  . سازند اند، آزاد می عاداتی که داشته
ينَ مِن َ�بلُِْ�م... (: جمله. 2 ِ

   )كَما كُتِبَ َ�َ ا��
ها، التذاذ  ها، نوشیدنی سابقه جهت پرهیز از خوردنی بیان این است که روزه تکلیفی تازه و بی

  . جنسی و سایر مفطرات نیست؛ بلکه در ادیان و شرایع گذشته نیز فرض و واجب بوده است
ست، احساس زحمت و رنجی را کـه در تـرك   این بیان، که حاکی از دل جویی خاص ربوبی ا

  . سازد کند و از جنبه روانی، روزه دار را نیرومند و با شکیب می مفطرات است کم می
جـویی از بنـده اسـت تـا      نیز، یک لطف و عنایت دیگر است و دل» ایاماً معدودات«: جمله. 3
  .رددار، با معرفت زحمت روزه را بزرگ و زمان آن را دیر سپر نشما روزه
   )لعََل�ُ�مْ َ�ت�قُونَ ... (: جمله. 4

اشاره است به فواید بزرگ ریاضتی، تربیتی، روحـانی و معنـوي روزه و تـأثیر آن در تهـذیب     
اخلاق و حصول ملکه پرهیزکاري و تقوا و تسلّط بر غرایز و قـواي نیرومنـد حیـوانی کـه از ایـن      

ید و برکاتی است که شرح اهمیت و عظمـت  رسد، داراي فوا دار می لحاظ آن چه از روزه به روزه
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آن ممکن نیست و شخص سالک و فردي که در مقـام اصـلاح بـاطن و تصـفیه و تزکیـه نفـس و       
  . ریاضت دادن آن به تقوا و پارسایی است، حتماً باید ماه رمضان را روزه بدارد

ی، آن گونه که درك ثواب و کسب اخـلاق حمیـده و صـفات ملکـوت    : توان گفت به جرأت می
ک نفس و مجاهده با هوي، تحصیل قوت اراده و تقرّب به درگاه قادر متعال در این مـاه بـراي    تملّ

  )12(. همگان میسر است، در هیچ زمان دیگر چنین فرصتی فراهم نیست
ضان: (جمله. 5 م بیان فضیلت و برکت ماه مبارکی است که در آن روزه واجب شـده  ... )شَهرُ ر ،
ترین تحولات تاریخ زنـدگی انسـان و آغـاز     لّت نزول قرآن مجید، مبدأ بزرگاین ماه به ع. است
  .هاي دینی و اجتماعی و سرفصل حیات نوین علمی و اخلاقی است ترین نهضت عالی

هـاي   ها بوده و آخـرینِ تعلیمـات آسـمانی و برنامـه     که هادي و راهنماي عموم انسان - قرآن
هـاي سـال،    از این رو، این ماه بر تمام ماه. ازل گردیدهدر این ماه ن - سعادت جاودانی را داراست

. تـر اسـت   ها گرامـی  هایش از همه شب تر و شب روزهایش از همه روزها با ارج. فضیلت دارد
این ماه، یادبود نزول قرآن و سالگرد تاریخ مجد و شرف انسان و اعـلام حقـوق واقعـی و آزادي    

  )13(. حقیقی بشر است
   )...دَ مِنُ�مُ َ�مَن شَهِ (: جمله. 6

کند که در تعالیم اسلام یسر، آسانی و سهولت،  دلالت می )وَلاَ يرِ�دُ بُِ�مُ العُ�ـ... ( تا جمله
هاي واقعی بشر در آن وجود  گیري و تحمیل بر فطرت و خواسته مراعات شده و دشواري، سخت

  . ندارد
ــالی    ــر ع ــد پیغمب ــی، توضــیح خــواهیم داد، خداون ــان چــه در مباحــث آت ــام اســلام چن مق

  : را بر شریعتی سهل و آسان برانگیخته است؛ که فرمود ﷑
اق�ة وَل�نْ بِا�نََفِيةِ ا�سَمحة(   )14( )ما بعُِثتُْ باِ�رهبانيةِ ا�ش�
ها استفاده  نکته دیگر که از آیات شریفه با نظر به عمومیت خطابات و توجه کلّی به همه آن. 7
هر کس صاحب هر مقام و هر درجه و هر شغل باشد، . است» اوات همه در تکلیفمس«شود،  می

مند شود، و همه ساله در این مدرسـه   باید روزه بگیرد و از فواید تربیتی، دنیوي و اخروي آن بهره
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کمال، ریاضت دیده و تربیت گردد و قواي عقلانی و انسانی خود را نیرومند سـاخته و بـر قـواي    
ی مسلّط شود، و دریابد که انسان، فقط ایـن جسـم ظـاهر و گوشـت و اسـتخوان      شیطانی و حیوان

  . باشد نیست و قدرت انسان، فقط نیرومندي جسم و شکست حریف زورمند نمی
قدرت واقعی انسان، تسلطّ بر نفس، شهوت، غضب و پایـداري در برابـر مشـکلات و صـبر و     

  : شکیبایی است
  کتـف  مردي گمان مبر که به پنجه است و زور

   
ــاطري      ــه ش ــم ک ــی، دان ــر برآی ــا نفــس اگ   ب

   
  بــا شــیر مردیــت، ســگ ابلــیس صــید کــرد 

   
ــی   ــري    اي ب ــه کمت ــه از گرب ــر ک ــر بمی   هن

   
ــس   ــروي نفـ ــدت پیـ ــا نیفکنـ ــدار تـ    هشـ

   
ــه   ــناوري    در ورط ــدارد ش ــود ن ــه س   اي ک

   
  انـد  مردان به سعی و رنـج بـه جـایی رسـیده    

   
  !تــو بــی هنــر کجــا رســی از نفَْــس پــروري  

   
رخوري و تن پروري آفات و خطرات زیادي را در پی داشته و سبب تیرگـی روح، تـاریکی   پ

  . دل و کوري بصیرت است
  انــــــدرون از طعــــــام خــــــالی دار  

ــی       ــت بینـــ ــور معرفـــ ــا در آن نـــ   تـــ

   
مقدمه تربیت روح و پرورش  - دهند که در عصر ما به آن اهمیت فراوان می - اگر تربیت جسم

  . هیچ سودي نخواهد داشت افکار و اخلاق سالم نباشد،
در هر چیزي باید اعتدال رعایت گردد؛ تربیت بدن نیز باید در حد اعتدال باشد و همـه بـه آن   
توجه کرده و ضعف و ناتوانی را از جسم و روح خود دور سازند؛ نه آن که تربیـت بـدنی هـم بـه     

ه به روح و وظایفی کـه در  عنوان یک فن از فنون و پیشه و شغل مطرح گردیده و افراد را از توج
  ! اجتماع دارند باز بدارد

از این رو، در مواردي که تربیت و تعلیم سـربازان و  . اسلام دین خدا و دین عقل و منطق است
افسران مجاهد مدافع از دارالاسلام و وطن مسلمانان و نگهبانـان امنیـت و انتظامـات بـه اجـراي      

نین در مـواردي کـه سـبب تقویـت قـواي علمـی و       جسمی وابسته باشد و هم چ - مسابقات بدنی
  . صنعتی گردد، برپایی آن و اعطاي جایزه در آن را صحیح دانسته است
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، کلاس خودسازي و نردبان عروجی است که همه مسلمانان بایـد از  »صوم«به هر حال مکتب 
  . آن بهره برند

هـاي   ابید و از رحمـت به استقبال ماه مبـارك رمضـان بشـت   ! هم اکنون اي مسلمانان و مؤمنان
  . واسعه خداوند متعال استفاده برید

کـه از شـعائر بـزرگ اسـلام و نمـایش وفـاداري و        - داري این ماه را بکوشید تا مراسم روزه
با احترام و ادب هر چـه بهتـر انجـام     - استقامت و مساوات و التزام جامعه ما به احکام دین است

  .ی، از سعادت روزه و برکات آن محروم گرددبدبخت آن کسی است که بدون عذر شرع. دهید
، روزه این ماه را افطار کنـد؛  )العیاذ باالله(پرستی است که بدون عذر شرعی  و گستاخ، آن شکم

یا با داشتن عذر، آشکارا روزه را بخورد، و حکم خداي جهـان را خـوار شـمارد و بـه عقایـد و      
و حرمت این مـاه شـریف را رعایـت     احساسات صدها میلیون مسلمان نقض ادب و احترام کرده

  . ننماید
. بدا به حال کسی که ماه رمضان را به گناه و معصیت سر برد و از آمرزش خـدا محـروم گـردد   

بکوشید تا علاوه بر مراسم و آداب ظاهري روزه و خودداري از خوردن و نوشیدن و تـرك سـایر   
ت داده و فکر و اندیشه خـود را نیـز از   مفطرات اندام و اعضا، خود را نیز به پرهیز از گناهان عاد

  . هاي ناپاك و شیطانی، پاك و منزهّ سازید افکار پلید و اندیشه
روزه سازش ... بکوشید تا کار و رفتاري را که با آثار، فواید و مقاصد معنوي، تربیتی، جسمی و

  . ندارد، انجام ندهید
سـخنان تنـد و درشـت نگوییـد؛ کـم      از غیبت کردن بپرهیزید؛ دشنام ندهید؛ بدخویی ننمایید؛ 

حوصله و بی شکیب نباشید؛ به دنبال بی عفتی نروید؛ از چشم چرانی و نگاه به نامحرم بپرهیزیـد؛  
با دست و زبان، مردم را نیازارید؛ حرام نخورید؛ مفـاخره نکنیـد؛ بـه هـم بزرگـی نفروشـید؛ بـه        

 م بـه جـاي آوریـد؛ از فقـرا و بـی     زیردستان ترحم کنید؛ به سالخوردگان احترام نمایید؛ صله رح
  .نوایان دستگیري کنید؛ از بیماران عیادت و پرستاري نمایید و حیا و آزرم پیشه سازید
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اسلامی و نماز جماعت متواضعانه شرکت کنید و از صفوف نمـاز جماعـت،    - در مجالس دینی
  . تماشا کنید قدري اعتبارات و مقامات دنیوي را وحدت و شوکت مسلمانان و بی امتیازي و بی

سحر، شب و روز وارد شده بخوانید و نکـوتر آن  : اي را که در این ماه در اوقات مختلف ادعیه
  . که در مضامین و معانی آموزنده آن تأمل فرمایید

مبادا کار و پیشه شما . در حالات، اخلاق و روش و رفتاري که دارید، مطالعه و رسیدگی نمایید
هاي روح و ضمیر خود را بازرسی کنیـد؛ سـعی در جبـران     ها و پنهانی به دقّت نهانی. حرام باشد

  . گذشته را نموده تا پاك و منزّه از ماه بیرون شوید
در این ماه از مرگ و عاقبت این جهان و زندگی مادي و عوالم بعد از مرگ و قیامت و حشر و 

ریم گریه کنید و این جملات نشر و سؤال و حساب، بسیار یاد کنید، و براي مواقفی که در پیش دا
  : حمزه را زمزمه کنید دعاي ابی

ابِ�ى ِ�رُوجِ نفَ�، ابِ�ى لِظُلمَةِ َ�ْ�ِی، ابِ�ى �ضِِيقِ َ�دِی، ابِْ�ى �سِئوالِ مُنكَـرٍ وَنَِ�ـٍ� «
�ی عُر�اناً ذ�لاً حا�لاً ثقِْ� َ� ظَهرِی مایید و بـه  و پس، توبه ن )15( »...ايای، ابِ�ى ِ�رُُوِ� مِن قَ

  . سوي خدا بازگشت کنید
  : مبادا از رحمت خدا مأیوس و نا امید شوید

ةَ ذُنوُِ� لا ارجُْو ِ�يها الاّ عفوک« قْ رجَاِ� وَآمَِنْ خَوِ� فَان� كَْ�َ   )16( »...ال� حَق�
اي اصلاح کار تو  هر که هستی و هرحال که داشته باشی و به هر شکل که تا کنون زندگی کرده

هاي تو با آب توبه و استغفار و گریه در حال مناجات و دعا شسته شـده و   و آلودگی. سان استآ
  . گردي آلایش می تو پاك و بی

  : پس، طلب رحمت کن و بگو
ِ� وََ�� عَن جَوابکَِ �سِاِ�، وَطاشَ عِندَ سُؤالِکَ ايای لُ�� فَيا عَظِـيمَ « ا�ِ� ارَ�ِ� اذَا انقَطَعَت حُج�
ِ� اَ�کَرجَ ت فَاقَ    )17( »...ا� لا ُ�َي�� اذَا اشتَد�

  بیــا کــه توشــه ایــن راه، نالــه و آه اســت

  
  بنـال بـر در او کـو بــه نالـه آگـاه اســت       
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  نومیـد  اگر چه غـرق گنـاهی، از او مشـو   

  
  راه اسـت  بیا بیا که هنوزت بـه سـوي او    

  
رحمـی، سـتمگري    طلبی، بی دنیاهواپرستی،  تاریک شهوات و ازعالم یک جهش با آري، فقط

به عالم سراسر نور و روشنایی، فضیلت و شرافت، پارسایی و بندگی خدا پرواز کن و هـر آن  ... و
 اي؛ هرچـه بـه شـهوت    چه در پی هواي نفس رفته و گناه کردي، و خداي یگانه را معصیت نموده

اي، هـر چـه    یـرون رفتـه  دامنی ب اي، هرچه از جاده عفاف و پاك هاي نامشروع آلوده شده رانی
کشانه و متکبرانه بر روي زمین راه رفتی و به بنـدگان   اي، هرچه گردن جا نموده تملّق و مدح بی

اي، همه را واگذار و به درگاه الهی اشک ندامت بریز، و بـراي   خدا و زیردستان، ظلم و ستم کرده
  : اي برگیر سفر آخرت توشه

کَ وجََلالِ « تِ ِ� بلِـؤُ� ا�ِ� وسََيدی وعَِز� کَ لَِ�ْ طـاَ��َِ� بـِذُنوُِ� لاَطاِ�َن�ـکَ بعَِفْـوِکَ وَلـَِ�ْ طَـاَ��َ
کَ بَِ�رَمِکَ نزد خداوند تواب، پشیمانی عرضه دار و عفو و آمرزش از او بخـواه و   )18( »...لاَطاِ�َن�

لَ ا��وبِْ يا عَظِيمَ ا�مَن� اينَ سَُ�کَ ا�مَِيل اينَ «: بگو عَفوُکَ ا�لَِيل ايـنَ فَرجَُـکَ القَرِ�ـبُ ايـن  يا قابِ
�عُ اينَ رَْ�َتکَُ ا�واسعةُ  ِ

  )19( »...غَياثکَُ ا���
  . همواره بنده خدا باش تا آزاد باشی؛ و از نفس اماره بگریز تا بزرگی یابی

حیف است که عمر و وقـت و  . از گناه بپرهیز و به سوي خداي آمرزنده پوزش پذیر قدم بردار
بیا و طعم بهره روحـانی و لـذّت   ! هایی را که خداي سبحان عطا فرموده، بیهوده تلف نمایی متنع

  ! بندگی و پرستش خدا و تسلّط بر نفس را تجربه کن
و خـود را در  . بر سر این سفره گسترده ضیافت الهی در این ماه بنشین و از موائد آن تناول کن

  . معرض نسیم رحمت الهی قرار ده
غمات موسیقی و اصوات طرب انگیز، به نواي زیباي تلاوت قرآن و مناجات با خدا و به جاي ن

در اندیشه فردا و پایان کـار  ! دعا، گوش خود را آشنا ساز و در یک عبارت، برادر و خواهر عزیز
يـنَ لا يرِ�ـدُونَ عُلـُوّاً ِ� الارضِ وَ (. خویش باش ِ

ارُ الآخِـرَةُ َ�عَْلُهَـا �ِ�� لا فَسَـاداً وَالعاقِبـَةُ تلِکَْ ا��
   )20( )�لِمُْت�قِ�َ 
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  رمضان، ماه نزول قرآن: فصل سوم

  اشاره 
ِی انزِلَ ِ�يهِ القُْرْآنُ (

   )شَهْرُ رََ�ضَانَ ا��
نزول قـرآن   )... شَهرُ رََ�ضان(: بنابر تفسیر معتمد و مأخوذ از روایات و احادیث از آیه شریفه

  .د استکریم در این ماه مبارك، مستفا
باشـد،   )انزِلَ ِ� صَـوْمِه، او ِ� فـَرضِ صَـومِهِ (، )...انزِلَ ِ�يه(: و احتمال این که مراد از جمله

آیات قرآن نازل شده است، خلاف ظاهر و مرجـوح  (یعنی درباره روزه ماه رمضان یا وجوب آن، 
  .است و تفسیر اول موافق با ظاهر است

علاوه بر آن که بر حسب ایـن  . به حذف و تقدیر است از این رو، احتمال خلاف ظاهر، محتاج
شود؛ زیرا واجبـات دیگـر    احتمال، نزول قرآن در فرض روزه ماه رمضان، امتیاز خاص روزه نمی

  ...نماز، حج، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و: مانند
شده؛ علاوه بر این که بنا بر این ها نازل  نیز این امتیاز و شرافت را دارند که قرآن، در فرض آن

شـود و مسـتقیماً و    احتمال، امتیاز نزول قرآن در فرض روزه، مربوط به روزه یـا فـرض آن مـی   
رضَ و بالواسطه، به ماه رمضان مربوط می بالذاّت به روزه یا فرض روزه ارتباط دارد و ثانیاً و بالع 

  . شود و این نیز، خلاف ظاهر است
فه، بیان کرامت و شرافت ماه رمضان، به واسطه نزول قرآن مجید است و بلکه بنابر این آیه شری

کـه قـرآن در آن    - هاي دیگر براي همین شرافت و فضیلت از این آیه، اختیار این ماه از میان ماه
هاي روزه در این ماه، قیـام بـه وظیفـه     شود و شاید یکی از حکمت استفاده می - نازل شده است

هـاي   گرد نزول قرآن و تجدید ارتباط با کتاب خدا و تعالیم و برنامه ردن سالشکر نعمت و به پاک
گرد نزول کتاب مقدس الهی را در ضمن  قرآنی است تا مسلمانان همه ساله به مدت یک ماه، سال

گرامی بدارند، و شکر خدا را به جاي آورده و به قرائت و » روزه«انجام یک عبادت بزرگ، به نام 
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کـه متضـمن سـعادت دنیـا و      - هـاي قـرآن   انی آیات الهی و استفاده از علوم و دانشتأمل در مع
  . مشغول باشند - آخرت است

حکمت این که تلاوت قرآن در این ماه فضیلت و ثواب بیشتري دارد نیز محتمل بر ایـن اسـت   
 ـ    وم و که چون این ماه، ماه نزول قرآن است، هیچ زمانی براي قرائت قـرآن و الهـام گـرفتن از عل

  . تر نیست معارف آن، از این ماه مناسب
گونه که نبوت محمدیه، نبوت جاودان و پیامبري به سوي همگان است، قرآن مجیـد نیـز    همان

باشد که براي جهانیان نور و دعوت پایدار به توحید، حـق و   کتاب جاودان و پاینده این نبوت می
هاي اجتماعی، اخلاقی و  ایت، شفاي بیماريعدالت، صلح و صفا، آزادي و مساوات، رحمت و هد

  . فکري، در مرور تمام ازمنه و اعصار است
هاي این ماه، نزول قرآن و از برترین عبـادات در آن، تـلاوت و تفکّـر و     پس، برترین شرافت

  . تأمل در معانی و حقایق قرآن است
م قرآن یا مراد، آغاز نـزول  مراد از نزول قرآن چیست؟ و آیا مراد، نزول تما«: این مسأله را که

کنیم و انشاءاالله تعـالی در   کشد فعلا مطرح نمی را، به دلیل آن که سخن به درازا می» قرآن است؟ 
  . نماییم مجالی دیگر، از آن بحث می

پس از این که دانسته شد نزول قرآن در ماه مبارك رمضان بوده، براي تعیین آن که بدانیم ایـن  
در شب اتفّاق افتاده و یا در روز به وقوع پیوسـته اسـت، بـه خـود قـرآن       نظیر و عظیم واقعه بی

  . کنیم مراجعه می
لیلـه  «یا » لیله القدر«نزول قرآن در » دخان«و آیه سوم سوره » قدر«برحسب اولین آیه سوره 

  . واقع شده است» المبارکه
حسب اخبار و روایـات  هاي ماه رمضان بوده است، بر  و اما این که این شب، کدام یک از شب

» شـب قـدر  «کـه همـان    - »بیست و سـوم «و » بیست و یکم«و » نوزدهم«هاي  از یکی از شب
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. دهـیم  که در ضمن فصل دیگر، مختصري از فضایل آن شـب را تـذکّر مـی   . بیرون نیست - است
  ). انشاء االله تعالی(

ر، معجـزه بـودن آن   شویم، فضیلت قرآن و دیگ ـ نکاتی که در این جا به طور اشاره یادآور می
  :است
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  فضیلت قرآن. 1
زود باشـد  : فرمـود  می ﷑شنیدم پیغمبر خدا : روایت است که ﷒از حضرت امیرالمؤمنین 

ها بیرون تـوان   به چه چیز یا به چه راه از آن فتنه! اي رسول خدا: عرض کردم! ها پدید شود فتنه
  شد؟ 

ا که خبر آن چه پیش از شما بوده و خبر آن چه بعد از شما و حکم آن چه به کتاب خد: فرمود
بین شماست، در آن است؛ جدا کننده میان حقّ و باطـل اسـت و هـزل و بـازي و باطـل نیسـت؛       
هواهاي مردم آن را منحرف نگرداند و دانایان از آن سـیر نشـوند و از تکـرار قرائـت و بسـیاري      

تمام نشود، و هر کس آن را از روي تجبر و تکبر، ترك کند خدا  تلاوت کهنه نگردد؛ و عجایب آن
او را بشکند؛ و هر کس هدایت را در غیر آن طلب کند، حق تعـالی او را گمـراه سـازد؛ ریسـمانِ     

هر کس به آن عمل کند، اجر یابد و هر کس بـه آن حکـم   . استوار خداست و صراط مستقیم است
   )21(. ي آن بخواند، به سوي راه مستقیم خوانده استکند، حکم به عدل کند و هرکس به سو

  : است که فرمود ﷒در نهج البلاغه از حضرت علی، امیرالمؤمنین 
ِی «

ثُ ا�� ِی لايضِــلّ، وَا�مُْحَــد�
ی لا يغُــش، وَا�ــادِی ا�� وَاعْلمَُــوا ان� هَــذَاالقُرْآنَ هُــوَ ا�اصِــحُ ا��

لقُْرآنَ احدٌ الاّ قامَ عَنهُ بزِِ�ادة او نقُصانٍ، ز�ادة ِ� هُـدی، وَُ�قْصـانٍ مِـن لاي�ذِب، وَما جا�سََ هذا ا
عَ�، وَاعْلمَُوا ان�هُ لَ�سَ لاِحَدٍ بعَدَ القُْرآنِ مِن فاقة وَلا لاِحَدٍ قبَـلَ الْقُـرآنِ مِـن غِـ� فاَس�شَـفُوهُ مِـن 

شِـفاءٌ مِـن اكـَ�ِ ا�اءِ وهَُـوَ الُ�فْـرُ وَا��فَـاقُ وَالـَ� ادوائُِ�م وَاستَعِينوا بهِ َ� لاوائُِ�م فَان� ِ�يـهِ 
لالُ    )22( »وا�ض�

 کند و راهنمایی است که گمراه نمـی  اي است که خیانت نمی بدانید این قرآن آن نصیحت کننده
نشین نشد، مگر آن که از نـزد   هیچ کس با این قرآن هم. گوید سازد و محدثی است که دروغ نمی

بدانیـد کـه   . برخاست - زیادتی در هدایت و نقصان در کوري و گمراهی - ادتی یا نقصانآن، به زی
اي در  بعد از نزول قرآن، بـه هـیچ قـانون و برنامـه    (هیچ کس را بعد از قرآن، نیاز و فقري نیست 
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کس را پیش از قـرآن، بـی نیـازي     اصلاح امور معاش و معاد و دنیا و آخرت نیازي نیست و هیچ
  ). نیست

ها از آن کمک و یاري بخواهیـد؛ زیـرا    براي دردهاي خود از آن شفا بجویید و بر سختیپس، 
   )23(. ترین دردهاست؛ و آن، درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی است در آن شفاي بزرگ

  فضیلت قرائت قرآن. 2
 بر حسب روایتی که در کافی شریف آمده است قرائت قرآن، کفّاره گناهـان و پـرده از آتـش و   

امان از عذاب است و به قرائت هر آیه، ثواب صد شهید و به تلاوت هر سوره، ثواب پیغمبر مرسل 
  . شود نوشته می

 این فضیلت و فضایل دیگر که در سایر احادیث رسیده است، در ماه رمضان چندان زیـاد مـی  
هاي  ر ماه، قرائت یک آیه در این ماه، اجر ختم قرآن د»رمضانیه«شود که بر حسب خطبه شریفه 

  . دیگر را دارد
هاي روحی، هدایتگري در ضلالت و گمراهی، رحمتی از براي مـؤمنین، و   قرآن شفاي بیماري

 ها، خانـه  ها، زبان از این رو، باید مؤمنان با الفاظ و معانی آن، دل. موعظه و پند و عهد خدا است
  . لاوت آن غفلت نورزندها، بازارها، مدارس و اجتماع خود را روشن و منور سازند و از ت

  معجزه جاودان. 3
  . گردد هرچه بر عمر جهان بگذرد، اعجاز قرآن ظاهرتر و عظمت و بزرگی آن بیشتر نمودار می

ها را بـه وسـیله    قرآن یکصد و چهارده معجزه باقیه است و خداوند معجزه بودن هر یک از آن
  : وحی الهی اعلام و از خواص و عوام دعوت فرموده است که

ثلِْه وَادْعُوا شُهَدَاءَُ�مْ مِـن دُونِ االلهِ ( ن م� ْ�ا َ� َ�بدِْنا فأَتوُا �سُِورَةٍ م� إِنْ وَانْ كُنتُمْ � رَ�بٍ ِ�مّا نزَ�
  )24( )كُنتُْم صدِق�

اي  سـوره  - گوییـد  اگر راست می - چه بر بنده خود نازل کردیم شک دارید، پس و اگر در آن
  . فرا خوانید - به جز خدا - ن خود رامانند آن بیاورید؛ و گواها
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چهارده قرن است که هزاران مرد برجسته و برترین نوابغ فنّ ادب و قهرمانـان میـدان سـخن و    
هاي دیگر، که نامشان در تاریخ به  خطابه و نظم و نثر از عرب و عجم، مسیحی و مسلمان و ملّیت
و این اعلان رسمی خداوند را در  ثبت رسیده است، در صفحه تاریخ اعلام ادب عربی ظاهر شده،

اند؛ ولی هیچ یک از آنان نه در خود و نه در دیگـران توانـایی ایـن کـار را      قرآن خوانده و شنیده
  . اند اند؛ و قرآن را مافوق کلمات بلغاء و فصحاي بشر یافته ندیده

م و خواهـد نـا   هر کـس مـی  . وجود دارد» حب شهرت و نام جویی«اي به نام  در بشر، غریزه
ها باشد، و شهرتش از دیگران بیشـتر شـود و از    اش جهان را فرا گیرد و نامش بر سر زبان آوازه
اي،  کوشـد تـا بـه گونـه     ردیفان خود سبقت گیرد و شهرت و معروفیت بیشتري پیدا کند، مـی  هم

 تفوق و پیشرفت بشر در صنعت و ادب و هنر را باید مدیون ایـن . برتري خود را به نمایش گذارد
  . غریزه دانست

اند؛ و بـازار   و دیگران از آن عصر تا زمان ما دارا بوده ﷑این غریزه را اعراب عصر پیغمبر 
گرم بوده اسـت؛ و افتخـار و    ﷑مسابقات ادبی در بین اعراب دوران جاهلیت و معاصر پیغمبر 

اي جذاّب بیـان کـرده و    زیباترین قصیده را سروده و یا خطبهتر نصیب کسی بود که  اشتهار، بیش
  . اش افزوده باشد بر شهرت خود و قوم و قبیله

و چـرا   )25(نیامـد؟   پس چگونه شد که از آن زمان تا حال کسی در مقام معارضه بـا قـرآن بـر   
هرت و هزاران تن از نوابغ جهان ادب و بلاغت، به طور فردي یا جمعی در اندیشه چنین کسب ش ـ

  بلند نامی برنیامدند؟ 
چنـان   گذرد هم چرا تا حال که نزدیک به چهارده قرن است که از نزول آخرین کتاب الهی می

توُنَ (فریاد قرآن و نداي آسمانی 
ْ
توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرءانِ لا يـأ

ْ
ن� َ� ان يأ ِ�ِ اجْتَمَعَتِ الإِ�سُ وَاْ�ِ

لْ ل� قُ
ً بمِِثلِْهِ وَ�وَْ �نَ �َ  در جهان بلند است؟ چرا با وجود آن که برخـی در مقـام    )26( )عْضُهُمْ ِ�َعْض ظَهِ�ا

مبارزه با اسلام و کارشکنی و جلوگیري از پیشرفت آن به هر اقدام ممکن و خطرناك، به جنگ و 
اند، اما از نیروي ادب و بیـان   دست زده... گري و هاي سیاسی، فتنه و آشوب ریزي، نیرنگ خون
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استفاده  - ترین اعمال بشر است که بعد از نیروي تفکرّ آسان - ز تلفیق حروف و الفاظ و کلماتو ا
  ! اند و حجت قرآن، برهان و معجزه باقیه اسلام را باطل نساختند؟ نکرده

ـحا و     : پاسخ روشن است ص چون از همان آغاز کار، کلام خدا را بر فـراز آسـمان و کلمـات فُ
لغَاي نامی را بر زمین و از آن هم فروتر دیدند و دانستند که بنده عاجز و مخلـوق محتـاج، نمـی    ب 

  ! تواند با خداي توانا و خالق بزرگ جهان معارضه کند
پیامبر ارجمند اسلام براي این که هیچ گونـه برخـوردي میـان او و    : انگیز است حقیقت شگفت

سی نریزد و آتـش جنـگ و نبـرد    ها باقی نماند، قطره خونی از ک کفاّر واقع نشود، عذري براي آن
لغَا و به جمیع جنّ و انس، حاضر و غایـب، اعـم از    حا و ب ص روشن نشود، به مردم مکهّ و به تمام فُ

تواننـد   معاصران و آیندگان ابلاغ کرد که اگر همه، اجتماع کنند و به پشتیبانی هـم در آینـد، نمـی   
  . مانند این قرآن را بیاورند
راي  کلام و قهرمانان صحنه سخنوري، شاهد و ناظر چنـین ابلاغـی بودنـد، در    چرا با این که ام

  ! این میدان وارد نشدند و به شمشیر متوسل گردیدند؟
اي نخواهـد   دانستند که شرکت در این مسابقه، جز رسـوایی و شکسـت نتیجـه    آري، آنان می

  . داشت
ـــــها   ض عـــــوي معارِ لاغتَهَـــــا د ت بدر  

ــد الجــ ـ       ــور یـ ــرَمِ رد الغیُـ ـ ــنِ الح ـ انی ع  

   
ــــزَه  ــــلَّ معجِ ــــدنیا ففاقَــــت کُ ـــت ل دام   

مِ      لــــم تَــــد ــــنَ النَّبیِــــینَ اذ جائــــت و م  

   
ناتوانی و عجز بشر از آوردن کلامی مثل قرآن، اکنون چنان تثبیت و پابرجا شده که مخالفـان و  

از تحقّـق مقاصـد    دشمنان اسلام با شدت مخالفت و با تمام اهتمامی که در دشـمنی و جلـوگیري  
هاي نیرومند اسـتعماري   اند و اگر قدرت اسلام دارند، از معارضه با قرآن مأیوس و نا امید گردیده

  .کردند دانستند، بدان اقدام می پذیر می این کار را امکان... و تبشیري مسیحی و یهودي و
اجـراي احکـام    کسانی که با قدرت سیاسی و مادي خود، مسلمانان را تحت فشار گـذارده، از 

قیام مسلمین و به پا خاستن پرچم وحـدت اسـلامی و   : اسلام جلوگیري کرده و از هیچ چیز مانند
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کردند و این راه را که در  توانستند از این راه با اسلام مبارزه می توحید، هراسناك نیستند؛ اگر می
، سخن شناسان، اسـاتید و  گزیدند؛ اما همه دانشمندان تر است بر می جهان معاصر مؤثّرتر و آسان

رسد و جز تثبیت بیشتر  ادباي عرب زبان شرقی و غربی اتفّاق دارند که این معارضه به جایی نمی
  . ثمري ندارد )27( )فَان �مَ تفَعلوُا وَلنَ تفَعَلوُا(اعجاز قرآن و تأیید خبر غیبی 

و مشاهیر علـوم ادب   اساتید. قصد ما این نیست که در این مجال، از اعجاز قرآن سخن بگوییم
شود  تر می اند و این بحثی است که روز به روز دامنه آن وسیع ها نوشته درباره اعجاز قرآن کتاب

  .ها و نواحی متعدده آن محتاج به کتابی ویژه است و هر کدام از رشته
: وجوه اعجاز قرآن منحصر به فصاحت و بلاغت نیست؛ بلکه قـرآن از نـواحی مختلـف ماننـد    

و بلاغت، اسلوب، اخبار غیبی، جذبات روحی، جامعیت تعالیم و کامـل بـودن احکـام و    فصاحت 
  . باشد معجزه می... قوانین، بیان معارف و الهیات و علوم ماوراي طبیعت، و

قرآن، کتاب حکمت، شریعت و قانون، اخلاق، توحید و خداشناسی، تـاریخ و عبـرت اسـت و    
 شناسـی، روان  ، زراعت، نجوم و حقوق مدنی، جامعهشناسی، بهداشت، اقتصاد اصول علوم زیست

  . در آن درج است... شناسی و
  : اقبال پاکستانی چه نیک و زیبا سروده است که

هاي کاهن و پاپا شکست فاش گویم آن چـه در دل   نقش نقش قرآن چون در این عالم نشست
  این کتابی نیست چیز دیگر است مضمر است

  شودجان که دیگر شد، جهان دیگر شود چون به جان در رفت، جان دیگر
ایـن   -  در پایان این بحث، شهادت چند تن از دانشمندان مسیحی و مادیون را راجع بـه قـرآن  

  : کنیم ذکر می -  کتاب بزرگ آسمانی
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  گواهی بیگانگان بر عظمت قرآن
ف کتاب  1917دکتر شبلی شمیل، لبنانی، متوفّی . 1 مشهوري در قصیده » الحقیقه«میلادي، مؤلّ

  : گوید دارد، می ﷑که در مدح رسول اعظم 
ـــه     رآن ــدي قُ ــی صـ ـ ــد ف ــن محمـ ـ ع مد  

       ــات ــه الغایـــ لحمـــ ــاه ل ــد نحَـــ   لا قَـــ

   
ـــــه ین ِبد قَـــــد کفََـــــرت ان اكانّـــــی و   

      ــات ــمِ الآیـــ کَـــ حِــرَنَّ بم ـــ ــل اکفُ ـــ ه  

   
ــا   ــوا بِهــ ــ ــم عملُ ــو انَّهــ ــواعظ لَــ ــ م و  

وا        ــد ــا قیَـــ ــادات مـــ ــرانَ بِالعـــ   العمـــ

   
ــــرآنِ قَــــد خَلَــــب النُهــــی   ببِلاغَــــه القُ

     لَـــــی الهامـــــات ه انحـــــی عــیف ـــ ِبس و  

   
ري  ـــلِّ الـــو ـــی کُ الابطـــال ف ـــه ون ـــن د م  

      ــبٍ او آت ــــ ــرٍ او غائ ــــ ــنْ حاض ــــ م  

   
ف کتب  1871ناصیف یازجی مسیحی، متوفی . 2 طوق «میلادي نویسنده و ادیب مشهور و مؤلّ

که از رهبران نهضت علمی، ادبی و لغوي  - مجمع البحرین به فرزندش ابراهیم یازجی«و  »الحمامه
  : چنین وصیت کرده است - رود به شمار می» الضیاء«عرب، حافظ قرآن و مؤسس مجلهّ 

ونَهـجِ   اذا شئت ان تفَُوقَ اقرانَک فی العلْمِ والادبِ وصـناَعۀِ الانشـاء فَعلیَـک بِحفـْظ الْقُـرآنِ     «
   )28( »البلاغۀَِ

قرآن، قانون عامی است که باطل از هیچ سویی بـه آن راه نـدارد و   : گوید استاد سنایس می. 3
ک جسته و طبق تعـالیم و   صالح و شایسته براي هر زمان و مکان است و اگر مسلمانان به آن تمس

 ـ نمودند، صبح می احکام آن عمل می هـا سـیادت    ر همـه امـت  کردند در حالی که مانند گذشته ب
  )29(. داشتند

مانند است کـه محمـد    در تاریخ این موضوع، یگانه و بی: گوید بوسور سمیث انگلیسی می. 4
   )30(. کتابی آورد که آیت بلاغت و دستور شرایع و نماز و دین است ﷑
، برگزیده آداب عـالی و خلاصـه   تعالیم اخلاقی قرآن: گوید دکتر گوستاولوبون فرانسوي می. 5

   )31(. مبادي کرایم اخلاق است و از آداب انجیل، به درجات بالاتر است
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نور حکمت قرآن، نوري است که بر سینه پیغمبري که براي ارشـاد  : گوید ادوار لوهارت می. 6
کـه  گردنـد؛ قرآنـی    بشر مبعوث شد، نازل گشت و دستوري باقی گذارد که هرگز با آن گمراه نمی

   )32(. جامع مصالح دنیا و خیر آخرت است
اگر در قرآن، غیر از جلوه و روشـنی معـانی و جمـال و    : گوید کنت هنري دي کستري می. 7

   )33(. زیبایی مبانی دیگري نبود، کافی بود که بر افکار مسلّط شود و قلوب را فرا گیرد
لسـفه و ریاضـیات کـه در    علوم طبیعـی و فلـک و ف  : ریتورت واجب است اعتراف کنیم که. 8

   )34(. اروپا در قرن دهم رواج و رونق یافت، اقتباس از قرآن گردید و اروپا مدیون اسلام است
نماید  جویث قرآن، به جهت کثرت فصاحت و بلاغت، خواننده را به محاسن خود جذب می. 9

   )35(. کند و شوق و علاقه او را به قرائت، زیاد می
ترین کتابی است که دست صناعت ازلـی بـراي بشـر     قرآن فاضل: يدکتر موریس فرانسو. 10

   )36(. اي نیست پدید آورده و کتابی است که در آن شک و شبهه
. دشوار است که انسان گمان کند، قوه فصاحت بشري داراي تأثیر قرآنـی باشـد  : بولاتیتلر. 11

   )37(. ل آن عاجز و قاصرندقرآن معجزه است؛ زیرا مردان زمین و فرشتگان آسمان از ساختن مث
بیشتر کسانی که در قرآن بحـث و بررسـی   : گوید پروفسور دکتر سیلقیوفردیو ایتالیایی می. 12

ب برکنارند؛ اجماع دارند بر این که ص هستند و از تعصتـرین   بزرگ: دارند، در تاریخ شرق متخص
   )38(. عمل ممکن براي خدمت بشر تا این زمان قرآن است

، وقتی که اسـاتید و ادبـا در   »الیکره«رنیکو انگلیسی، استاد آداب عربی در دانشگاه مسترک. 13
قرآن برادر کوچکی به نام نهج البلاغـه  : مجمعی از او درباره اعجاز قرآن پرسش کردند، پاسخ داد

آیا در امکان کسی هست که مانند این برادر کوچک بیاورد تا براي مـا جـایز باشـد کـه در     . دارد
  )39(. آوردن مثل برادر بزرگ، سخن بگوییمامکان 
لیون در جلالت و مجد قرآن، همین بس که مـرور چهـارده قـرن نتوانسـته از آن چیـزي      . 14

  )40(. بکاهد، و هم چنان تازه و زنده است
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کند به این که قرآن، دستور اساسی و قانون عام  جیبوس نیز از کسانی است که اعتراف می. 15
است، دین و دنیا، سیاست و اجتماع، جنگ و تجـارت، دادگسـتري و داوري و   براي عالم اسلامی 

  )41(. زند، در قوانین قرآن فراهم شده است چه بر آن حیات انسانی دور می آن
ترین فرد مقـرّر   ادموند یورك قانون محمدي، قانونی است که براي همگان از سلطان تا کم. 16

ترین تشریع روشـن   ترین موازین علمی قضایی و عظیم شده، و استوارترین نظام حقوقی و بزرگ
  )42(. و منوري است که همانند آن در عالم، هرگز پدیدار نشده است

کتابی به جا گذارد که در میان مسایل علمـی جدیـد و نـوین،     ﷑الکس لوازون محمد . 17
هـاي اسـلامی    که بـا اسـاس و پایـه    اي آیت بلاغت و سجل اخلاق و کتاب مقدس است؛ مسأله

معارضه نماید، وجود ندارد و بین تعالیم قرآن و قوانین طبیعـت مناسـبت و سـازگاري و مطابقـت     
  )43(. تمام برقرار است

شاید قرآن از هر کتابی در عالم، بیشتر خواننده داشته باشد و به طور حـتم  : جیمس متشز. 18
و از مزایاي آن ایـن اسـت کـه    . ها بیشتر است رش در دلتر و تأثی از هر کتابی براي حفظ، آسان

  )44(. شود ها خاشع و ایمان زیاد می هنگام شنیدن آن، دل
سروده اسـت   ﷑اي در مدح پیغمبر اعظم  ، قصیده1928دکتر لویس صابونجی متوفّی . 19

  : که مطْلعَ آن این است
آیات الکتابِ یوحدالَی العربِ وافی باِلرِّساله ا«   )45( »حمدوجاء بِ

عبداالله یورکی در اشعار بسیاري رسول اعظم و قرآن مجید را مدح و ستایش فراوان کـرده  . 20
  : که از آن جمله این ابیات است

»هنوُر ع ن الصحراء شعَشَ م سنیانا قَب ن د هلِ عفجَلا ظَلَام الج  
قُ الهد بی اردانه عف شی وم طّرَ الاکوانا يواریج فَضلٍ عو  

ح الاذهانا فتََّ وقُ و قُ هافرَعی الح مس ن غَیاهب ر ه مثَّ الشرَیع ب  
م سفَره لِّ رحی لاُمی یع کمه وبیاناً م غاء یعرب حُنب«  
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  : گوید تا این که می
نواناً لا ع فرِ العی سراه ف و حمداً لُّ م یحی اجِ سانِّی م  

أ الرَّأس أطَ ن واطَ کرِْ م ذفیع ل راناً الرَّ م القُْ لَّ ع یثَ و د ْصاغَ الح  
ولِ لاَنَّهس هذَّب الوجدانا انِّی اباهی باِلرَّ و فوُس قَلَ النُّ ص  
لانَّه داس الجهالهَ وانتَضی طَّم الاوثانا  وَیف الجهِاد فح46(س(  

خلیل «، »ودیع بستانی«: ري مانندهاي مذکور، دانشمندان، شعرا و ادباي دیگ غیر از شخصیت. 
میس «روسی، » تولستوي«، »حلیم دموس«، )شاعر فیحاء(» سابازاریق«، »شبلی ملاط«، »مطران
فرانسـوي و دیگـر دانشـمندان بـزرگ     » مونتیـه «انگلیسـی،  » ولز«، »کارلایل«آمریکایی، » کوك

از  - ین مجال امکان نداردها در ا که حتّی آوردن نام آن - کشورهاي اروپایی، آسیایی و آمریکایی
اند که یکی از اهل اطّلاع، کتابی بزرگ در این موضوع نگاشته و  قرآن به بزرگی و اعجاز یاد کرده

در آن، اعترافات بیگانگان را از هر ملّت، هر کشور و هر زبان، با همـان لغـات و خـطّ خودشـان     
ن حنیف را از زبـان و قلـم آنـان    جمع آوري کرده و کرامت اسلام، جامعیت، مزایا و مفاخر این دی

  . شرح داده است
»الفَْضْلُ ماشَهِدت بهِ الاعداءو«  
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  قرآن، کتاب زندگی: فصل چهارم

  تمسک به قرآن
ایم که قرآن، نور و رحمت و هدایت به سوي خیر و سعادت اسـت و   ما مسلمانان بر آن عقیده

واهد آمد و جامعه انسانی با وجود احکام تر از آن دستوري براي بشر نیامده و نخ کافی تر و جامع
  . قرآن و مکتب اسلام به هیچ نظام و قانون دیگري احتیاج ندارد

هایی که زندگی جوامع  شک نداریم که اگر تعالیم قرآن به اجرا درآید، نقاط ضعف و نابسامانی
  . گرفتبشري را فرا گرفته، مرتفع خواهد شد و برادري و عدل و داد، جهان را فرا خواهد 

  : بنابراین، وظیفه ما است که به حکم حدیث شریف و متواتر
» ً كتُم بهِما لنَ تضَِل�وا ابدَا   )47( »ا�� تارِکٌ ِ�يُ�مْ ا��قَلَِ� كِتابَ االلهِ وعََِ�ِ� ما ان َ�مَس�

ک شویم و رسالت قرآن را به جهانیـان   ﷑به قرآن و عترت پیامبر  برسـانیم؛ مبـدأ و   متمس
هاي اصلاحی را، تعالیم قرآن قـرار دهـیم؛ و    ها، اقدامات و انقلاب مقصد انجام حرکات و نهضت

در تمـام شـؤون و   . همواره آن را نقطه شروع و نقطه پایان، مصدر هدایت و منبـع جهـش بـدانیم   
تـرم و واجـب   نواحی زندگی فقط به قرآن و عترت رجوع نماییم و آن را یگانه میزان و قانون مح

  . الإتبّاع دین و دنیا دانسته، در هیچ اقدام و هیچ حال از آن غافل نگردیم
تواند قرآن را از زندگی، اجتماع و دین و دنیاي خود دور کـرده و   بدیهی است که مسلمان نمی

  . به جدایی دین از دنیا و روحانیت از سیاست، قایل شود
، این است که به جدایی دین از دنیا تسـلیم نگـردیم؛   باشد مسؤلیتی که متوجه ما مسلمانان، می

  . اند اگرچه بسیاري، نادانسته و جاهلانه این جدایی را پذیرفته
  : ها پاسخ گوید هر فرد مسلمان باید به این پرسش
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دانیم؟ و بـراي اخطـارات و ابلاغـات     آیا ما قرآن را مصدر واقعی اقدامات و منبع الهامات می
  هاي آن جدي و پابرجا و استوار هستیم؟  در ایمان به قرآن و راهنمایی اعتبار قایلیم؟ آیا

آیا برنامه زندگی ما از قرآن گرفته شده است؟ و به قدر یک رژیم درمانی و بهداشـتی و یـک   
ها پاسخ مثبت بدهیم؟  توانیم به این پرسش کنیم؟ و آیا می نسخه پزشک، از کتاب خدا پیروي می

اي باشد کـه در برابـر    ماع، اعمال و رفتار، دروس و برنامه حیاتی به گونهتا وقتی که زندگی، اجت
  . این سؤالات، جواب مثبت نداشته باشیم، از حریم امن و کرامت و عزّت قرآن مجید دور هستیم

  قرآن و اجتماع اسلامی
تشخیص و تمیز اجتماع اسلامی از جوامع دیگر به این است که مصدر افکار و افعال و سـلوك  

هـاي علمـی و صـنعتی و     جتماعی، تربیتی، تجاري، سیاسی و مبدأ تحرّك و محور تمام فعالیـت ا
از این رو، اگر مسلمانان بتوانند در آغاز و مطلع قرن پـانزدهم  . باشد» سنّت«و » قرآن«اصلاحی، 

چنین انقلابی در جهان اسلام و در جوامع خود به وجود آورند، آینده آنان سعادت بخش و مقرون 
به رستگاري و آزادي خواهد بود و براي ابلاغ رسالت اسلام به جهانیان و نجات بشر از این همـه  

  . سرگردانی و گمراهی، لیاقت و شایستگی خواهند یافت
ف، جهل به احکام و تعـالیم و ارشـادات قـرآن و عـدم دسـت      یـابی بسـیاري از    با کمال تأس

فکـر   ف، سبب شده که افرادي به اصطلاح روشنمسلمانان به اهداف واقعی و مقاصد این دین حنی
اما گمراه و کم اطّلاع این حقیقت که قرآن باید مبدأ تحركّ و مصدر اقـدامات و سـازنده اجتمـاع    

  . باشد را انکار و یا در آن تردید نمایند
دارند، مقصدشان تقلید کور کورانـه از بیگانگـان و    اگر این گونه افراد، در نظراتی که اظهار می

ها نباشد و در عقیده خود اصرار و لجاجت ندارند، باید با  تأیید دشمنان اسلام و مزدوري براي آن
ادلهّ و براهین و تذکّر آیات محکم قرآن در مسایل مهم سیاسی، اجتماعی و انتظامی آنـان را قـانع   

ور از ادوار حیات و در هر عصري از اعصار و در شؤون مختل ف از قبیلسازیم که انسان در هر د:  



35 

حیات دنیا و آخرت، روح و جسم، ظاهر و باطن، انفرادي و اجتماعی، محتاج به هدایت خدا و 
چه تحقیق و مطالعـه   و چنان. هاي جامع الهی است استمداد از رهبران آسمانی و پیروي از برنامه

ل غیـر از قـرآن، دسـتورالعم   : دهـد  هاي اجتمـاعی نشـان مـی    در ادیان و کتب آسمانی و مکتب
  . وجود ندارد - که جاودان و کافی و شامل تمام نواحی زندگی باشد - دیگري

خواهند دایره هدایت قـرآن را تنـگ    افراد دیگري فکر جدایی دین و دنیا را پیش کشیده و می
کرده و دین را منحصر به عبادات، اخلاقیات و عقاید سازند و در حقیقـت، قـرآن را صـرفاً یـک     

دعا تلقّی کرده و آن را در مجالس ترحیم و بر سر قبور اموات بخواننـد  کتاب اخلاق یا یک کتاب 
و هنگام سفر، به همراه آن مسافر را بدرقه کنند و یـا در سـند ازدواج و جهیزیـه، از روي تبـرّك،     
وجود یک جلد قرآن را ذکر کنند و یا آن را به بازوي خود ببندند و شاید عده قلیلی هم باشند؛ که 

  . فیض تلاوت آن نایل شوندگاه گاهی به 
  )48( )وَمَن جَعَلهَُ امَامَهُ قادَهُ اَ� ا�نَ�ة( اما آیا انتفاع و استفاده از قرآن، فقط همین است و معناي

  باشد؟  این می
بدیهی است افرادي که قرآن را از دنیا و از اجتماع، از معاشرت و مجالست، از اداره مملکـت و  

اند، گمراه هستند؛ زیـرا بـر    خته و اسلام را در فکر و عمل تجزیه کردهمنزل و امور دیگر جدا سا
و احادیث و اخبار  ﷕حسب محکمات آیات قرآن و اجماع مسلمین و سیره رسول اعظم و ائمه 

 و فقه اسلام، دین از دنیا جدا نیست و تعالیم قرآن محدود به امور عبادي، اعتقادي و اخلاقی نمـی 
  . باشد

امور مالی و اقتصادي، قضایی، حکومتی، اجتماعی : ره نظم بخشیدن به امور دنیایی از قبیلدربا
 و سیاسی در قرآن آیات صریح بسیاري موجود است و هر کس به دقّت قرآن را مطالعه کند، مـی 

که بعضی بـه   - جدایی دین از دنیا. یابد که رسالت قرآن، هدایت بشر در جمیع نواحی زندگی است
به هیچ وجه با تعالیم اسلام سـازگار نیسـت و معنـاي آن،     - کنند یگانگان، آن را مطرح میتقلید ب
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هـاي اجتمـاعی و    و وافی نبودن آن به رفع حـوایج و نیازمنـدي  ) العیاذ باالله(نقص دین و شریعت 
  . سیاسی است

لیم دانند؛ ولی در مقـام عمـل بـه تعـا     برخی دیگر نیز هدایت قرآن را تمام و جامع و شامل می
هاي غیر اسلامی، و افکار و آراء و دستور زندگی خـود را از   کنند و مکتب دیگر گرایش پیدا می

نمایند و سپس سعی دارند با تأویل و توجیه نصوص، کتاب و سنّت را  جاهاي دیگري اقتباس می
  .با آن افکار و تعالیم، موافق معرّفی نمایند

 بار و احادیث را ترك کرده و روایات را کنار میچنان چه برخی در استفاده از آیات قرآن، اخ
اندازند و به اجماع فقهـا و فهـم و اسـتظهارات     گذارند و بدین گونه بین قرآن و عترت جدایی می

شک هدف آنان از این روش، پیدا کـردن معـاذیر و دسـتاویزهایی     کنند، که بی بزرگان، اعتنا نمی
  . هاي غرب یا شرق است قلید از اجانب و مکتببراي پیروي از نظریات مأخوذ از دیگران و ت

دارند، و روشی که دارند، آنـان را از قـرآن    این دو دسته نیز در روشنی تعالیم اسلام گام برنمی
  . کنند دور، و جمال زیباي اسلام را مستور، و هرج و مرج فکري و اعتقادي و پراکندگی ایجاد می

یق مستقیم اسـتفاده و اسـتنباط از کتـاب و سـنّت،     این دو دسته را باید به کیفیت صحیح و طر
هـاي مـادي و    راهنمایی کرد؛ و از توجیه و تأویل و هم چنین تقلید از افکار بیگانگـان و مکتـب  

ضعف شخصیت، برحذر داشته و آنان را به استقلال فکر و تعقلّ و تأمل و پیروي از علـم تشـویق   
  . نمود

دي و قـاطع، قـرآن را منبـع هـدایت و یگانـه کتـاب       دسته پنجم، کسانی هستند که به طور ج ـ
دانند؛ و از هیچ مکتب و مصدر دیگري حاضر به اقتباس برنامه زندگی  راهنماي دنیا و آخرت می

نیستند و متون و نصوص کتاب و سنّت را محترم شمرده و به حلال و حرام و واجب و مستحب و 
  . دانند همه میمکروه آن ایمان آورده و قرآن را راهنمایی براي 

 تواننـد جملـه   هـا هسـتند کـه مـی     توان اهل قرآن و امت قرآن خواند؛ و این این افراد را می
  . را بگویند )49(» والقرُآنُ کتابی«
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این جمعیت، جمعیت وفادار به قرآن و خواهان اجراي کامل احکـام قـرآن هسـتند؛ هـر چنـد      
سازد که تا چه حد و تـا   و حوادث، معلوم میوفاداري و فداکاري آنان یکسان نیست و امتحانات 

  . کنند کجا و به چه مقدار براي قرآنی شدن اجتماع، فداکاري و اقدام می
آیا به همان عقیده قلبی وبحث علمی در این موضوع، قناعت کرده یا حاضـرند قـدم بـه جلـو     

تطبیـق  ... ت، اقتصاد وگذارند و واقعاً هدایت اسلام را بر مسایل زندگی از اخلاق و معاملات، تربی
  ها و تعالیم قرآن توجه کنند؟  نمایند و به اخطارات و انذارات و بشارت

قرآن را مایه نشـاط فکـري و   : اي که این دسته در مقابل دین و قرآن دارند این است که وظیفه
د برنامه عمل و حرکت قرار داده و تصمیم بگیرند که در هیچ جا و هیچ مورد از آن منحرف نشـون 

ها و مطالعات علمی و فقهی و تحقیقی  و تنها به این که قرآن، زینت اوراق مصاحف و محور بحث
 ها مستفیض می ها و گوش ها و چشم ها و دست است و از خواندن و نوشتن و شنیدن آن، زبان

که کتاب عمل و کتاب دیـن و دنیـا و برنامـه حیـات      - شود، اکتفا نکرده و اجراي احکام قرآن را
 هدف خود قرار داده و به آن اهمیت بدهند؛ دین و احکام آن را به عقاید و عبارات و جنبه - است

اي احکام قرآن را مطـاع و مرجـع دانسـته؛ و     هاي فردي و روحی محدود نسازند و در هر رشته
  . دنیا و آخرت خود را با احکام آن اداره کنند

ید و افراد غیور و با همـت بـراي تحقّـق    تا وقتی که این وضع در جوامع مسلمانان به وجود نیا
این مقصد، کمر همت نبندند و صادقانه و مخلصـانه، تـلاش و جهـاد ننماینـد، از بحـث علمـی و       

 عمل، رهبري و هدایت قرآن بر کرسی تسلّط مطلق بر تمام شؤون بشر، مسـتقر نمـی   اعتقادي بی
گوناگون زنـدگی مسـلمانان پرتـو     هاي از این رو باید کاري کرد که آفتاب اسلام در عرصه. شود

  . افکن شده و جلوه نفوذ و رسوخ اشعه آن در نواحی متعدد حیات آنان آشکار گردد
یقیناً اگر بحث علمی و اعتقادي مقدمه عمل نباشـد، سـبب اداي رسـالت اسـلام و تمکـین آن      

مؤثّري بنمایند که گیر و  رهبران و زعما باید به طور جدي و صادقانه، اقدامات چشم. نخواهد شد
هاي مـدارس طلّـاب علـوم     اسلام و احکام اسلام در میان متون و کتب حدیث و فقه و در حجره
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ها مستور و پنهان نماند؛ و در میادین دیگر به ویژه میدان عمل و سازندگی در هر  دینی و کتابخانه
  . زمان و مکانی آن احکام و دستورات عالیه اجرا شود

ن را در اجتماع مسلمانان، مرجع امـور و مصـدر نهضـت و تحـرّك نبینـد، از      مادام که دنیا قرآ
و تا زمـانی کـه   . فهمد ترین اجتماعات چیزي نمی حقیقت اسلام و قدرت آن در سازندگی مترقّی

قرآن را سازنده اجتماع و مدنیت ما نبینند، هر چه در تبلیغ اسلام و مطالبی کـه در اجتمـاع چنـد    
  . از آن اثري نیست تلاش کنیم، ثمرات و آثار مهمی نخواهد داشتصد میلیونی مسلمانان 

اگر چنان چه شـما مـدعی هسـتید کـه از امـت حضـرت خـاتم الانبیـاء         : گوید دنیا به ما می
باشید؛ اسلام را دین خدا و قرآن را کتاب خدا و قانون حکومت و اجتماع و تجـارت و   می ﷑

کنید، پـس چـرا    انید و به آن ایمان دارید و نقص و ناتمامی در آن فرض نمید حیات و موت می
دوید و کورکورانه نظریات و آرا و مبانی و  خوار خوان دیگران شده و پاي رکاب دیگران می ریزه

  کنید؟  راه دیگران را گرفته و ترویج می
در گورسـتان، در  چرا در اجتماعات شما از اسلام جز در داخل مسـاجد، در مراسـم عبـادت،    

هـاي اجتمـاعی    توان خبـر گرفـت و برنامـه    تر می مجالس دینی، مدارس طلّاب و کتب دینی کم
وسیع و مترقّی اسلام، متروك و احکام آن تـا حـدودي تعطیـل شـده و مظـاهر اجتماعـات غیـر        

ا را ها و حتّی تربیت و تجارت و تبلیغات، شم ها، مؤسسات، سازمان خیابان: اسلامی، از جمله در
  ! فرا گرفته است؟
ها است که با ساختن و روي کار آوردن اجتماع اسلامی به این پرسـش پاسـخ    وظیفه مسلمان

  . دهند
ترین خدمتی که هر مسلمان باید به اسلام و قرآن بنماید، این  در عصر حاضر، بهترین و بزرگ

هاي علما و جـدا   خانهبا محدود کردن قرآن در دایره عبادات و چهاردیواري مساجد و : است که
مبارزه کنـد   - که یک فکر خطرناك غربی و بیگانه از اسلام است - کردن آن از اجتماع و امور دنیا
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و مفاهیم و مقاصد وسیع اسلامی را ترویج و تبلیغ نماید؛ تا هر جا، هر مقام و هر مجمع، سـازمان  
  . هر چه بیشتر ترقّی نماید اي، مظهر تعالیم اسلام گردیده و جامعه اسلامی با سرعت و مؤسسه

ت اقدْامَُ�مْ (: قال االله تعالی ُ�م وَ��بَ�    )50( )ان تنَ�واالله ينُ�ُ
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  )51(سلام بر ماه خدا : فصل پنجم

  اشاره 
  ! سلام بر میهمانان خدا
  ! سلام بر روزه داران

توانند خود را  ها و تمایلات نفسانی را مهار کرده و می سلام بر آنان که با نیروي ایمان، جنبش
غلّ و غش زنـدگی   هاي شهوت و غضب، و از پلیدي و زشتی کنار کشیده و پاك و بی از آلودگی

  . کنند
هـاي ایـن مـاه     سلام بر کسانی که حرمت ماه رمضان را نگاه داشـته؛ و از برکـات و فضـیلت   

  . برخوردارند
نفـس کشـیدن تـو    ! تو مشمول آمرزش و رحمت او هسـتی ! تو میهمان خدایی! دار عزیز روزه

  ! ثواب تسبیح و خواب تو ثواب عبادت را دارد؛ پس قدر خود را بدان
ترین مکتب تربیتی و روحانی اسلام براي همه طبقات اعم از غنی و فقیر، شاه و  بدان که بزرگ

هـاي روسـتایی، در    هاي شهري و خانه هاي آن در کاخ گدا و عالم و جاهل، افتتاح شده و شعبه
قاط مسلمان نشین باز گردیده و در عالم اسلام، وجد و نشاط و بیـداري ضـمیر و   همه شهرها و ن

  . توجه به معنویات، همه چیز را تحت الشعّاع قرار داده است
تا چه اندازه . به راستی که چه فرصت خوب و چه اوقات عزیزي است؛ اگر ما قدر آن را بدانیم

کند و احساسات انسـانی را بیـدار    ر زنده و تازه میدهد؟ ما را امیدوار و س این ماه به ما نیرو می
  سازد؟  می

  : درود بر آن رهبرانی که در وصف روزه فرمودند
  . است) زره(روزه سپر  )52( »الصوم جنَّۀٌ«

  . به راستی روزه، سپر از گناه، از پلیدي و زشتی و از آفات خشم و شهوت است
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  برنامه اخلاقی اسلام
خسـته  ) منهاي انسـانیت (وغا که بسیاري از مردم از فشار مادیات و مدنیت در این دنیاي پر غ
هایی که توجه به مادیات براي بشر فراهم نموده، بـه سـتوه آمـده و از رواج     شده و از سر گردانی
برند، نیاز جامعه به معنویـات و اخـلاق    عفتّی و خدعه و نیرنگ رنج می بی فساد اخلاق، فحشا و

جمعیتی به نام تسلیحات اخلاقی تشکیل شده است که متأسفانه چـون  . شود می هر روز آشکارتر
گیرد، موفقیتی به دسـت   ها به طور جامع و مستقیم از تعالیم مقدسه اسلام الهام نمی برنامه کار آن

آورند و اگر هم سر و صدایی بلند کنند، بسیار محدود و گاهی ممکن است با اغراض سیاسی  نمی
تواننـد در   هاي ضعیف، کاري ساخته نیست؛ و نمـی  ها و سازمان از این گونه جمعیت. توأم باشد

  . قلب و روح بشر وارد شده و او را در برابر همه این خطرات بیمه نمایند
همان آیینی که تعـالیم  . رساند، راه اسلام است یگانه راهی که بشر را به سر منزل رستگاري می

همـان دینـی کـه    . تـرین تعـالیم اسـت    در هر عصر و زمان مترقّیهاي آن، همه جانبه و  و برنامه
هاي بشر را تحت نفوذ گرفته و ماه رمضانش، وضع و اوقـات کـار و    معنویت و روحانیت آن، دل
  . کند را عوض می... پیشه، اداره و برنامه زندگی و

ر همه بـا هـم   اسلام برنامه تسلیحات اخلاقی عمیقی از چهارده قرن پیش به اجرا گذارده که اگ
اي بـالا   سابقه همکاري کنند تا این برنامه از هر لحاظ اجرا شود، سطح اخلاق فاضله به میزان بی

  . خواهد رفت
این برنامه تسلیحاتی اسلام در مقابل سپاه خشـم و شـهوت، بـی عفّتـی و ناپـاکی، جنایـت و       

ق ضـعفا، ضـعف   رحمی، حرص، حسد، ظلم و ستم، تجاوز بـه حقـو   خیانت، حب مال و جاه، بی
 البتهّ اسلام برنامه. اعصاب و ضعف روح، ناتوانی اراده و آفات دیگر، همان برنامه ماه رمضان است

باشد، بحـث دربـاره آن    هاي اخلاقی و اجتماعی دیگر، بسیار دارد که چون موضوع گفتار ما نمی
  . کنیم را به فرصتی دیگر محول می
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هـاي آن   توانیم بـا برنامـه   ن لازم و مفید است؛ زیرا میهاي ماه رمضا براي ما توجه به برنامه
  . نقاط ضعف و نواقص امور خود را برطرف کنیم

آري، ماه رمضان، ماه روزه، قرائت قرآن، دعا و ذکر خدا، توبه و اعاده حیثیت، مـاه کمـک بـه    
مستمندان و صله رحم، ادب و حسن خلق بوده و دستوراتش به قدري جالب و ارزنده اسـت کـه   

ثواب تمام اعمـال حسـنه و کارهـاي    . توان سنجید ارزش آن را با جواهرات و اموال این دنیا نمی
  . هاي دیگر است نیک در این ماه بیش از ماه

ما را به معارف حقیقـی   - به ویژه اگر با تأمل در معانی آیات آن توأم باشد - قرائت قرآن مجید
  . بخشد ا شفا میو به عالم انسانیت، آشنا کرده و امراض روحی ر
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  رمضان و ادعیه
ها توصیه شده، رشد فکري، علمـی، اخلاقـی و اجتمـاعی     اي که در این ماه خواندن آن ادعیه

 بخشد و آنان را به مصالح اجتماع و کوشش در قضاي حوایج مردم، علاقـه  مسلمانان را قوت می
  )53(. نشاند سازد؛ و آتش حرص و آز را فرو می مند می

، معارف اسلام و عقاید حقیقی و حمد و سپاس خدا و کیفیت صلوات و عـرض  »احافتت«دعاي 
  . آموزد را می ﷕ادب به محضر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین 

انسـان را در عـوالمی   » ابی حمزه ثمـالی «سحر گاهان خواندن دعاهاي سحر مخصوصاً دعاي 
  . دهد صعود می دهد و او را به افق اعلی ملکوتی و روحانی سیر می

آن چه در این دعا درج است از مواد لازم براي ترقّی روح، و از تمام موادي که اسـتفاده از آن  
  . بهاتر است باشد، گران براي تغذیه جسم و تربیت بدن احتیاج می

این دعا، براي تربیت روح و اصلاح امور اجتماعی و هدایت فکـري، اعتقـادي و تنظـیم امـور     
کتاب جامعی است که حاوي تمام دستورات بهداشتی جسم باشد؛ هر چند این مثال  معیشت، مانند

  . هم در معرّفی این دعا ناقص است
تمام جملات این دعا، ارزنده و با اهمیت است و هر بندي از آن ما را به یک یا چند وظیفـه از  

نیت و حقیقتی است که سازد و از همه بالاتر، روحا وظایف انسانی، اجتماعی و اخلاقی متوجه می
  . نماید خواننده در این دعا احساس می
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  نماز جماعت، مظهر اتّحاد
ترین شعایر اسلام است و همواره باید مظهر شوکت و اتّحـاد و   نماز جماعت که یکی از بزرگ

 - نشانه اتفّاق و عظمت مسلمین باشد، در ماه رمضان رونق بیشتري یافته و مساجد از نمـازگزاران 
ر و شغل خود را رها کرده و در برابر خدا با هم کیشان خود از سیاه و سپید، سر بـه سـجده   که کا
  . زند موج می - گذارند می

آقا و نوکر، استاد و شاگرد، فقیر و غنی، . شود روح عدالت، مساوات و آزادي اسلامی ظاهر می
ارشد در پشت سـر او  ایستند و چه بسا که گاهی سرباز در صف جلو و افسر  همه در کنار هم می

تر است که تقـوا و   ها کسی به خدا نزدیک و از آن )54(. مشغول نماز و نیایش ذات پروردگار است
ر«پرهیزکاریش بیشتر باشد و چنین همه با هم  یم«و » االلهُ اکبظی العب بحانَ ری الاعلی«و » سب و » ر

حولِ« ته اقوُم واقعد بِ ُقو گویند می» االله و .  
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  ارشاد و تربیت در رمضان
علما و گویندگان و خطبا بر منبرهاي وعظ و ارشاد، توفیق هدایت و دعـوت بـه دیـن و بیـان     

  . احکام و تهذیب اخلاق را در این ماه بیشتر دارند
اي اسـت کـه همـه     ماه رمضان یک مؤسسه تربیتی و ارشادي و مدرسـه : در حقیقت باید گفت

اي که هـم وظیفـه آمـوزش و     مدرسه. آن عمومی و همگانی است شود و تعالیم ساله تشکیل می
پرورش و هم وظیفه شهربانی خوب و مأموران امین انتظامات و هم وظیفه بهداري و هم عمـران و  

هـاي دینـی و    هاي خیریه و تعـاون و نیکـو کـاري و هـم راهنمـایی      آبادي و هم وظیفه سازمان
  . دهد اجتماعی را انجام می
 هاي هنگفت و کلان چنین مدرسـه  بشر بخواهد با تمام وسایل مادي و بودجه به طور قطع اگر

  . اي بگشاید که روحانیت و حقیقت آن را رهبري نماید، قادر نخواهد بود
اما به نیروي نفوذ کلمه یگانه رهبر بزرگ جهان بشریت حضرت محمد بن عبداالله، پیامبر اسلام 

هاي  مدرسه و این دانشگاهی که بیش از ششصد میلیون دانشجو دارد و شعبه همه ساله این ﷑
ها و منازل مسلمین است، افتتاح و معلمّین روحانی از فراز منـابر و   ها و اطاق آن مساجد و خانه

  . کنند درون مساجد به درس و راهنمایی و هدایت مردم انجام وظیفه می
الی براي تهذیب اخلاق و تحکـیم مبـانی ایمـان و    اگر مسلمین به طور صحیح از این فرصت ع

 هـاي درخشـانی نایـل مـی     برداري نمایند، به طور قطع به موفقیـت  صداقت و صحت عمل، بهره
شود؛ ولی  تر از این برنامه تربیتی پیدا نمی در این برنامه هیچ عیب و نقصی نیست و کامل. گردند

  . کنیم متأسفانه ما در استفاده از آن کوتاهی می
داري فقط به طاعت پروردگار نظر داري؛ اما بدان کـه   دانیم که در روزه ما می! روزه دار عزیز

روزه عبادتی است که مصالح و فواید آن بسیار است و فایده آن منحصر به تهذیب نفس و تمـرین  
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خودداري و ایستادگی و مقاومت در برابر تمـایلات اهریمنـی نفـس سـرکش و صـفاي بـاطن و       
  . ت ضمیر نیستنورانی
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  نقش بهداشتی روزه
ها و از نظر علاج امراض هم مفیـد و مـؤثّر    روزه از نظر بهداشت جسم و جلوگیري از بیماري

و اگر انسان بخواهد از سلامت مزاج برخوردار شود، باید همه ساله این یک ماه را به رژیـم  . است
  . اسلام در غذا و سایر تمتعّات عمل نماید

ف کتاب رو اي براي تطهیر بـدن   روزه از نظر صحی و بهداشتی، وسیله: گوید زه و نفس میمؤلّ
  . باشد از سموم ضاره و از غذاهاي غیر لازمه می

هـاي   شکّی نیست که روزه از وسایل مؤثّر در نجات از میکروب: گوید دکتر روبرت بارتلو می
  . مضرّه است

سیاري مورد استفاده و طریق علاج اسـت و  روزه در موارد ب: گوید دکتر عبدالعزیز سلیمان می
  . در حالات بیشتري سبب حفظ صحت و سلامت بدن است

شود و از آن  حکمت بسیاري از اوامر دینی با پیشرفت علم ظاهر می: گوید وي پس از آن می
جمله در مورد روزه ظاهر شده است؛ که در حالات بسیاري مفیـد و نتیجـه بخـش و در حـالات     

  . حصر به فرد استدیگر علاج من
اضـطرابات مزمنـه امعـاء    : ماننـد (شـود   سپس مواردي را که روزه به عنوان علاج تجویز مـی 

 )55(روزه در هر سال، یک مـاه  : گوید را ذکر کرده و می) والتهاب حاد و مزمن کلیه و امراض قلب
دیث بهترین وسیله پیش گیري از جمیع امراض است که در حقیقت ایـن بیـان همـان ترجمـه ح ـ    

  . است» صوموا تَصحوا«معروف 
هاي جلدي نیز شده است؛ زیرا  کَرَم ماه رمضان شامل بیماران بیماري: گوید دکتر ظواهري می

  . پذیرد بعضی امراض جلدي با روزه بهبود می
بهترین علاج براي ایـن  : گوید وي بعد از یک سلسله تحقیقات علمی درباره امراض جلدي می

  . ها است از طعام و نوشیدنی) داري روزه(و امساك حالات، خودداري 
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هاي ضـاره   سپس، نظرات علمی خود را راجع به تأثیر روزه در جلوگیري از افزایش میکروب
  . باشد ماه روزه ماه استراحت از این سموم و ضررهاي آن می: گوید اظهار داشته و می

  . خته شده استها شنا علاج آن» روزه«کند که  او امراضی را معرّفی می
روزه وسیله حفظ الصحه و علاج امراضی است که تمـدن  : گویند بعضی از دانشمندان مطّلع می

تر شـود، رژیـم    و رفاه پرستی، سبب پیدایش یا انتشار آن شده و هر چه وسعت دایره تمدن بیش
روزه بیشتر اهمیت  و سرّ این که اسلام از سایر ادیان به. کند داري اسلام بیشتر لزوم پیدا می روزه

داده، این است که اسلام آخرین شریعت آسمانی است؛ و در زمانی آمده کـه امـراض بـه واسـطه     
  . گذرانی و خوش خوراکی، روز افزون بوده است افراط در خوش

بـر هـر شخصـی    : ترین نظرات علم بهداشت این اسـت کـه   بنا به نقل یکی از کتب علمی، تازه
در هر هفته یک روز یا در هر ماه یـک هفتـه را روزه بگیرنـد؛ و     خصوصاً سالمندان واجب است

  . بهتر این است که در سال، یک ماه روزه بدارند
یکی از مشهورترین مراکز بهداشتی دنیا، مرکز بهداشتی دکتر هنریج لاهمان در سدن سکسـونیا  

: ن، مراکز دیگـر ماننـد  کنند و علاوه بر ای در این مرکز صحی، بیماران را با روزه معالجه می. است
نیز وجود دارد که به این روش، بـه معالجـه بیمـاران    ... مرکز بهداشتی دکتر برشریز و دکتر مولر و

  . ورزند مبادرت می
هاي علاج در این مراکز، یکی پاك کردن جسم بیمار از فضولات زائده بر حاجت  یکی از پایه

و دیگري، فرصـت اسـتراحت دادن بـه    . شود جسم است که اسباب سستی فعالیت سایر اعضا می
  . اعضا و جهاز هاضمه است

اضطراب هضم، امراض قلب و کبد و کلیه و بـالا  : غالباً این روش علاج، در امراض مهمی مثل
  . رفتن فشار خون، مؤثّر واقع شده است

 قدر خود را بدان و فرق خود را با روزه خواران نادان و شکم پرسـت ! دار عزیز پس اي روزه
  . کنند، بشناس که بی عذر شرعی روزه خواري می
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تو هستی که سرسختانه و با احاطه بر امیال نفسـانی،  ! متوجه باش که تو نیرومند و قوي هستی
  ! اي اند، فتح کرده پیروز شده و کشوري را که قهرمانان زورمند و پیلتن از فتح آن عاجز شده

صبر بالاتر از صبر بر گرسنگی و تشـنگی اسـت   کدام . باشد روزه رمز صبر و بردباري بشر می
که سفره غذاهاي لذیذ گسترده باشد و انسان یک لقمه از آن را به دهان نزدیک نبـرد و قَـدح آب   

  . خنک حاضر باشد و با غلبه بر تشنگی، شکیبایی ورزد و آب نیاشامد
هـر جـا کـه    تواند به جان آدمی چنـین صـبر و ثبـات بخشـد و      این نیروي ایمان است که می

هاي نفس را کنترل کند؛ و او را به نظم و ترتیـب و حفـظ مقـرّرات و انضـباط      خواست خواهش
هاي بسیار را شکست دادنـد و ممالـک و    این روزه داران بودند که با عده کم، قشون. عادت دهد

  . کشورهاي زیادي را فتح نمودند
از ایمان و فضیلت و بـا سـلاح صـبر و    همین روزه دارن بودند که با دست خالی، اما با دلی پر 

اي که ماه رمضان به آنان عطا کرده بود، صفوف سپاهیان مسلّح دنیـا را از هـم    استقامت و اسلحه
  . نوشیدند دار بودند، شربت شهادت می شکافتند؛ و در میادین جنگ، در حالی که روزه

راي روزه مقرّر شده و در برابـر  تمام این فواید در مقابل ثواب و اجرهایی که ب! روزه دار پاکدل
کند و معنویت و وسعت روح و نشاطی که  دار به درگاه آفریدگار جهان حاصل می تقرّبی که روزه

  . کند، ناچیز است در خود احساس می
به یـاد گـرفتن اصـول عـالی     ) ماه رمضان(حال که در دانشگاه الهی ! روزه دار موفّق و با اراده
 درت اراده اشتغال داري، همه دروسی را که در این مدرسه به تو مـی انسانیت و ریاضت نفس و ق

 - ها را در زندگی خود به کار گیر؛ و بدان که تمام احکام اسلام دهند، خوب به خاطر بسپار و آن
همین قسم است و سعادت بشر در گرو عمل به ایـن دیـن    - دینی که من و تو به آن افتخار داریم

  . است
توانی به اسلام، به قرآن، به هدف  ضان تصمیم بگیر و تلاش کن هر قدر که میبیا در این ماه رم

عالی پیامبر و امامان، به توسعه فرهنگ و معارف اسلامی، به تهذیب اخلاق جوانان و نسل حاضر، 
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ین خود را به دین اسلام ادا کرده و خود نیز فـردي صـالح و شایسـته، خیرخـواه،      کمک کنی، و د
در اجتماعـات مسـلمین، در نمـاز جماعـت و     ! و مواظب وظایف دینیت باش گزار جامعه خدمت

  . مجالس تبلیغ همیشه شرکت کن
هر که ! هاي کشوري و لشکري اساتید دانشگاه و شخصیت! سالمندان بزرگوار! جوانان ارجمند

هاي رحمتـی کـه    و خود را در معرض نسیم. و در هر مقامی که هستید ماه رمضان را احترام کنید
ها و در مساجد شرکت کنیـد   حتماً در نماز جماعت. ر این ماه همواره در وزش است، قرار دهیدد

و با مردمی که در حقوق انسانی از شما چیزي کم ندارند، در یک صف بنشینید و مساوات اسلامی 
خود را به برادران دینی خود نزدیک کنید تا همه بـا هـم، هـم فکـر و هـم      . را به عالم نشان دهید

  . نگ، پیوند اتحّاد خود را محکم و استوارتر سازیدر
! ملاقات کننـد؟ (!) الحال  مگر باید بعضی افراد را فقط در سینماها و مجالس شب نشینی معلوم

آیا بهتر نیست که در مسجد و مرکز تعلیم و ارشاد و ایمان حضـور یابیـد و ایـن رسـم را در ایـن      
هـا و رئـیس    هـا، شخصـیت   متمدنـه، مسـیحی   مملکت اسلامی معمول سازید؟ مگر در ممالـک 

ما یقین داریم که بهترین ! کنند؟ ها، زمامداران و پروفسورها در مراسم کلیسا شرکت نمی جمهوري
وسیله براي تقویت اتّحاد و هماهنگی بین تمام طبقات، شرکت جستن همه مقامات در مراسم دینی 

و  انان آگـاه و غیـرت مـردان آزاده و پاکـدل    به امید خدا و به انتظار همت مسلم. و اسلامی است
  . ترقّی خواه
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  هلال ماه رمضان: فصل ششم

  اشاره 
کَ االله ربَ� العا�مَِ�(   )56( )رَ�� وَرَ��

اینک بیش از هزار و چهارصد سال است که مسلمانان هلال ماه رمضان را بـا نشـاط و اقبـال    
ها انتظـار بازگشـت    ند، و مانند کسی که مدتکن بسیار به عبادت خدا و شور و سرور استقبال می

عزیزترین مسافر را کشیده، از مقدمش غرق شادي و خشنودي شده، خداي را بر این تـوفیقی کـه   
  . کنند گزاري می اند سپاس یافته

نمایند؛ چون میهمان خدا شده و در دار الضیّافه حق، بـه کرامـت و شـرافت     گزاري می سپاس
ف شده   : اند مشرّ

سپاس او را بـه جـاي    )57( )شَهرٌ دُِ�يتُم ِ�يهِ ا� ضِيافةِ االلهِ جُعِلتُْمْ ِ�يهِ مِن اهلِ كَرامةِ االلهِ  وهَُوَ (
  . هاي پر برکت ماه مبارك را نصیب آنان فرموده است آورند، چون افتخار درك روزها و شب می

به فیوض بسیار  کنند که باز فرصت تهذیب اخلاق و اصلاح احوال و نیل پروردگار را حمد می
و تزکیه باطن و صفاي نفس یافته و شعور اسلامی خـود را زنـده و احساسـات پـاك انسـانی را      
شاداب ساخته و دلها را با استغفار و توبه، دعا و مناجات و یاد خدا جلا داده و با اولیا و بنـدگان  

چـه اوقـات    چـه مـاه پـرارزش و   . کنند مقرّب خدا در سیر طریق معرفت و اطاعت، همکاري می
  . ها آمده است گرانبها و چه سرمایه عزیزي که به دست آن

 کردنـد و مـی   به مـردم روي مـی   ﷑پیغمبر«: روایت است که فرموده ﷒از حضرت باقر 
شوند  کند، شیاطین سرکش به غل بسته می وقتی هلال رمضان طلوع می! اي گروه مردم: فرمودند
گـردد و دعاهـا    شود و درهاي آتش بسته می آسمان و بهشت و درهاي رحمت باز می و درهاي

هـا را   شود، و در هنگام افطار هر روز، براي خدا آزاد شدگانی است که از آتش، آن مستجاب می
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اي هست؟  اي هست؟ آیا استغفار کننده آیا سؤال کننده: کند کند و هر شب منادي ندا می آزاد می
  . اق کننده را عوض عطا فرما و هر امساك کننده را لطف عطا کنهر انف! خدایا

هـاي   بامداد به سـوي جـایزه  : شوند کند و مؤمنان ندا داده می تا آن که هلال شوال طلوع می
سوگند به کسی که جـانم بـه   «: فرمود ﷒سپس حضرت باقر » . خود بیایید که روز جایزه است
  )58(» . ه دینار و درهم نیستدست او است این جوایز، جایز

در کشورهاي اسلامی اوقـات کـار کـارگران و    . یابد ها روند دیگري می با نو شدن ماه، برنامه
 خانه ها، میهمان غذاخوري. کند ها و مؤسسات ملّی و حکومتی تغییر می صاحبان مشاغل و پیشه

  . کشند کردند، دست از کار می که در سراسر روز کار می... ها و
خواننـد و از او امـن و ایمـان و     بینند رو به جانب قبله، خدا را می لال ماه رمضان را که میه

داري و تـلاوت   تندرستی و اسلام و عافیت و کمک بر اقامه نماز و اداي روزه و انجام شب زنـده 
  : نمایند را طلب می... قرآن و
مةِ وَالاسلامِ وَالعاِ�يةِ ا�مُجللَةَِ، ودَِفاعِ الاسـقامِ وَالعَـونِ ا�لّهُم� اهِل�هُ عَليَنا باِلامِن وَالايمانِ وَا�سّلاَ «

عنّا َ� ا�صَلوةِ وَالقِيامِ، وَتلاَِوةِ القُرآنِ ا�لّهُم� سلّمِنا �شَِهرِ رَ�ضان وَ�سَلمَهُ منّا وسََل�منا ِ�يهِ حّ� ينقَِ� 
و این چنین بـا حـال خـوش، پـاك و بـی       )59( »اشَهرُ رََ�ضان وَقَد َ�فَوتَ َ�نّا و غَفرتَ َ�ا وَرَِ�تَنـ

: گویند شوند و خطاب به ماه کرده، می ها و اهداف، وارد ماه رمضان می آلایش و با چنین آرمان
کَ االله ربَ� العا�مَِ�رَ�� «   ».ورَ��

بستگی تمـام   در این جمله پر معنی، ایمان و اعتقاد خود را به توحید تازه کرده و ارتباط و هم
خلوقات و عوالم هستی به نظام اتم الهی را مورد توجه قرار داده و انسان و ماه و جمیـع کائنـات   م

  . شناسد را تحت تربیت عامه باري تعالی می
ها بوده و هستند که ماه، ستاره، آتش و آفتاب را رب النوّعی پنداشته و  آري، بسیاري از انسان
 قایق نجات بخش و خداپرستی و توحید، محروم گردیدهها، از تماشاي ح در تاریکی این گمراهی

  . اند
  : گوید بیند، می اما مسلمان روزه دار وقتی هلال ماه رمضان را می
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کَ االله ربَ� العا�مَِ�«   »رَ�� وَرُ��
ها و آب و آتـش خـدا    مربی انسان و حیوان، نبات و جماد، ماه و ستاره، خورشید و کهکشان

فقط سزاوار ذات بی زوال او است و بشر و ماه و تمام معبودهاي باطـل و  است و پرستش، فقط و 
هر چه بزرگ و عظـیم   - اتّخاذي، مخلوق و مربوب او هستند و ماه، آفتاب، هر کره و هر مخلوقی

لقََـد  «این موجـودي کـه تـاج     - تر از آنند که بشر محتاج به تربیت الهیه هستند و کوچک - باشد
منا ها کوچکی و حقارت نشان دهد و از نیایش، پرستش و تعظـیم   نسبت به آن - بر سر گرفته» کرََّ
  . جویی نماید ها چاره آن

ف و تسخیر آن خداوند آن   . ها آفریده است ها را مسخّر انسان قرار داده و انسان را مستعد تصرّ
کـه  این است فکر بلند و اندیشه روشن مسلمان روزه دار و موحد خداشناس و این است دینی 

 نماید و او را در سفر به ماه و کواکب و نجوم، گستاخ می بشر را به تسخیر ماه و کرات تشویق می
بین و جهان شناس شوند؛ و این است دینی که  این است دینی که باید پیروان آن همه، جهان. سازد

خلوقـات و  پیروان خود را به مطالعه عالم آفرینش و دقّت و تأمل در نظام جهان و کشف اسـرار م 
کنند و بر علم و بصیرت خود  کند و کسانی را که در آیات خدا مطالعه نمی خواص آن دعوت می

  . افزایند، به شدت مورد نکوهش و توبیخ قرار داده است نمی
آري، در سراسر قرآن آیات بسیاري بشر را دعوت به علم و تحقیق و کـاوش و تـلاش بـراي    

قرآن مجید خشیت و بیم از خدا را مخصوص آن دسته از علما ها کرده و بلکه  رفع حجب و پرده
  . داند که از عظمت دستگاه آفرینش با اطّلاع و جهان شناس باشند می
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  جهان، مسخرّ انسان
ف کرات و مسافرت بـه مـاه شـود، دانشـمندان بـه       پیش از این که بشر عملا دست به کار تصرّ

  . دانستند ثابت میاستناد آیات قرآن این استعداد را براي بشر 
یکی از آیاتی که امکان نفوذ و دست یافتن بشر را به آسمان و کرات آسمانی اعلام کرده است، 

  : این آیه کریمه است
رضِْ فَانفُذُوا لاَ تنَفُـ(

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ْ�طَارِ ا�س�

َ
ن تنَفُذُوا مِنْ أ

َ
�سِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ ن� وَالإِْ ذُونَ يا مَعَْ�َ اْ�ِ

  )60( )إِلا� �سُِلطَْانٍ 
هاست دلالت  ترین آیاتی که به تسخیر بشر بر آسمان و زمین و آن چه در آن به نظر ما صریح

  : آوریم ها را در اینجا می دارد، آیاتی است که چند رقم از آن
جُومُ ُ�سَخ� (. 1 مْسَ وَالقَْمَرَ وَاْ�� رَ لَُ�مُ ا�ل�يلَ وَاْ��هَارَ وَا�ش� ْ�رهِِ إِن� ِ� ذَلِکَ لآَياتٍ ل�قَوْمٍ وسََخ�

َ
رَاتٌ بأِ

  )61( )يعْقِلوُنَ 
غَ عَلـَيُ�مْ نعَِمَـهُ ظَـاهِرَةً (. 2 سْـبَ

َ
رضِْ وَأ

َ
ـمَاوَاتِ وَمَـا ِ� الأْ ا ِ� ا�س� رَ لَُ�م م� َ سَخ� ن� ا��

َ
�مَْ ترََوْا أ

َ
 أ

  )62( )وََ�اطِنَةً 
مَاوَ (. 3 ا ِ� ا�س� رَ لَُ�م م� رُونَ وسََخ� نهُْ إِن� ِ� ذَلِکَ لآَياتٍ ل�قَوْمٍ يتَفَك� يعًا م� رضِْ َ�ِ

َ
  )63( )اتِ وَمَا ِ� الأْ

گونه آیات به صراحت از این که مخلوقات نامبرده، بالقوه مسخّر انسان هستند، خبر داده و  این
 مین است و بهرهاش براي تسخیر آفتاب و ماه و آن چه در آسمان و ز بشر را به استعداد خدادادي

ها متوجه فرموده و او را براي به فعلیـت رسـاندن ایـن قـوه و اسـتعداد و تسـخیر        برداري از آن
  . نماید مخلوقات زمینی و فضایی آماده، شجاع و گستاخ می

بدیهی است، مراتب و درجات تسخیر متفاوت است و فعلیت این استعداد و مقدار استفاده بشـر  
  . باشد ش و همت خود او میاز آن، وابسته به کوش
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کشاورزي، درختکاري، نهرسازي، سدسازي و اموري از این قبیل، تسـخیر زمـین، آب و هـوا،    
... سازي، آجرپزي، نجـاري، آهنگـري و   ها و خانه استفاده از معادن و سنگ. گیاه و درخت است

دایـره  تـر بکوشـد    هرچـه بشـر بـیش   . اسـت ... نیز تسخیر زمین، خاك، درخت، آتـش، آهـن و  
  . شود تر می تسخیراتش وسیع

ها براي لباس و فـرش و از   استفاده از شیر حیوانات و ساختن انواع لبنیات، استفاده از پشم آن
  . ها براي غذا و خوراك نیز تسخیر حیوان است ها براي پاي افزار و از گوشت آن پوست آن

ال و اسـتفاده از نـور آفتـاب، بـراي     یابی و تعیین ماه و س استفاده از ماه و ستاره به منظور راه
پرورش جسم انسان و حیوان و پرورش نبات و معدن، همه تسخیر آفتـاب و مـاه توسـط انسـان     

  . است
ک به سوي آن ها دراز کردن نیز  قدم گذاشتن در ماه و سفر کردن به کرات آسمانی و دست تملّ

  . تسخیر است
به همان حد هم دامنـه ایـن تسـخیرات توسـعه      اي که استعداد بشر توسعه دارد، به همان اندازه

  . پذیر است
پس قرآن نه فقط با این پیشرفت مخالفتی نکرده و نه فقط آن را غیر ممکن نشمرده، بلکه بشـر  

 کند و آسمان و زمین و ماه و آفتاب را مسخرّ فکـر او مـی   را به کوشش هر چه بیشتر تشویق می
  . شمارد

داري کـه هـلال مـاه     و زنده باد مـؤمن روزه ! افتخار آمیز اسلام زنده باد تعالیم! زنده باد قرآن
  . گوید خوش آمد می» ربی و ربک االله رب العالمین«رمضان را با این کلمه پر معنی 

ف است که مسلمانان از این تعالیم الهام نگرفته و در علوم و صنایع عصر حاضـر   ولی جاي تأس
چنانچـه شایسـته    - ی که قرآن همه را دعوت به آن کردهاز دیگران عقب مانده و به تفکّر و تحقیق

ما کتاب و دینی داریم که با هر ترقّی و پیشـرفتی در زمینـه علـم و صـنعت     . پردازند نمی - است
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اي،  شود و در هر زمینه تر می هر چه علم پیشرفت کند، عظمت و حقیقت آن روشن. موافق است
  . دراهنمایی بهتر از آن براي بشر یافت نخواهد ش

اگر بشر صدها هزار ستاره و کهکشان را مسخّر کند، از شوکت و عظمت و قدرت هدایت قرآن 
  : افتد شود؛ و تعالیم این کتاب از اعتبار و ارزش نمی چیزي کاسته نمی

�نَ ( لَ مِنهُْ وَهُوَ ِ� الآخِرَةِ مِنَ اْ�اَِ�ِ غِ غََ� الإسِْلاَمِ دِينًا فَلنَ يقْبَ    )64( )وَمَن ي�تَْ
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  پایگاه پرهیزکاري: فصل هفتم

  اشاره 
   )لعََل�ُ�مْ َ�ت�قُونَ (

شود که تعالیم، تکالیف، اوامر، نواهی و ارشـادات الهـی،    از این جمله شریف قرآنی استفاده می
  . تر است متضمن خیر و صلاح فرد و جامعه، و سازنده نظام و اجتماع هر چه صالح

خاتمه امم و امت نمونه و امت وسـط و حامـل و حـامی     خداوند خواسته است که امت اسلام،
  . دعوت او به عدل و میزان و توحید خالص و پرهیزکاري باشد

ریـزي   از باب نمونه در تشریع روزه این مقاصد و فواید، منظور و این رسالت و صلاحیت پـی 
هـاي تمـام    و اگر کمی فرصت و ضعف استعداد علمی به ما اجازه ندهد که از حکمـت . شده است

احکام و تعالیم شرعیه سخن به میان آوریم و فرصت آن را هم نداشته باشـیم کـه در تفصـیلات و    
شرح مصالح و فواید روزه مطالعات لازمه را بنماییم، این مقـدار را فرصـت داریـم کـه در جملـه      

ده است، تأمـل و  که در آن خداوند در پایان، حکم به وجوب روزه فرمو» لعََل�ُ�مْ َ�ت�قُونَ «: کریمه
  . دقّت کنیم
  . شود اي که از آن فضیلت تقوا و نقش آن در سازندگی شخصیت مسلمان معلوم می جمله
گر آن است کـه   اي که در این جا خدا در مقام بیان حکمت روزه به آن اکتفا فرمود، بیان جمله

سـانی و تقـوا و   هـاي نف  گیـري  محصول و میوه روزه، خودداري از مفطرات و ترك التذاذ و کـام 
  . پرهیزکاري است

 کند، و اوامر و نواهی خدا را اطاعـت مـی   متقّی و پرهیزکار، کسی است که از گناه اجتناب می
تقوا مشتق از وقایـه اسـت و آن   . شود نماید، و به آنچه خلاف شرف و فضیلت است، نزدیک نمی

 و سپر قـرار داده مـی   چیزي است که در برابر صدمات و ضربات مادي و معنوي حایل و حاجب
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 روزه داري ماه رمضان و نگاهداري این رژیم شرعی سبب حصـول تقـوا و تکمیـل آن مـی    . شود
  . گردد

در روزه صبر و مراقبت، مخالفت با عادات، جهاد با شهوات و موارد دیگر از این قبیل، وجـود  
  . سازد داردکه هر کدام آدمی را به صفت تقوا آراسته می

بهاي روزه، محدود به دایره عبادات یا محرّمات نیست؛  تقوا و این ثمره گران بدیهی است مفهوم
بلکه تقوا مفهوم وسیع و شاملی است که شعاع آن تمام نواحی وجود شخص را نورانی و نسبت به 
تمام تکالیف شرعیه از عبادات، معاملات، اجتماعیات، سیاسیات و آنچه در سـازندگی شخصـیت   

راه  شـود کـه شـخص از شـاه     سازد؛ و باعث می و را عهده دار و مراقب میاسلامی مؤثّر است، ا
رضَِـيتُ «قدم بیرون ننهد و امانتی را که به اقرار شهادتین و ایمان به معنی  ﷑شریعت محمدیه 

دٍ نَِ�ياً وَ�ِالاسلامِ دِيناً وَ�ِالقُْرآنِ كِتاباً وَ�اِ ا وَ�ِمُحَم� اهِرِ�نَ باِاللهِ رَ�� �كعَبةَِ قبِلةً وَ�اِمِ�ا�مُؤمِنِِ� وَاوْلادِه الط�
ةُ  دار حمل آن شده، حفظ نماید، و در آن خیانت نکنـد؛ و از ایـن جـا پاسـخ یـک       عهده )65(» ائمِ�

  . شود پرسش روشن می
  : پرسش این است که

ی کند؟ و آیا اسـلام  تواند در این زمان هم مسلمانان را به حرکت و ترقّی راهنمای آیا اسلام می
  در تحریک مسلمانان، قدرت گذشته را دارد؟ 

آیا مسلمانان اگر در امور خود از تعالیم اسلام الهام بگیرند و تکالیف شرعیه را سر مشق خـود  
دار علم، تمدن، اخلاق و آزادي باشـند و بشـریت    توانند در عصر حاضر نیز مشعل قرار دهند، می

  تقوایی نجات بخشند؟  رناك و فقر معنوي و بیرا از این سقوط عجیب و خط
  . توانند یقیناً می: جواب این است که

قطعاً اسلام استعداد این تحریک را دارا است؛ و هیچ تفاوتی در جهـت صـلاحیت اسـلام بـین     
ها، تعـالیم اسـلام بـود،     ترین تعالیم و برنامه طوري که دیروز عالی امروز و دیروز نیست و همان

  . ترین تعالیم، تعلیمات اسلام است زمان و هر عصر عالی دا و آینده تا هرامروز و فر
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سبب رسوخ صـفت تقـوا و   ) سال فرض روزه(طور که در سال دوم هجرت  روزه اسلام، همان
پرهیزکاري و اعتیاد به حفظ رژیم معنوي و واجد فواید صحی و روحی و اجتماعی بود، امروز نیز 

ها بیشـتر شـده    دا نکرده، بلکه فواید آن آشکارتر و در بعضی قسمتچنین است و هیچ تفاوتی پی
  . است

عقیده توحید و یگانه پرستی که اساس تعالیم و هسته مرکزي دسـتورات و هـدایت ایـن دیـن     
هـا و الغـاي امتیـازات     طور که در گذشته سبب اتحّاد، اتفّاق، برداشتن فاصـله  حنیف است، همان

هاي اجتمـاعی   نیز چنین است؛ و یگانه راه علاج این همه بیماري موهوم و بشرپرستی بود، امروز
  . االله، فقط عقیده توحید اسلام است و استعباد خلق

ها را صاحب آن همه افتخار و عزّت و سر بلنـدي   تفاوتی که ما با آنان داریم و خصلتی که آن
ی، سیاسی و زبـونی و  ساخت، و فقدان آن ما را گرفتار این همه عیوب و نواقص اجتماعی، اخلاق

  .ها به احکام و تعالیم اسلام بود ضعف قرار داده، التزام آن
آنان گفتن شهادتین را سپردن سند محکم براي عمل به لـوازم و آثـار آن دانسـته و تخلّـف از     

شمردند؛ در حالی که مـا مثـل ایـن اسـت کـه بـا گفـتن         مقرّرات و شرایط این سند را آسان نمی
ها معنی  آن. کنیم احساس نمی - آید که از این اقرار به عهده ما می - تکلیفی راشهادتین، وظیفه و 

ف از آن  شهادتین را باور کرده و دستورات قرآن را ضامن سعادت دنیا و آخرت و سرپیچی و تخلّ
گونـه کـه مـا از سـم کشـنده       دانستند و همان را عین بدبختی، ضرر، خسارت و بلکه هلاکت می

طور که مـا بـراي منـافع و مقامـات      کردند، و همان نان از محرّمات پرهیز میکنیم، آ اجتناب می
کنـیم، آنـان در اداي    کوشیم و هر رنج و زحمتی را در راه دستیابی بـه آن تحمـل مـی    دنیوي می

هـا بـه سـخنان پیغمبـر      آن. واجبات کوشا، و رضاي خدا را با بذل مال و جـان خریـدار بودنـد   
و رسالت آن حضرت، چنان ایمانی داشتند که اطاعت از اوامر او را عین رستگاري دانسـته   ﷑

  . و سستی و مسامحه را کنار گذاشته بودند
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گرفتند، و عقیده داشـتند   را براي پیروي فرا می ﷑قرآن را براي عمل، و سخنان پیغمبراکرم 
ازل نشده و احادیث فقط براي این که در سـینه محـدثین و   که قرآن فقط براي خواندن و نوشتن ن

  . صفحات کتب ثبت و ضبط شود، وارد نگشته است
سـاخت، التـزام    ترین موردي که اجتماع اسلامی را از اجتماع جـاهلی جـدا مـی    یگانه یا مهم

  . کرد ها وادار ترین عللی بود که مشرکان را به آن جنگ مسلمانان به عمل بود و این یکی از مهم
کند و پس از شهادتین، نوبت انجام فرایض، اطاعت  مشرکان دریافتند که اسلام به لفظ اکتفا نمی

و پیروي از خدا و رسول و ترك اخلاق ذمیمه و کردارهاي نکوهیده است؛ از این جهـت از تلفّـظ   
ثل زمان این دو کلمه طیبه که متضمن خیر و سعادت دنیا و آخرت است، خودداري داشتند و اگر م

خواستند شاید صلحی بین مسـلمانان و   ما اسلام از مسلمانی جدا بود و از آن گفتار، کرداري نمی
  . آمد پیش نمی... شد و غزوه بدر، احد، احزاب و مشرکان برقرار می

ها را بپرستند  داد که آنان به زبان، شهادت به توحید دهند، ولی عملا بت اگر اسلام رضایت می
گـري و   ریـزي، سـرقت، سـتم    گساري، ربا، خون زنده به گور کرده و زنا، قمار، میو دختران را 

سایر معاصی را مرتکب شوند و نماز، روزه، زکات، حج و دیگر فـرایض اسـلام را تـرك نماینـد،     
  . افتاد میان کفر و شرك و توحید و جامعه اسلامی و اجتماع جاهلیت، این همه فاصله نمی

ف بودنـد کـه   اما اقرار به زبان کاف ی نبود و علاوه بر گفتن شهادتین، به طور جدي و مؤکّد موظّ
اگر چـه   - به احکام شرعیه عمل کنند و عضویت در اجتماع اسلامی، بدون التزام به رعایت احکام

  . امکان نداشت - به ظاهر باشد
ابـط نـا   اسلام با اعمال و روش دوره جاهلیت، با بت پرستی و کفر، با فحشا و منکرات، بـا رو 

عـدالتی، بـا دروغ و خیانـت، بـا زورگـویی و       عفّتی، با بی حجابی و بی مشروع زن و مرد، با بی
استبداد زمامداران، مبارزه را آغاز کرد و این اعمال در جامعه مسلمانان آن روز، با اسلام و تسلیم 

شد، فـوراً   صادر میاي نازل، و دستوري  مغایر بود؛ از این رو، به مجرّد این که در هر موضوع آیه
  . گردید اجرا می
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 هاي شراب را روي زمین ریختند و شراب سـازي و مـی   وقتی آیه حرمت خمر نازل شد، خم
  . فروشی ممنوع شد

هنگامی کـه آیـه   . وقتی حرمت ربا اعلام شد، ربا خواري متروك، و قرض الحسنه رایج گردید
و چـون  . طاعت فرمان خدا کمر بستندوجوب روزه ماه رمضان نازل شد، همه با شور و شعف به ا

 هنگامی که فرمان جهـاد مـی  . حجاب نماند آیه حجاب نازل گردید، حتّی یک زن مسلمان نیز بی
 شـدند، ناراحـت مـی    شمردند و اگر به آن نایـل نمـی   رسید، شهادت را رستگاري و سعادت می

  . گشتند
د، چون شهادتین را براي عمل، بـه  آنان با آن که در آغاز تشریع این تکالیف، به آن انس نداشتن

 شـمردند، فـوراً اجـرا مـی     آوردند و به این گواهی خود احترام نهاده و خود را متعهد می زبان می
  . کردند

کنـیم و خـود را در برابـر ایـن گـواهی       اما گویا ما شهادتین را براي عمل، به زبان جاري نمی
  . یمدان بزرگ و پر از خیر و برکت متعهد و ملتزم نمی

بلندگوي مساجد، رادیوهاي شهرها و کشورهاي مسلمان نشین در اوقات نمـاز، نـواي خـوش    
هـا،   هـا، خیابـان   دهند؛ اما مجامع، محافل، کوچه اذان سر داده و به توحید و رسالت، شهادت می

  . دهند بازارها و مدارس، عملا این شهادت را نمی
هـا کلمـه اسـلام را بـر      جاهلی این است که آنواقعیت این است که فرق اجتماع ما با اجتماع 

 گوییم و بعضی تکالیف عادي و اخلاقی را انجام می ساختند و ما شهادتین را می زبان جاري نمی
دانـیم؛ امـا در    قرآن را کتاب دینی خـود مـی  . دهیم؛ ولی به طور مطلق به لوازم آن پایبند نیستیم

  . ها نیست فرق زیادي نداریم ، و اسلام، دین آنها که قرآن، کتاب مظاهر عمده اجتماعی با آن
کردند؛ ولـی   که به زبان اظهار اسلام می - اگرچه در عصر رسالت و صدر اسلام هم افراد منافق

بسیار بود؛ ولی، افراد ملتزم به آداب اسلام و کسـانی کـه منبـع     - در عمل با اسلام مخالفت داشتند
بوده و شخصیتی کاملا اسـلامی  » اسلام«ها  سیاسی آن تصورات، افکار و آرا و اعمال اجتماعی و
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علاوه بر این، قرآن و حدیث و به طور کلّی قوانین اسلام، مرجع و مصدر . داشتند نیز موجود بودند
ف می ف از کتاب و سنّت و قانون دولـت و حکومـت    امور عموم بود و کسانی که تخلّ کردند، متخلّ

  . شدند شناخته می
برنامه کار این چنین بود که  ﷑کنیم در عصر پیغمبراکرم  ریخ مطالعه میمطابق آن چه در تا

تفکیک پیدا نکنـد و حتّـی منـافقین هـم      ﷑اقرار به شهادتین از اطاعت اوامر و نواهی پیغمبر 
ف می   مرتکب سرقت، زنا، میکرد، مثلا ملتزم به حفظ ظواهر آداب شریعت بودند و اگر کسی تخلّ
نمود، او را با حد یا تعزیـر شـرعی    گساري و یا قمار شده، و یا از شرکت در جهاد خودداري می

دانستند و در بعضی مـوارد،   دادند و چه بسا که در بعضی موارد وي را مرتجع و مرتد می کیفر می
  : ل آیاتشد؛ چنان چه بر حسب تفاسیر، نزو در مذمت و نکوهش او آیه وارد می

اِ�ِ�َ ( َ�ن� وََ�َكُوَ�ن� مِنَ ا�ص� د� نْ َ�هَدَ ا�� لَِ�ْ آتاَناَ مِن فَضْلِهِ َ�َص�   )66( )وَمِنهُْم م�
  )67(. از اداي زکات بود» ثعلبه بن حاطب«امتناع ) از برائت 78تا آیه (

داد، زن و مـرد در بـه    در انجام عملی مـی فرمانی یا وعده ثواب و اجري  ﷑هرگاه پیغمبر 
گرفتند و مانند زمان ما نبود که هر چه مصلحین، دعوت به اعمال  جاي آوردن آن از هم پیشی می

  . خیر بنمایند، اثر نبخشد
  : به طور نمونه این داستان را بخوانید
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  داستان ابی الدحداح
  : در شأن نزول آیه شریفه

ِی يقْرِضُ (
ن ذَا ا�� ضْعَافًا كَثَِ�ةً  م�

َ
  )68()ا�� قَرْضًا حَسَنًا فيَضَاعِفَهُ َ�ُ أ
  : فرمود ﷑در کتب تفسیر روایت شده است که پیغمبراعظم 

قَ بصَِدَقَةٍ فَلهُ مِثلاها ِ� ا�نََة«   )69( »مَن تصََد�
  . اي بدهد، در بهشت دو چندان براي اوست هر کس صدقه

هـا را صـدقه بـدهم، دو     من دو باغ دارم، اگر یکی از آن! االله یا رسول: حداح عرض کردابوالد
  مانند آن در بهشت براي من خواهد بود؟ 

  . بلی - 
  مادر دحداح نیز با من خواهد بود؟  - 
  . بلی - 
  فرزندانم با من هستند؟  - 
  . بلی - 

َ (: ابوالدحداح باغ آبادتر را صدقه داد؛ پس آیه   . نازل شد )...یمَن ذَاا��
بر در باغ ایستاد و بدون . ابوالدحداح به باغ آمد و دید که همسر و فرزندانش در آن جا هستند

  ! یا ام الدحداح: این که قدم در باغ بگذارد از همان جا صدا زد
یک یا اباالدحداح: همسرش گفت َلب !  
ام و شـما نیـز بـا     ند آن در بهشت خریدهمن این باغ را صدقه قرار داده و دو مان: اباالداح گفت

  . من هستید
  . اي خدا برکت دهد به آن چه خریداري کرده: همسرش گفت

  . همه از باغ بیرون آمدند و باغ را تسلیم کردند



64 

  : فرمود ﷑پیغمبر 
وقها لابی الدحداح فی الجنۀ    )70(کَم نَخلۀٍَ متَدلٍ عذُ

براي ابی الدحـداح بـه   ) از سنگینی(هاي آن  هاي خرما که در بهشت خوشه ختچه بسیار در
  . سوي زمین متمایل باشد

  داستان عمیر بن حمام
کرد و آنان را که شـهید شـوند،    اصحاب را به جهاد ترغیب می ﷑در جنگ بدر پیغمبراکرم 

  . داد به بهشت مژده می
اي  بین من و بهشت فاصـله ! به به: ردن چند دانه خرما بود، گفتعمیر بن حمام که مشغول خو

  . مرا بکشند، نیست) کفّار(غیر از این که این ها 
   )71(. خرماها را از دست انداخت و شمشیرش را گرفت و جهاد کرد تا شهید شد
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  داستان عوف بن حارث
ـن    ! یا رسول االله«: و نیز در جنگ بدر بود که عوف بن حارث عرض کرد م الـرَب کما یضـح
ه؟ ؛ چه کاري سبب خشنودي و رضاي خدا از بنده بدشود؟  اش می ع«  

  : آن حضرت فرمود
» ً   ؛ غَمسُهُ يدهُ ِ� العدّوِ حاِ�ا

  ». دست را برهنه در دشمن فرو بردن
عوف زرهی را که بر تن داشت بیرون آورد و بینداخت؛ شمشیر بگرفت و جهاد کرد تـا شـهید   

   )72(. گشت
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  بهترین روزها
جمال الدین محمد بن یوسف زرندي حنفی مکّی از سوید بن غفله روایت کرده است که وقتـی  

  : فرمود ﷓زهرا  زیاد شد، آن حضرت به فاطمه ﷒سختی و شدت بر علی، امیرالمؤمنین 
به محضـر   ﷓فاطمه زهرا . خواست نماییبروي و از او در ﷑مناسب است خدمت پیغمبر 
ف شد و در را کوبید هنگامی آمده کـه  . این در کوبیدن فاطمه است: فرمود ﷑پیغمبر . پدر مشرّ

  . دستور داد تا در را باز کردند. عادت نداشت در این هنگام به نزد ما بیاید
  ! در ساعتی آمدي که عادت تو نبود در این وقت پیش ما بیایی: مودفر ﷑پیغمبر 
این فرشتگانند کـه طعامشـان تسـبیح، تحمیـد و تمجیـد      ! االله یا رسول: عرض کرد ﷓فاطمه 

  است؛ پس طعام ما چیست؟ 
ند به آن کس که مـرا  سوگ: که خود رییس و رهبر زهاد روزگار بود، فرمود ﷑پیغمبر اسلام 

به حق مبعوث کرده، در خانه ما سی روز است آتش براي طبخ غذا روشن نشده، امـا چنـد رأس   
ها براي تو باشد و یـا اگـر    خواهی امر کنم تا پنج رأس آن اگر می. گوسفند براي ما رسیده است

  به تو تعلیم دهم؟  - که جبرئیل به من تعلیم کرده - خواهی پنج کلمه می
که مرکز زهد و کانون شوق و توجه به خدا و منبع معرفت و کمال بود از مال  ﷓زهرا  فاطمه

  : دنیا در آن حال چشم پوشید و عرض کرد
  . آن پنج کلمه را به من تعلیم دهید

  : بگو: فرمود ﷑پیغمبر 
لِ�، وَ�ا آخِرَ الآخِرِ�ن، وَ�ا ذَ «   ».�مَساكِ� و�ا ارحَمَ ا�راِ��العُروُةِ ا�مَت� وَ�ا راحِمَ ايا اوَل� الاو�

  . از خدمت پدر به خانه باز گشتم: فرمود ﷓فاطمه 
  چه با خود آوردي؟ : فرمود ﷒علی 

  : فرمود ﷓فاطمه 
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کَ بِالآخِرة«   »ذَهَبتُ مِن عِندِکَ اَ� اُ�نيا وَاتَ�تُ
  ! ه طلب دنیا رفتم و آخرت آوردماز نزد تو ب

  : فرمود ﷒علی 
  »خ� ايامکِ. خَ� ايامکِ«

  )73(. بهترین روزهاي تو است. بهترین روزهاي تو است
هایی از ایمان صادق تربیت شدگان مکتب محمدي است و بـه ویـژه در    ها نمونه این حکایت

و اصـحاب   ﷕قـدر   و همسر عـالی تاریخ زندگی حضرت علی و حضرت زهرا و فرزندان آن د
  . خاص ایشان نظایر آن بسیار است
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  مسلمانان صدر اسلام و مسلمانان معاصر
به راستی که قدرت و توانایی مسلمانان صدر اسلام در فراگـرفتن تعـالیم و بـه کـار بسـتن آن      

خته و در میـادین  دوش سـا  عجیب بوده که ایمان را با حرکت، و معرفت را با قیام و نهضت، هـم 
  . کردند روي می گوناگون حیات، پیش

ولی امروزه شخصیت مسلمانان مورد هجوم افکار و آراي فاسد واقع شده و اوهام و شکوك و 
هاي دین اسلام، توانایی عرض وجـود و فعالیـت و اسـتقامت آنـان را ضـعیف       جهالت به واقعیت

  . ساخته است
 شود، با افکار و تصوراتی که از قرآن بر مـی  تعلیم داده میمیان افکار و آرایی که به مسلمانان 

  . آید، از زمین تا آسمان و از شرق تا غرب فاصله است
سوره برائت را تلاوت کـرده و بـا جـان خـود حقـایق آن را      : هایی مانند مسلمانانی که سوره

بـا چشـمی غیـر از     آمیخته بودند، به جهان و اجتماع و افراد، و زن و فرزند و خویشان و بستگان
هـا را هـیچ چیـز غیـر از رضـاي خـدا و        همت بلند و نظر رفیع آن. نگریستند هاي ما می چشم

  . ساخت اعتلاي کلمه اسلام و ساختن یک اجتماع اسلامی متحركّ و آزاد، قانع نمی
ها، بلاد، و حکومت بر عبـاد و   سربازان و مجاهدانشان براي گرفتن کشورها و فتح قلاع، خانه

کردند؛ بلکـه   ن که لشکري بر لشکري پیروز شود و سپاهی سپاه دیگر را مغلوب کند، جهاد نمیای
ها، و برپایی حکومت احکام خدا، فـتح قلـوب    جهادشان فی سبیل االله و براي آزاد ساختن انسان

براي اسلام، رفع تبعیضات و نشان دادن برتري برنامه و موازین اسلامی و انسانی بر موازین دیگـر  
  . و بر قراري عدالت واقعی بود

دانسـتند و آن نـداي روح    بین ما و آنان که نداي اسلام را نداي حیات و آزادي و حرکت مـی 
دادند و از آن در همه مسایل و رویدادهاي زنـدگی الهـام    بخش را شنیده و به آن پاسخ مثبت می

کوشـیم واقعیتـی    عضاً ما که میجستند، تفاوت بسیار است؛ چرا که متأسفّانه ب گرفته و استمداد می
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ایـم،   را که در آن هستیم و احوال و ظروفی را که براي نیل به مقاصد مادي اختیار و انتخاب کرده
با توجیه، تأویل و تحریف نصوص، با اسلام منطبق سازیم و یا اسلام را بر آن تطبیق کنیم و برآنیم 

  . بیم و توجیهاتی ارایه دهیمکه براي انحرافات خود در مقابل اسلام، معاذیري بیا
اجتماع اسلامی در عصر رسالت و هر جامعه اسلامی که تشکیل شده یا بشود، شعارش رهبري 
و مرکزیت اسلام و تسلیم امور، به حکومت اسلام است؛ تـا طبـق احکـام خـدا و تعـالیم پیغمبـر       

  . ها را سامان بخشد آنها و آراي اشخاص و حکّام،  و به دور از دخالت ﷑
در حالی که اجتماع بسیار وسیع و چند صد میلیونی به اصطلاح اسلامی ما، بـه معنـاي واقعـی    

خواهد اوضاع و احوالی را که دارد، تصویب کرده  کلمه در مقابل اسلام تسلیم نیست؛ از اسلام می
بپذیرد، و اگـر اسـلام بـا    و در انحرافات فکري، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی، معاذیر غیرمنطقی را 

موافق باشد، آن را مرکز اصلاح و ترقّـی و دیـنِ    - العیاذ باالله - هاي منحرف اعمال زشت و روش
ها را امضا نکند و منحرفان را خطاکار بداند، چنـین دینـی را صـالح     دانند و اگر انحراف روز می

خود آن چنان صراحت  شمارند، و چون نصوص اسلام در اهداف عالیه براي حیات و زندگی نمی
 توانند آن را به مسخره گرفته، و با شهوات، پستی دارد که این مسلمان نماهاي جاهل و غافل نمی

ها و اعمال زشت دیگر تطبیق کنند، اسلام را عـاجز و نـاتوان از رهبـري جهـان      ها، آزادي کشی
زگشـت آنـان بـه    شمارند؛ و در استعداد آن، بـراي جلـو بـردن اجتمـاع مسـلمین و با      معاصر می

در حالی که جاي هیچ شک و تردیدي نیست که اسلام عاجز از . کنند افتخارات گذشته، شک می
هـاي رهبـري و    رهبري مسلمین و سایر جوامع بشري نبوده و نیست، و تمـام مـواد و صـلاحیت   

جمع هدایت به سوي یک اجتماع کامل و تمام انسانی، به تصدیق متفکّرین و متتبعین بزرگ در آن 
  . است

  . این ما هستیم که عاجزیم و شهامت آن که خود را با تعالیم اسلام منطبق سازیم، نداریم
هاي شهوت و حب جاه و مقام و مادیات گرفتار شده و بـه نـداي    این ما هستیم که در طوفان
  . دهیم نجات بخش اسلام پاسخ نمی
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ی عزم و اراده، ترس از مـرگ و حـب   ها، ضعف و سستی، ناتوان این ماییم که در مقابل بیماري
کنـیم   دنیا، ناتوان شده و از مراجعه به پزشک حاذق و خوردن دارو و گرفتن رژیم، خودداري می

  . پنداریم و بیماري خود را غیر قابل علاج می
هاي استعمار گرفتار شده، و براي آن که از آب و نـان موقّـت مـا چیـزي      این ماییم که در دام

  . ها را نداریم جاعت پاره کردن این دامکاسته نشود، ش
 تردید، اسلام به ما اجازه نخواهد داد که اجتماع اسلام را مسخ کرده و به ربا، زنا، قمار، می بی

  . گساري، رشوه، خیانت، اختلاط زن و مرد، فحشا و فساد و بیگانه پرستی آلوده سازیم
ات جاهلی را چنان چه در کشـورهاي غیـر   دهد که اجتماع یقیناً اسلام به ما این اجازه را نمی

دهد که مرتجعانه به اعصـار جاهلیـت پـیش از     و نیز اجازه نمی. اسلامی رایج است، از نو بسازیم
  . اسلام بر گردیم

لَم کردن پیکره ها  اسلام هرگز با بشر پرستی، تبعیضات نژادي، استثمار، شرك و مظاهر آن، با ع
دارند، صریحاً  نماید؛ و مفاهیمی را که کفاّر به ما عرضه می میها موافقت ن ها و پرستش آن و بت
  . دارد کند و فقط منهج و مفاهیم خود را عرضه می رد می

ها چیـزي کاسـته    آري، هیچ گاه از قدرت و توانایی اسلام براي اصلاح جوامع و نجات انسان
  . شود شود و صلاحیت رهبري جاویدان آن، روز به روز آشکارتر می نمی

شـود   یابد، هضم نمی اسلام در مکاتبی که در جهان معاصر وجود دارد یا پس از این وجود می
خواهنـد   این اسلام با جوامعی که مسلمان نماها می. و با آنها آمیختگی و ترکیب پیدا نخواهد کرد

 با الهام از استعمار و به نفع شرق یا غرب بسازند، سازگار نیست و صلح و آشتی ندارد و نصـوص 
 رو، دین اسلام مسـلمان دو شخصـیتی را نمـی    از این. گردد ها تطبیق نمی کتاب وحدیثش با آن

  . پذیرد
که نتیجه استعباد کـارگر و   - داري اسلام، دین خدا است و دین خدا با استثمار ضعفا، با سرمایه
مالکیت، و  با اشتراکیت و الغاي - تسلّط کار فرما بر سیاست، اجتماع، قانون، محاکم و اخلاق است
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ها و سلب استقلال از آدمـی و بـه صـورت ماشـین و جمـاد از آن       شخصیت ساختن انسان با بی
  . استفاده کردن، مخالف است

داران و  حال اگر در یک جا نوکران شرق و دول اشتراکی و در جاي دیگر مزدوران و سـرمایه 
هم نیست؛ چرا که اسلام بـراي  هاي به اصطلاح کهنه، آن را پاسخ گوي احتیاج بشر ندانند، م رژیم

  . دهد همیشه به صداي استعباد و ضد آزادي از حلقوم هر کس که بیرون بیاید، جواب موافق نمی
اسلام یک مسلک خدایی و یک منهج مستقل است که باید به تمام و کمال اجرا شود تا جامعـه  

  . اسلامی به وجود آید
در (دانـیم   ي مادي دشمن داریم و خود را ناچار میاگر ما بخواهیم براي ضعفی که در برابر قوا

هاي آنان عمل کرده و اسلام جدیدي اختـراع کنـیم یـا اجـازه      به خواسته) حالی که ناچار نیستیم
که با مبانی تفکّرات شـرق و غـرب    - دهیم که اسلام نوینی را براي ما اختراع کنند، چنین اسلامی

  . نیست ﷑محمد  اسلام قرآن، دین خدا و دین - آمیخته است
  : فرماید آن اسلامی که پیامبر عزیز اسلام آورد و خداوند متعال در قرآن کریم راجع به آن می

ينَ عِندَ االلهِ الاسْلامُ (   )74( )ان� ا��
حدود، ارکان، شعائر، احکام، دعوت و مقاصدش روشن است و اکنون هم بایـد ماننـد چهـارده    

  . منبع حرکت و فعالیت و مصدر اقدام و قیام مسلمین باشدقرن قبل، 
. اسلام، همان اسلام؛ قرآن، همان قرآن؛ و احادیث و تعالیم، همان تعالیم چهارده قرن پیش است

تر ساخته؛ ولی مـا   وسایل تبلیغی عصر، درك حقایق و فهم مشخّصات مکتب عالی اسلام را آسان
و تصورات و افکار دور از حقـایق اسـلام، مـا را بـه خـود      در ناحیه عمل، ضعف و کمبود داریم 

تـوانیم بـا یـک     شهوات و مادیات در ذایقه ما اثر گذاشته و از این جهت نمـی . مشغول کرده است
ها و بندها را پاره نموده و به سوي دنیاي فضیلت، سـعادت و انسـانیت و توحیـد     جهش، این دام

  . اسلام، پرواز کنیم
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که یگانـه   - شود هر چند دیر شده و هر آن، دیرتر می - بفهمیم و خواهیم فهمیداما عاقبت باید 
داروي دردها و درمان این همه بیماري که بشریت به آن مبتلا شده و سامان دهنده این همه بحران 

  . که در سر تا سر دنیاي به اصطلاح متمدن در هر زمینه وجود دارد، اسلام است
  . امور را بسنجیم و فکر و عمل خود را هدایت کنیمهاي اسلامی  باید با مقیاس

ذ زنیم تا به انسانی واقعی و رشد یافته تبدیل گردیم؛ و  باید همواره در کلاس اسلام، زانوي تلم
به سلاح تقوا و پرهیزکاري، مسلّح شویم؛ تقوایی که سبب هدایت جسـتن و بهـره بـردن از قـرآن     

  : مجید است
  )75( )فيهِ هُدَی ل�لمُْت�ق�َ ذلِکَ الكِْتابُ لارَ�بَ (

  : هاي زندگی و فشارهاي اقتصادي است ها و نابسامانی تقوایی که وسیله نجات از گرفتاري
�سَِبْ ( ُ َ�رْجَاً وَ�رْزُقهُْ مِنْ حَيثُ لا�َ قِ االلهَ �عَل ��   )76( )وَمَنْ يت�

قِ االلهَ یجعل لَّ: تقوایی که سبب آسان شدن امور است ن یتَّ م راً ویس ِره نْ أَم م 77(ه(  
  : تقوایی که باعث جدا شدن حق از باطل است

  )78( )ان َ�ت�قَوُا االلهَ �علْ لَُ�م فُرقاناً (
امروز پناه گاه و سپري در برابر حوادث جهان است و فردا راه  ﷒تقوایی که به فرمایش علی 

  . بهشت جاویدان
ف و آداب و وقار آن نگاهآري، صیام و روزه ماه رمضان اگ داري شـود،   ر به شرف قبول، مشرّ

بـري   دار براي فرمان اش تقوا و محصول آن استحکام شخصیت اسلامی و مستعد شدن روزه میوه
  . و اطاعت اوامر خدا و رساندن دعوت اسلام به جهانیان است
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  روزه، عبادتی آسان: فصل هشتم

  اشاره 
   )79( )يرِ�دُاُ� بُِ�مُ ال�ْ�َ (

هاي واقعی فطرت و طبع سـلیم و   شریعت اسلام با فطرت بشر هماهنگ، و احکام آن، خواسته
اسلام به خرد و نیروي اندیشـه بشـر اهمیـت فـراوان داده و او را بـه تعقّـل و       . ذوق مستقیم است

 کند و کسانی را که از حکومت عقل و مراجعه بـه آن سـرباز مـی    کنجکاوي و تحقیق تشویق می
  . نماید رزنش و توبیخ میزنند، س

تعالیم اسلام تحمیلی بر روح پاك انسانیت ندارد و وجدان بشر از این که روش خـود را بـا آن   
  . کند تعالیم منطبق سازد، سنگینی و فشاري را احساس نمی

هاي اسلام است که مصالح  ترین راه به سوي مقاصد عالیه، برنامه یگانه صراط مستقیم و کوتاه
آن چه در ایـن دیـن حنیـف    . ، جسم و روح و فرد و اجتماع را با هم جمع نموده استدین و دنیا

هـاي آن   مورد نهی و حرمت واقع شده، چیزهایی است که بر فطرت تحمیـل شـده و بـا خواسـته    
و آن چه مورد امر قرار گرفته و حکم به وجوب و استحباب آن شده، مطـابق بـا   . هماهنگ نیست
  . فطرت است

، پایه احکام اسلام است و در هر کجا، دو مصـلحت  »دفع ضرر و مفسده«و » خیر و مصلحت«
تر و در هر جا ناچاري بـه ارتکـاب یکـی از دو مفسـده      باهم مزاحمت کنند، حفظ مصلحت مهم

  . شود اش بیشتر است، لازم می باشد، پرهیز از عملی که مفسده
آن است؛ چنـان چـه در   » امسهولت و آسانی احک«یکی از مشخّصات و علایم شریعت اسلام، 

» عملـی بـودن تکـالیف   «و » امکانـات مکلفّـین  «اموري که تشریع اسلام بر پایه آن استوار است، 
  . گیرد مدنظر قرار می
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 شود که فرد، بـیش  هاي دشوار و پر زحمت و مخالفت با فطرت سبب می تعالیم سخت، برنامه
ریاضت و وسیله کوبیدن و افنـاي غرایـز    تر از اطاعت سرباز زند؛ و دین به واسطه آن فقط مکتب

باشد؛ و از فوایدي که باید براي دنیا و آخرت، نظام اجتماع، تهذیب اخـلاق، تربیـت و هـدایت و    
  . ترقّی داشته باشد، خالی گردد

بدیهی است اگر قانون، بر خلاف فطرت و براساس رعایت مصلحت و دفع مفاسد نباشد، قابـل  
با زور و قهر، بر بشر تحمیل شود، با مقاومت و عکس العمـل شـدید   دوام نیست و عاقبت هم اگر 

همان طور کـه در عـالم تکـوین و طبیعـت اگـر      . گردد مواجه شده و در مقابل فطرت محکوم می
کنـد تـا    بخواهیم موجودي را بر خلاف طبع و مسیر طبیعی قرار بدهیم، آن موجود مقاومـت مـی  

هاي فطري و نیازهاي واقعی سازش  باید قوانین با خواستهپیروز یا فانی شود، در عالم تشریع نیز 
  . شود داشته باشد و گرنه در میدان تنازع بقاء مغلوب و معدوم می

شود و از وجدان خود انسـان، مـأمور اجـرا     قوانینی که با فطرت بشر موافق باشد، پذیرفته می
د و نگذارند آن قوانین بـه  و اگر برخی براي مقاصد شخصی و جهل با آن ستیزه کنن. خواهد داشت

  . نمایند اجرا درآید، دیگران پشتیبان آن خواهند بود و مخالفت با آن را سرزنش می
از این جهت اسلام در موارد عسر و حرج، اضطرار، ضرر و تقیه، طبق شرایطی که در فقه بیـان  

یـن اصـول را   و قرآن مجید و نصـوص و روایـات، ا  . شده، احکام و تکالیف خود را برداشته است
  : گردد هایی از آن اشاره می اند که به نمونه تثبیت و تقریر فرموده
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  آیات کریمه - الف
ِ� َ�طَرَ ا��اسَ عَليَهَا ( ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ االلهِ ال� ينَ مِنْ  )٨٠(فَاقِمْ وجَْهَکَ �ِ�� وَمَا جَعَلَ عَليَُ�مْ ِ� ا��
  )81( )حَرَج
ن �َ (

َ
فَ عَنُ�مْ يرِ�دُ االلهُ أ   )82( )ف�

َ�هِ (   )83( )الاّمَا اضْطُرِرُْ�مْ إِ
  )84( )الاّ ان َ�تَقُوا مِنهم تقُاة(
  )85( )يرِ�د االلهُ بِ�مُ ال�َ�وَ لاير�د بُِ�م العُ�َ (
ـرَُ�مْ وَِ�ـتِم� نِعْمَتـَهُ عَلـَيُ�م لَ ( نْ حَرَج وَلِ�ن يرِ�دُ ِ�طه� عَل�ُ�ـمْ مَاير�دُ االلهُ ِ�جْعَلَ عَليَُ�م م�

  )86( )�شَْكُرُونَ 
  )87( )لايَ�لِفُ االلهَ َ�فَساً الاّ وسُعَها(
   )88( )لايَ�ل�فُ االلهَ نفَساً الاّمآ آتاَهَا(
  احادیث شریفه - ب
  )89( »لا َ�رَ وَلاِ�ار � الإسلام«
ِ� �سِعَة« عَ عَن ام�   )90( »...رُفِ
وا، ولاتنفِ « ُ وا وَ�َ�� ُ وا وَلا ُ�عَ�� ُ   )91( »...رُوا���
  )92( »بعُِثتُ باِ�نَفيةِ ا�سَمحة«

مطابق آن چه بیان گردید، بناي شرع بر تسهیل و آسانی است؛ پس، این سؤال مطرح است کـه  
  در شرع بسیار است؟  - که به بذل مال و جان نیاز دارد - چرا تکالیف دشوار

اموال نیز بـر کسـانی کـه از    اگرچه بذل جان و فداکاري آسان نبوده و بذل : در پاسخ باید گفت
اند و از همدردي با هم نوع، لذّت نبرده و آن را پرداخت غرامت و ضـرر   خصلت سخاوت محروم

پندارند، دشوار است؛ اما براي تحصیل مقاصد مهم و یا دفع مفاسد بزرگ، تحمل این زحمات،  می
د، همه بـا صـرف نظـر از    گوارا و موافق با فطرت است و وقتی این تکالیف به نوع بشر عرضه شو
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ایـن  . داننـد  توجه به خود، انجام آن را لازم و از اصول و نوامیس کمال و بقاي نظام اجتمـاع مـی  
  . گونه تکالیف، خلاف یسر و آسانی نیست؛ بلکه تأمین کننده آن نیز است

گـر آن   در ضمن آیات راجع به روزه ماه رمضان، این جهت سهولت دین اعلان گردیده و نشان
  . ست که در تشریع روزه هم این موضوع رعایت شده استا

روزه بر نفوس معتاد به صرف غذا سخت بوده و به نوعی، ریاضت است؛ چرا که مانند هر رژیم 
تربیتی دیگر، با هواي نفس انسان سازگار نیست؛ ولی این ناسازگاري مثـل ناسـازگاري دارو بـا    

ر مزاج بیمار، به واسطه طعم دارو است؛ ولی فطـرت،  اشتهاي بیمار است و قبول نکردن ذایقه و تنفّ
دانـد و سـرباز    وجدان و عقل بیمار، خوردن این دارو را پذیرفته و تحمل زحمت آن را لازم مـی 

شمارد؛ به طوري که اگـر بیمـار از خـوردن آن دارو     زدن از خوردن آن را ناپسند و نابخردي می
  . خوراند آن را به زور به او می - بر جا استکه عقل و فطرتش پا  - خودداري کند، پرستار
آور بود، نباید آن را به بیمار خورانید و یا اگر خـوردن آن دارو، ناراحـت    اما اگر دارویی زیان

باشد، پزشک حاذق آن را به داروي دیگر تبـدیل   کننده است، ولی قابل تبدیل به داروي دیگر می
  . دهد مهمی داشت، وقت آن را تغییر مینماید و یا اگر تغییر زمان آن، مصلحت  می

خداوند متعال در ضمن بیان احکام روزه، دستور فرموده اسـت کـه مسـافر و بیمـار در وقـت      
؛ خـدا  )يرِ�دُ ا�� بُِ�مُ الْ�ْ�َ (: فرماید سپس می. روزه بگیرند - که این دو عذر را ندارند - دیگر

گیري و دشواري نخواسته و به طـور کلّـی    تخداوند در روزه نیز، سخ. خواهد بر شما آسانی می
گرفتن بر مردم و به دشواري انـداختن آنـان نیسـت؛ بلکـه خـدا نسـبت بـه         هدف تکالیف، تنگ

گیري بـر آنـان را اراده    خواهد و سخت ها را می بندگانش رؤوف و مهربان است؛ آسانی امور آن
  . نفرموده است

ده، اما اصلی کلّی است کـه در تمـام مـوارد    اگر چه اصل مذکور، در ضمن احکام روزه بیان ش
بسا بعضی نادانـان و  : دیگر هم منظور شده و تذکّر آن در ضمن احکام روزه، به این دلیل است که
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گیري شده است و از این رو خداونـد   گان گمان کنند که در تشریع روزه بر مکلفّین سخت ناپخته
  : براي دفع این توهم فرموده است

؛ بی شک اگر مراد خداوند از روزه به دشواري افکندن بندگان بود، از )�م ال��ير�د االله ب(
  . شد بیمار و مسافر و پیران سالخورده، وجوب آن برداشته نمی

سپاس خداي را به جاي آور و نعمـت اسـلام را قـدر بـدان و در مـاه      ! پس، اي برادر مسلمان
  ! رمضان، فرمان او را به جان و دل پذیرا شو

  : که از آمرزش خدا در این ماه محروم بمانی مبادا
  )93(. »فا�ش� من حرم غفران االله � هذا ا�شهر العظيم«

ات را افطار کنی و با امر الهی در این ماه عزیز مخالفـت کـرده و    مبادا بدون عذر شرعی روزه
  معصیت نمایی

  : و مشمول این حدیث شریف گردي
  )94( »خَرجَ رُوحَ الايمانِ مِنهمَن افطَرَ يوماً مِن شَهر رََ�ضان «

  . افطار کند، روح ایمان از او بیرون خواهد رفت )بدون عذر(کسی که روزي از ماه رمضان را 
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  روزه و پرورش وجدان : فصل نهم

اي ملکوتی است که او را به کارهاي نیک تشویق کـرده و   در نهاد انسان نیرویی آسمانی و قوه
  . ددار از کارهاي زشت باز می

و . داننـد  یابند و پیروي از آن را کمال و فضیلت مـی  همه این نیرو را در اعماق باطن خود می
داري، صداقت و عدالت داشت و به خیر و نیکی آنـان   توان انتظار و توقعّ امانت تنها از کسانی می

گراییـد،   و این نور در نهاد هر کس به خاموشـی . دل بست که این نیرو در آنان زنده و بیدار است
  . دیگر نباید از او انتظار عدالت، فضیلت، شرف و آدمیت داشت

حقیقت این نیرو هـر چـه باشـد و    . گویند می» وجدان«در اصطلاح علماي اخلاق به این نیرو 
چنین نیرویی در بشـر وجـود دارد   . کند ، تفاوت نمی»قلب«یا » ضمیر«باشد یا » وجدان«اسمش 

کسـی کـه از عهـده تکلیـف و مسـؤولیت      : مانند(شود  وشحال میکه با انجام کار نیک، شاد و خ
و هرگـاه  .) نمایـد  بزرگی بیرون آمده باشد که در این صورت، احساس راحتی و آسایش قلبی می

کند، و او را از  نیرو او را توبیخ و سرزنش می کار بد و عمل زشت و گناهی از انسان سر زند، این
شـود و در   ثار ندامت و کراهت در چهره گرفته او خوانده میکرده خود پشیمان ساخته و بسا که آ
  ... و! کاش این کار را نکرده بودم: گوید ضمیر، احساس ندامت کرده و می

خواهـد   ترساند و از او می زند و او را می نداي وجدان و صداي ضمیر، همواره به او نهیب می
  . از گناه را جبران نمایدها را برطرف کند، و شکستگی و خسارت حاصل  تا نقطه ضعف

  . نامیده است» نفس لوامه«قرآن مجید چنین حالت وجدانی را 
ایم که تحت تأثیر این نداي وجدان و براي خلاصـی از تألمّـات روحـی،     بارها افرادي را دیده

عـوض شـده و در    - که از جرم، خیانت، گناه، ستم و فساد سیاه شـده بـود   - ها صفحه زندگی آن
زندگی به صورت انسانی پاك و خیرخواه، نوع پـرور، خداپرسـت و بـا شـرافت      فصل دیگري از
  . ظاهر گردیدند
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شود؛ چنـان   پیروي از این نیروي خداداد و ذاتی و به کار بستن آن، باعث رشد و ترقّی آن می
گـردد؛ و از ایـن رو    اعتنایی و اهمال و سستی نسبت به آن، سبب ضعف و فنـاي آن مـی   چه بی

ولین بار، انسان با وجدان خویش مخالفت نماید، سخت ناراحـت و نـادم اسـت و در    وقتی براي ا
 سوزد و اگر آن مخالفت را دنبال کند، وجدان او بـه تـدریج تاریـک مـی     آتش عذاب روحی می

یابـد و   شود؛ تا حدي که از آن کار زشت و ناپسند، هیچ گونه عکس العملی در نهاد خویش نمـی 
  . گردد می )95( )َ�َ قُلوُ�هِِمْ وََ� سَمْعِهِمْ وََ� ابصارهِِمْ غِشاوَةٌ خَتمََ االلهُ (: مصداق

هاي دینی این است که وجدان بشر همیشه زنـده بمانـد و از ضـعف و     یکی از اهداف و برنامه
  . سستی آن جلوگیري شود

به طور کلّی، نماز، حج، دعا، اذکار، مواعظ، نصایح، تلاوت قرآن و سایر احکام تربیتی اسلام و 
تر و نیرومندتري بـه   دهد و وجدان عالی اطاعت از تمام اوامر و نواهی شرع، این نیرو را رشد می

  . سازد می» وجدان دینی و شعور به مسؤولیت«نام 
  . این وجدان، مظهري از خوف و ترس از خدا و خشیت االله است

اي اهریمنی به کمـک مـردم   ه هاي شیطانی و اندیشه این وجدان دینی است که هنگام وسوسه
  : دهد خیزد و آنان را از خطر سقوط در پرتگاه گناه نجات می پرهیز کار بر می

ونَ ( بِ�ُ ذَا هُمْ م� إِ
رُوْا فَ يطانِ تذََك� هُمْ طائفٌِ مِنَ ا�ش� ذَا َ�س� قَوْا إِ ينَ ا�� ِ

این وجدان ایمـانی   )96( )ان� ا��
خطرناك  - ه بیم فرود آمدن آن بر سر شخص وجود داردک - و مذهبی، گناه را مانند سنگ بزرگی

  : دهد و مهیب جلوه می
  )97( »ان� ا�مُؤمِنَ يری ذَنبَهُ َ�ن�هُ صَخَرةٌ �افُ ان تقَعَ عَليه«

روزه از جمله عباداتی است که با خلـوص  . است» پرورش وجدان«یکی از فواید تربیتی روزه 
شود و ریاکاري و اغراض باطل در آن کمتـر وارد   ام میو پاکی نیت و پیروي از وجدان دینی انج

و کسـی کـه نیـت پـاك،     . داري است گردد؛ زیرا روزه، صبر و امساك از مفطرات و خویشتن می
داري نیـز   شوق به اطاعت فرمان خدا و پاسخ به نداي وجدان نداشته باشد، امسـاك و خویشـتن  
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تواند در حضور مردم از  د کرد؛ چرا که میننموده و در خلوت از خوردن و آشامیدن پرهیز نخواه
  . خوردن غذا خودداري کند، و به طور محرمانه روزه خود را افطار کند

تردید کسی که در حضور و غیاب مردم امساك دارد و روزه است، داراي نیت قربت و  پس بی
اخلاص است و اطاعتش، واقعـی و حقیقـی اسـت و ایـن اسـت معنـاي فرمـایش امیرالمـؤمنین         

﷒ :  
يامُ ابتِلاءً لاِخلاصِ ا�لَق« این روزه دار یقیناً داراي وجدان رشد یافته دینی اسـت و   )98( »وَا�ص�

  . شود تر وجدان و شعور او به مسؤولیت می حتماً روزه او سبب رشد بیش
اگر خواهان رشد وجدان و بیـداري ضـمیر هسـتی،    ! پس اي برادر ایمانی واي حبیب روحانی

  : ه بگیر و آن را که یکی از ارکان اسلام است، کوچک مشمار؛ که در حدیث آمده استروز
اسلام بر پـنج   )99( »بُِ� الاسلامُ َ� َ�سةِ اشياء، َ�َ ا�صَلوةِ، وَ ا�زَ�ةِ، وَا�جَِ، وَ ا�صَومِ، وَا�ولاَيـة«

  . نماز، زکات، حج، روزه و ولایت: چیز بنا شده است
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  بخش انسان هاي عبادي، نجات هبرنام: فصل دهم

  اشاره 
بشر دنیاي مادي، انسان عصر فضا، جهان طغیان غرایز حیوانی، بشـر سـرکش و رهـا شـده از     

داري که شب و روز از زحمـت و تـلاش و    التزامات اخلاقی، جوامع ماشینی و اجتماعات سرمایه
هـا   تماعاتی که رهبران آنگیرند؛ اج کار و کوشش براي یک زندگی پر از حرارت مادي آرام نمی

در بند مادیات گرفتارند و فرصت ندارند که امور جهان را از منظر فضیلت و انسانیت بنگرند و بـا  
 عینک تقوا و شرف، اوضاع به هم پیچیده و دشوار آن را مطالعه نمایند؛ جوامعی کـه در آن رشـته  

شـود، هـر روز    گسسته مـی هاي محکم و استوار فضیلت، پاکدامنی و عفاف یکی پس از دیگري 
  . افکند اي بر سرشان سایه می اعتمادي تازه هاي روحی و فکري و بی ناراحتی

مللی که در زور و قدرت مافوق دیگرانند و مللی که ضعیف و خودباخته و غارت زده هسـتند،  
 هاي عصر ما، براي رسیدن به یک حال معتدل، و توازن روحی و براي رفـع  و بالاخره تمام انسان

 ها و تأمین زندگی آرام بخش و محیط اعتماد و سکون و ثبات روحی بـه برنامـه   نگرانی این همه
ها و قرون پـیش نیـاز    هاي سال هاي اطمینان بخش ماه رمضان بیش از انسان هایی مانند برنامه

  . دارند
هـت  در آبادترین و آزادترین نقاط این دنیاي به اصطلاح متمدن و در مجامع بزرگ جهـانی، ج 

یابی به مقام، استثمار ملل و گسترش نفوذ، توسعه تجارت و بازرگانی، غارت کردن امـوال،   دست
هاي صنعتی  کمپانی! شود هایی که نمی معادن و دست رنج ملل فقیر و کارگران بیچاره چه خیانت

 هـا دلار  و بازرگانی براي سبقت از هم و زمین زدن حریف و از میـدان بیـرون رانـدن او میلیـون    
  ! اند از این رو، شرق و غرب همواره یکدیگر را متّهم کرده و از هم شاکی. کنند صرف می
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که خواب و اطمینان  - هاي جاسوسی و کارآگاهی هاي تسلیحاتی، سازمان با نگاهی به بودجه
رود کـه انسـان محکـوم بـه      به یک باره از بشریت ناامید شده و گمان مـی  - اند را از همه ربوده

  . ندگی توأم با ناراحتی است و نباید جز شرّ و فساد از او انتظار دیگري داشتبدبختی و ز
اي که تاریخ بشر ماننـد آن را بـه    رانی به سر حد افراط رسیده است؛ به گونه خیانت و شهوت
  . خود ندیده است

 وضع واقعی زنان در آخرین مرتبه انحطاط و پستی و سقوط قرار گرفته و شرافت و عفـاف آن 
 ترین آنان در منطق و مکتب مادي دار شده و بلکه از میان رفته است؛ چرا که خوش بخت لکهّها 

ها و اجتماعات شهوترانی، و در بین مردان پست و کثیـف بیشـتر و    گري، کسی است که در کاباره
تر، آشکار شود و با بوالهوسان هم پیاله گردد و از این رهگذر و از طفیـل ایـن روابـط بـه      برهنه
  . واهر زندگی خود سر و سامان داده و شکم خود را سیر سازدظ

ها را به نام کارگر در اختیار خود گرفته و در حالی  داران خون آشام هزاران نفر از آن سرمایه
زنند و متعرضّ  همسر، تحت فشار غریزه جنسی، نظم اجتماع را به هم می ها جوان بی که میلیون

ن را در انحصار خود قـرار داده، بـه شـهوترانی و هـوس پرسـتی      شوند، آ بانوان و دوشیزگان می
  . سرگرم هستند
اي از نقاط، وضع به طوري است که زن بدبخت، خواه و ناخواه بایـد خـود را تسـلیم     در پاره

  . امیال حیوانی مردان متجاوز سازد
بـرود و ایـن    افتد از میـان  ها می و اگر این موازین اخلاقی که هنوز پرتو ضعیفی از آن، بر دل

نور خفیف عفّت و پاکدامنی و احترام به ناموس و زن و التزام به انجـام غریـزه جنسـی از طریـق     
 - دهـد  عفّت و خودفروش نشان می چنان چه دورنماي آینده و تشویق زنان بی - ازدواج مشروع

عفـاف و   از بین برود و اگر یک برنامه تربیتی اسلامی همه جانبه که رهبر و راهنمـاي بـانوان بـه   
پاکدامنی، تعدیل غریزه جنسی، حفظ موجودیت و شخصیت ارجمند زن موجود نباشد و یا به اجرا 

گونه استقلالی نیافته و براي جلوگیري از تجاوز بـه او هـیچ قـانونی و قـدرتی      در نیاید، زن هیچ
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را بـراي  دست به اصلاح نخواهد زد و باید به حکم اجبار، به هر پستی و ننگی تن در دهد و خود 
حتّـی بـه    - گاهی براي دفع ظلم از او پذیرایی از هر مرد جلاّد و زورمندي آماده سازد و هیچ پناه

  . پیدا نخواهد شد - طوري که در دوران جاهلیت رسم بود
آیـد، واقعـاً    در اجتماع کنونی پدید می» اختلاط زن و مرد«تصور مفاسدي که از تعقیب روش 

  . سرسام آور است
اعتبـار   ت و بشر دوستی، و الفاظی از این قبیل به صورت تشریفاتی درآمده و بـی مهر و عطوف

 و اگر مؤسسات عمومی که به طور ماشینی و براي مقاصد خاصی به ضـعفا کمـک مـی   . شود می
کنند و اغلب اغراض سیاسی را از کمک به مستمندان و آسیب دیدگان و بازماندگان اجتماع دنبال 

  . داد شتند، هیچ کس به فریاد نیازمندان و دردمندان پاسخ نمینمایند، وجود ندا می
هـا و مـواد    هـا، پـارتی   ها، شب نشینی که با سرگرمی - شک آرامش و آسایش مصنوعی بی

و افـرادي  . تواند بشر را سیر و قانع سـازد  نمی - شود تخدیرکننده قواي عقلی و روحی فراهم می
ستن واقعی که با آرامش و سکون روحی و اطمینان قلبی شوند از بهتر زی که بدین ابزار متوسل می
  . شوند توأم باشد، دورتر می

شـنویم و   هاي آن در این مجال ممکن نیست و آن چه مـی  در چنین جهانی که تشریح ناکامی
هاي جهان انسانی است، و در این جهانی که به علّت رواج خیانـت،   اي از بدبختی بینیم گوشه می

هـا روز افـزون    غیرتی، پرستش مادیات و شـهوات، دشـواري   پست همتی، بی عفّتی، جنایت، بی
است، یگانه راه علاج براي آرام کردن روح بشر، توسل به نیروي ایمان، تقوا، تقویت قواي اخلاقی 

  . و کنترل غرایز حیوانی است
کـه اگـر ایـن     دانسته اسـت  خدایی که این بشر را آفریده و این غرایز را در نهاد او گذارده، می

طلبی و شهوات بر این بشر مسلطّ شود، دیگر نـه   حرص و آز، خودخواهی و تکبر، استبداد و جاه
و اگر مادیات، معشوق و محبـوب و معبـود   . تنها خودش، بلکه دیگران هم آرامش نخواهند داشت

 ـ  و اگر تمـام کهکشـان  . شود او شد، در هیچ حد و اندازه و مقداري قانع نمی ک شـود،  هـا را مال
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ها انسان را براي منافع پلید شخصی و جـاه طلبـی    پذیرد؛ و اگر میلیون حرص و آزش پایان نمی
  . آورد استثمار کند یا به کشتن بدهد، آن را ناچیز شمرده و به حساب نمی

دانست که اگر این بشر راهنمایی نشود، بـراي خـودش و از جـنس خـودش      خداي متعال می
ـور مختلـف، ذلیلانـه مـی     سازد و بشر پ خدایانی می پـذیرد و در برابـر اقویـا و     رسـتی را در ص

شمارد و براي آن کـه بـه    ها را از یک انسان عادي، برتر می افتد و آن استعمارگران به خاك می
  . شود اي نایل آید، به هر پستی و تملقّی متوسل می اخذ مقام و درجه

کرد تا هم به وسیله عقل و خـرد و چـراغ    شناخت، او را راهنمایی خدایی که این انسان را می
بینشی که در نهاد او روشن کرده و هم توسط پیامبران و راهنمایـان حقیقـی، راه سـعادت و نیـک     

هـاي ارزشـمند انسـانی     راهی که به عنوان یگانه راه، به تمام مقاصد شریفه و هدف. بختی را بیابد
  . ع بیم و هراس و نگرانی و وسواس استشود و وسیله آرامش روحی، اطمینان قلب، رف ختم می

ریـزي شـده و حـب     هاي دینی براي تکمیل و ترقّی انسانیت و تقویـت اراده پـی   تمام برنامه
  . تر از اهداف مادي را مد نظر دارد فضیلت، بشردوستی و راهنمایی به سوي اهداف عالی
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  برنامه عبادي رمضان
  . است» ه رمضانروزه ما«ها، همین برنامه  یکی از برنامه

اید که اجراي این برنامه در هر سال تا چه حد انسان را به خـود   دانید و هیچ فکر کرده آیا می
  ! سازد؟ گرداند و ضمیر فرد را آگاه و شعورش را بیدار می باز می

هایی که در عصر ما گرفتار مسـایل   اید که اجراي برنامه ماه رمضان توسط انسان آیا اندیشیده
آور، شرکت در مجالس  نهایت کثیف و شرم هاي بی رانی حیوانی، مسابقات بیهوده، شهوتمادي و

اند، چه آثار نیـک و سـودمندي    گساري و صدها آفت دیگر شده لهو و لعب و رقص و قمار، می
  دهد؟  ها نجات می دارد و چگونه آنان را از منجلاب این پلیدي

ه بـه امـور    ي حتّی براي لحظهکسانی که در طول سال به واسطه اشتغالات ماداي فرصت توج
اند و از وجدان انسانی خود جدا شده و موج اجتماع، آنان را از این سو بـه آن   روحانی را نداشته

آرمند و در لذایذ  اند، اکنون در پناه ماه رمضان می سو پرتاب کرده و پناهگاه و آسایشگاهی نیافته
  : خوانند مناجات کرده و دعا میشوند؛ با خدا  روحانی و معنوي غرق می

م اّ� اسئَلکَُ ايماناً تبُاِ�ُ بِه قَلِ� «    )100( »...ا�لهُ�
  : ریزند؛ و با روحی سرشار از امیدواري عرض امید نموده و دعاي گریه کرده و اشک می

ِ� سَ�بکََ بََ� الاشهاد، ودََ�لَـتَ َ� « ِ� عُيـونَ العِبـاد مـا ا�ِ� �وَقَرَن�َِ� ِ� الاصفاد، وَمَنعَتَ فَضـائِ
  )101( »قطعت رجا� منک، وما �فت تأمي� �لعفو عنک انا لاا�� اياديک عندی

کنند که دین، منبع امید و خدا مصدر تمام خیرات است و غیر از این مادیات، غیر  را زمزمه می
ها، غیر از  غیرتی بیها و  ها، استثمارها، پرده دري ها و جنایت ها، خیانت ها و مسابقه از جنگ

کننـده روح و   کـه خسـته   - هـا  ها، سـینماها و کابـاره   ها و رقص گی و دانس این مجالس هرزه
تاریک کننده باطن و باعث تضعیف اعصاب و پرده خرد و بینش و کشـنده غیـرت و مردانگـی و    

  . هاي بهتري وجود دارد شخصیت است عالم دیگر و لذّت
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و در مقابل شهوات، امیال تشنگی و . اعتنا باشد به مادیات بی تواند زاد می فهمند که آدمی می
  . سر خم نکند... چرانی و گرسنگی، زبان، چشم

: فهمند که آرامش واقعی روح، در یاد خداست و در عـالم فضـایل انسـانی صـفاتی ماننـد      می
نـی و  راستی و درستی، شکیبایی، بشر دوستی، خدمت به هم نوع، دانش پژوهی، نیکوکـاري، فروت 

خانمان کردن و صفاتی از این قبیل در  دادگري وجود دارد؛ و مزاحمت، دشمنی و کینه، جنگ، بی
  . آن راه ندارد

 عالم فضایل عالمی است که هر چه بشر، عالی همت و بلندنظر باشد، زودتر در آن به مقصد می
  . رسد

  اه رمضان است؟ راستی، کدام مدرسه و چه مکتبی براي تربیت این بشر، بهتر از م
 نماز جماعـت . شود زنده می - که شعائر انسانیت و فضیلت است - در ماه رمضان شعائر اسلام

  . شود ها رونق یافته و در آن مساوات اسلامی و حس هم ردیفی و هم قدمی آشکار می
و کسـی کـه بـه    . ارزش است فهمند که بنده یک خدا هستند و این امتیازات مادي بی همه می

سلطان یا رعیت، کارفرما یا کارگر، فرمانـده یـا سـرباز     - تر و خلوصش بیشتر باشد زدیکخدا ن
  . تر است محترم - ساده

 ها و حسدها همه در ماه رمضان ضـمن اجـراي برنامـه    ها، کبرها و طمع غرورها، خودخواهی
  . شود میبه اندازه قابل توجه ضعیف یا نابود ... ادعیه، مجالس وعظ و خطابه و: هایی از قبیل

هاي اسلامی را انجام دهنـد   اگر کسانی که مادیات، چشم بصیرت آنان را کور کرده، این برنامه
گیري نموده و به حال معنوي خود برسند، در یازده ماه دیگـر سـال نیـز از     و از لذایذ مادي کناره

  . کنند حدود اعتدال، چندان تجاوز نمی
هر یک درسی آموزنـده و راهنمـایی بـراي توجـه بـه      خوانیم،  اي که در ماه رمضان می ادعیه

  . مصالح عموم و آسایش همگان است
  : دار است هاي روزه ها، گویاي احساسات و خواسته این جمله
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ورِ « ُ   )102( »...ا�لّهُم� اغْنِ ُ�� فَق� ا�لّهُم� اشْبِعْ ُ�� جائعِ. ا�لّهُم� ادْخِلْ َ� اهْلِ القُْبوُرِ ا���
شوند، نردبان ترقّی و تکمیـل خداشناسـی و خداپرسـتی و     از دعاهایی که خوانده می هر یک

  . کننده ارکان ایمان است آموزنده معارف اسلام و مبین ارتباط بنده با خداي جهان و محکم
دریغ را بـه   ما باید از ماه رمضان حداکثر استفاده را برده و شکر این خوان گسترده و نعمت بی

  . مند گردیم از موائد و غذاهاي روحی آن بهرهجاي آوریم و 
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  اتّحاد اسلامی
توجه داشته باش که مسلمانان در تمام نقاط دنیا با شادي و احتـرام فـراوان از   ! روزه دار عزیز

داري و در  کنند و تو در این مراسم و در اداي وظایفی که بر عهـده  ماه مبارك رمضان استقبال می
ربیتی و کلاس آدم سازي تنها نیستی؛ چرا که صدها میلیـون همکـلاس و   ترین مدرسه ت این عالی

شاگرد داري و همه با تو در اداي تکلیف روزه، قرائت قرآن و دعا، و مناجات با خـدا همگـام    هم
  . هستند

کلاس، آشنایی و دوسـتی داشـته باشـی و     چنان بیندیش که باید با تمام این صدها میلیون هم
  ! هدایت همه بشر را از خدا بخواهی ها و خیر و سعادت آن

هـاي   ها را با هم مرتبط کرده، و از ایـن همـه ملیـت    متوجه باش که چگونه اسلام تو را و آن
امـت  «و یـا  » امـت توحیـد  «، »امت اسـلام «گوناگون و نژادهاي مختلف، یک امت بزرگ به نام 

  . ساخته است» قرآن
ها اهل یک  و از اعضاي این جامعه هستی و با آنپس تو یک فرد از افراد این امت و یک عض

از این رو باید به سهم خود، با این پیکري که تـو عضـوي از اعضـاي آن هسـتی،     . باشی ملّت می
  : ﷑همکاري کنی، و معنی حدیث شریف نبوي 

تراِحمهم مثَلُ الجسد اذاَ اشتَ« م، وی توَادهین فنؤم ثَلُ المـالحمی  م ره بِ تَداعی له سائ ضو ع نه کی م
از آن  یاست که چـون بعض ـ  کریپ کی يهمچون اعضا گریکدیبه  یکیو ن یدر دوست )103(والسهر 

  ».را قرار و آرامش نخواهد بود گرید ياعضا دیرنجور شود و به درد آ
ملیت، قانون، فکر . متوجه باش که تو مسلمانی و باید اسلام را مافوق هر چیز و هر کس بدانی

آن مسلمانی که در دورترین نقاط دنیا و در بین صـدها هـزار   . و عقیده و همه چیز تو اسلام است
! دار است، هموطن واقعی تو است و تو باید به فکر مصالح و سـعادت او باشـی   بیگانه اکنون روزه

  . او هم باید به فکر تو باشد و هر دو، براي خیر بشریت قدم بردارید
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میـان  ... هـاي حکـومتی و   شویم که مرزهـاي جغرافیـایی، سـازمان    ماه رمضان متوجه میدر 
کند و این اصطلاحات و تقسیمات هیچ اثري در همبسـتگی قـواي    اي ایجاد نمی مسلمانان فاصله
  . مسلمین ندارد

اط مسلمانان باید با التزام به احکام قرآن، دیگربار سر بلند کرده و امت اسـلام را قـوت و نش ـ  
کوشـند   کنند و مـی  هاي خاصی را ترویج می ها را شکسته و با آنان که قومیت بخشند، و فاصله

که میان مسلمانان فاصله اندازند، مبارزه نمایند و اموري را که خارج از اسلام و مخالف با دعـوت  
  . ها نسازند اسلام است، سبب امتیاز و جدایی از دیگر مسلمان

ماز و دیگر تکالیف و احکام اسـلامی، در همـه جـا یکسـان اسـت و      قانون و احکام روزه و ن
  . شود هاي جغرافیایی، و عوامل دیگر سبب تغییر قوانین و یا چندگانگی نمی مرزبندي
. ات رسیدگی کن به وضع اسلامی خود و جامعه. در این ماه تأمل و اندیشه کن! دار عزیز روزه

عه قلمرو آن، به دفاع از احکام الهی، به حفظ ملّیت خـود  تا آنجا که در توان داري به اسلام و توس
و سایر مسلمانان خدمت کن؛ که اگر بتوانی و از آن دریغ کنی، مسؤول هستی و در سـراي دیگـر   

  . گو باشی باید جواب
  . ماه رمضان ماه تربیت است؛ ماه تعویض حال و روش و ماه تصمیم و عزم و همت است

هاي خائنانه دشمنان اسلام، به میزان آمادگی خود  اسلامی، به نقشه در طول این ماه به قضایاي
براي دفاع از اسلام، به آینده اسلام، به یافتن بهترین راه براي تبلیغ اسلام، به اتحّاد مسلمین، و بـه  
مسایل دیگر فکر کنید و از دانشمندان و متفکرّین اسـلامی اسـتمداد نماییـد تـا شـما را در درك      

و موضوعات راهنمایی کنند؛ تا دریابید که مسایل و قضایاي اسلامی در اجتماعات صحیح مسایل 
 ما فراموش شده و اگر به هوش نیاییم و بیدار نشویم، در یک چنین اجتماع ناهنجار و مسخ شـده 

  . اي همه چیز خود را خواهیم باخت
جـان فـداکاري   داري پرچم اسـلام، بـا مـال و     پس براي یاري دین خدا بکوشید و براي نگاه

  . نمایید
ؤْمِنِ�َ ( نتُمُ الاعْلوَْنَ إِن كُنتُم م�

َ
   )104( )وَلاتهَِنوُْا وَلاَ�ْزَنوُْا وَأ
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  روزه و آموزش : فصل یازدهم

  : فرماید خواهان می رهبرآزاد مردان و آزادي ﷒آزادي حضرت مولاي متقّیان 
لا تَِ�يعوها الاّبهِاالاحُر� يدَعُ هذِهِ ا�لمُاظَةَ لاِهلِها ا«   )105( »ن�هُ لَ�سَ لاِنفُسُِ�مُ َ�مَنٌ الاّ ا�نَةَ فَ

را بـراي اهلـش بگـذارد؟ بـه     ) دنیـا (اي نیست که این بازمانده غذاي دهان دیگـران   آیا آزاده
  . هاي شما بهایی غیر از بهشت نیست؛ پس آن را به غیر بهشت نفروشید درستی که براي جان

  : گوید ینظامی شاعر حکیم م
  »! تو کیستی من کیم در شمار؟«: دگر باره پرسید آن شهریارکه

  ! پذیر فرمان دهم من، تو فرمان«: گوي پیرکه چنین داد پاسخ سخن
  دل من به آن بنده فرمان رواتو آنی اي هست نامش هوا مرا بنده

ی آن بنده را بنده خـواهی دارنـد و    بسا افرادي کـه داد آزادي » !اي پرستار ما را پرستنده اي ک
که توجه داشته باشـند، اسـیر و بنـده هسـتند و از خـود       آن خوانند و بی دیگران را به آزادي می

  . اختیاري ندارند
بسیاري از اشخاص که آزادي و حقوق دیگران را پایمال کرده و آن را دستخوش امیال و اراده 

ارند نیز از نعمـت آزادي محـروم   شم خود ساخته و خود را بر ملل و جوامع، فرمانرواي مطلق می
  . هستند

اي که جسمش  اند و مقید و مملوك؛ اما نه بنده و مملوك یک تن؛ نه بنده این هر دو دسته بنده
  . اش در اختیار خودش در اختیار غیر باشد، و فکر و اندیشه

 غلام حلقه به. اینان بنده هوا، بنده پول، مال، اسب، اشتر، گاو، الاغ، گوسفند و بنده مقام هستند
گوش شهوت، غلام اربابان قدرت و کدخدایان، حاکمان و امیران، بنـده مقاصـد رذیلـه و اشـیاي     

بندگانی که علاوه بر جسمشان، روح و فکرشان نیز بنده . خسیسه و بنده عادات و خرافات هستند
  . اند نبرده است و همه چیزشان در بند افتاده و از آزادي واقعی و استقلال روحی و فکري بویی
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هاي  نشینی گساري، شب عادت به خوردن و نوشیدن، عادت به شهوت رانی، قمار، شراب، می
هـا را   آن... اعتنایی به ضـعیفان و زیردسـتان و   بخش، سیگار و دخانیات، ظلم و ستم، و بی زیان

  . دانند چنان اسیر و مقید کرده که، نجات از این طلسم عادات را غیرممکن می
شـوند   سیاست، در عرصه مبارزات ورزشی، در جنگ و نبرد و لشکرکشی، پیروز می در میدان

زنند؛ اما در میدان مبارزه با عادات و آزاد شـدن از قیـود هـوا و هـوس،      و حریف را بر زمین می
  . اند بیچاره و مغلوب، شکست خورده و بر زمین افتاده

اند از وادي تنگ و  نداخته و نتوانستهچنین کسانی، خود و انسانیت خود را در اسارت عادات ا
تاریک بندگی و بردگی مخلوقاتی مانند خود، با بال همت پرواز کرده و در باغستان آزادي واقعی، 

  . وارد شوند
ها انجام یک سلسله عادات و تکرار مکرّرات است  برنامه کار روز و شب و حاصل زندگی آن

  : نقل شده است» روسو«ت که از ها مصداق سخنی اس و به طور خلاصه حیات آن
 روز ولادت او را در قمـاط مـی  . میـرد  شود و بنده و بـرده مـی   انسان، بنده و برده متولّد می«

و در میان این دو  )کنند و در دل خاك پنهان می(. دهند پیچند و روز مرگ، او را در کفن قرار می
  ».روز، بنده و اسیر و مملوك و خاضعِ عادت است

تواند دمی از آن، خـود   برد، و نمی تمام عمرش را در لهو و لعب و بازي به سر می آیا کسی که
  ! را کنار بکشد، آزاد است یا بنده؟

ها را تا نزدیک سحر بر سر سفره قمـار، مـال و    دارد و شب آیا کسی که دست از قمار بر نمی
  ! دهد، بنده است یا آزاد؟ وقت عزیز خود را به باد فنا می

مثـل آب   - هاي خانمان براندازش واقف است با آن که به زیان - ه جام شراب راآیا شخصی ک
  ! نوشد، بنده است یا آزاد؟ گوارا می
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 هاي گران اش و از لباس هاي رنگارنگ سفره تواند از زندگی تجملی و از طعام آیا آن که نمی
 ر، مستمند، بیمار، زلزلهکه درمانده و گرفتا - نوعان خود بها و متنوعش، چیزي کم بگذارد و از هم

  ! کند، بنده است یا آزاد؟ دستگیري و به آنها کمک نمی - زده و مبتلا هستند
آیا کسی که براي مقام و منصب، حفظ ریاست و براي تجملات بیش از حد، و شـکم پرسـتی،   

خـواري و دزدي از بیـت    کند و از رشـوه  حقوق ضعفا را پایمال و دسترنج کارگران را غارت می
  ! مال مسلمین، باك ندارد آزاد است یا بنده؟ال

  ! آیا این است زندگی آزاد و شرافتمندانه انسان؟
اند و آزاد ساختن آنان، از آزاد کردن رفیق و عبیـد دشـوارتر اسـت،     گونه افراد، بنده یقیناً این

ي هـا  هاي ثمربخشی نمـوده و برنامـه   چنان چه دین اسلام براي آزادي غلامان و کنیزان کوشش
سودمندي تنظیم کرده و آن را از عبادات بزرگ قرار داده است و حتّی در بعضی موارد، حکـم بـه   
وجوب آن نموده و در موارد دیگر، به طور استحباب آن را از مسلمانان خواسته است، بـراي آزاد  

بشـر   هاي وسیعی را پیشنهاد کرده تا کردن این ممالک فکري و بندگان و غلامان واقعی نیز برنامه
را از بند استعباد، عادات رذیله و هواي نفس آزاد سازد و همان گونه که در قرآن ذکر شده، یکـی  

  : برداشتن این گونه بارها از روح و فکر بشر است ﷑از اهداف دعوت حضرت خاتم الانبیاء 
هُمْ وَالاغْلالَ ال�ِ� َ�نتَْ عَلَ « َ�ْ   )106( »يهِمُ وَ�ضَعُ َ�نهُْمْ إِ

  . کند چشد و در سایر امور کسب آزادي نمی و تا بشر به این آزادي نرسد طعم آزادي را نمی
  . است» روزه«هاي آزادي بخش اسلام،  یکی از برنامه

 سازد و او را به سوي ملکوت اعلـی پـرواز مـی    روزه، آدمی را از بند عادات حیوانی آزاد می
  : دهد

  ! به در آي تا ببینی طیران آدمیت بند شهوت طیَران مرغ دیدي تو زپاي
ب است وجهل وظلمت یوان خبر ندارد زجِهان آدمیت خور وخواب وخشم وشهوت، شغََ ح !  
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فرد مسلمان به قصد روزه، سحر از میان بسـتر آرام خـواب، بـراي خـوردن سـحري و انجـام       
شـود و   تراحت، آزاد مـی خیزد و از قید خواب و عادت به اس عبادت و خواندن دعا و نماز بر می

در تمام مدت روز از تحت سیطره و تسلّط جسم و غرایز حیوانی و عادت به خوردن و نوشـیدن،  
هـاي   شکند و از خوردن غذاهاي لذیذ و میوه کشد و طلسم هوا و هوس را می خود را بیرون می

زهـایی کـه   کند و به عادات رو هاي خنک و گوارا خودداري می شیرین و خوش طعم و نوشیدنی
هاي غذایی روزانه را ترك کرده و فکر و عقل و وجدانش را آزاد  اندیشد و برنامه روزه نبود، نمی

اي را کـه جهـت    ادعیه. بیند تر و نورانیت و روشنایی دیگر می سازد و خود را در افقی عالی می
غلـب داراي  اي کـه ا  خوانـد؛ ادعیـه   ماه رمضان و براي مواقع سحر و روز و شب، وارد شده، می

  . جملات آموزنده، حقیقت و روح آزادي است
سازد و خواننده را از بندهاي  اي که عقیده توحید را با جان و روان و وجدان آمیخته می ادعیه

 گران اخلاق زشت و صفات ناپسند نجات داده و به صفات پسندیده و اخلاق کریمـه دعـوت مـی   
  . نماید

ماه رمضان، درس آزادي بگیر و نخست از عادات زشت و  از! و برادر مسلمان! دار عزیز روزه
جا، خود را آزاد ساز و بدان که یکی از مقاصد اسلام، آزادي افراد و جماعات از یـوغ   تقیدات بی
  . هاي فردي و شخصی است هاي مستبد و سلطه حکومت

هـا   ارد، آند این گونه آزادي، هدف مقدس تمام انبیا است و همان سان که قرآن کریم بیان می
 )وَلقَدَ َ�عَثنا ِ� ُ�� امةٍ رسَوَلاً انِ اعبُدُواااللهَ وَاجتَ�بُِوا الطـاغُوتَ (: اند براي آزادي بشر مبعوث شده

)107(   
کنید که چه معانی بزرگ و آزادي بخشی در این آیـه نهفتـه و چگونـه بـا نهایـت       مشاهده می

  . پروري را محکوم کرده است و طاغوتصراحت و قاطعیت، پرستش غیر خدا و استعباد و شرك 
و . کشی و زورگویی ندارد گردن کس وهیچ مقامی حقّ که هیچ این است اساس آزادي اسلامی

بر خود و خاضع جلال و جبروت مادي خود سـازد و طبـق    تواند دیگران را فرمان کس نمی هیچ
  . روایی کند گران فرمانخواسته و هوا و هوس خود، مانند دوران جاهلیت وپیش از اسلام بر دی
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ف می کسانی که در برابر این افراد، خاضع می  شوند، از دستور صریح این آیه محکم قرآن تخلّ
  . نمایند کنند و سران قدرت را به گردن کشی، خودکامگی و فساد، تشویق می

مـورد  دین اسلام همواره آزادي کشی، تکبر، بلندپروازي و استعلاي فرد بر دیگران را به شدت 
  : نکوهش قرارداده و ابطال فرموده است

  : دارد چنانچه این آیه شریفه بیان می
رضِْ وَلافَسَادًا وَالعْْاقِبةَُ �لِمُْت�قِ�َ (

َ
ا ِ� الأ ينَ لاير�دُونَ عُلوُ� ِ

خِرةُ َ�عَْلهَُا �ِ��
َ
ارُ الأ کلام  )108( )تلِکَْ ا��

و همه کس و بر هر قانون بشـري، سـیطره داشـته و     الهی و احکام و قوانین خدا باید بر همه چیز
  . حاکم باشد و کلام مؤمنان و مقصد و هدف آنان، ترویج و بلند آوازه شود

هاي بزرگ، ناشی از عدم درك حقیقت آزادي و حریت اسلامی و  ها، و بدبختی بیشتر شقاوت
شـوند،   تقامت، موفّق نمیاز این رو، کسانی که به این درك و اس. یا عدم استقامت در راه آن است

 پذیرند و با اظهار تملّـق در برابـر متکبـران و گـردن     کشی و استعباد دیگران را می تکبر و گردن
کند تـا در   افزایند؛ در حالی که اسلام از تمام افراد بشر دعوت می کشان، بر کبر و طغیان آنان می

  . برابر خدا و حکومت خدا خاضع باشند
ف ا ـه دارنـد و از   آن چه باعث تأسست این است که مسلمانان به آیات توحید قرآن کمتر توج

  . کنند هاي درخت طیبه توحید، کمتر تناول می میوه
  : با دقّت در آیه شریفه! دار عزیز روزه

ينَ مِن َ�ـبلُِْ�مْ لعََل�ُ�ـمْ َ�ت�قُـونَ ( ِ
ِی خَلَقَُ�مْ وَا��

ِی جَعَـلَ يا ايهَا ا��اسُ اْ�بدُُوا رَ��ُ�مُ ا��
، ا��

مَاءِ ماءً فَاخْرَجَ بهِِ مِنَ ا��مَراتِ رِزْقاً ل�ُ�مْ فَ  مَآءَ بنِآَءً وَانزِلَ مِنَ ا�س� رضَْ فِراشاً، وَا�س�
َ
لا َ�عَْلوُا لَُ�مُ الأ

نتُمْ َ�عْلمَُونَ 
َ
ندَاداً وَأ

َ
  )109( )ِ�� أ

این آیه، عمـوم بشـر و   . ده استیابیم که چه حقایق بزرگ و معانی بلندي در آن درج ش درمی
 کند، و عـالی  ها را مخاطب قرار داده و به پرستش آفریدگار یگانه و ترك شرك دعوت می انسان

  . دارد ترین مفهوم آزادي را به بشر عرضه می
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  روزه و سیر زمان: فصل دوازدهم

  نقش علم در ایمان
کـه   - نعتی روز افـزون هـاي علمـی و ص ـ   به گواهی دانشمندان بزرگ غرب و شرق، پیشرفت

به هیچ وجه موجب سستی ایمـان بـه خـداي     - حکایت از استعداد وسیع و توان اندیشه بشر دارد
شـود؛ و اصـولا تـا     هاي اخلاقی و اجتماعی پیامبران نمـی  هاي آسمانی و هدایت جهان و برنامه

بسیار نایل  هاي بزرگ علمی توفیق یافته و به کشف مجهولات آنجا که فکر دوربین بشر به کاوش
اي میان ترقّی دانش و صنعت، و کاهش نیروي ایمان یافت نشده و پـس از ایـن    شده، هیچ رابطه

اي پیدا نخواهد شد؛ بلکه هر چه بشر در ناحیه کشف قواي طبیعـت و تسـخیر زمـین و     هم رابطه
کـه   - )داخ(آسمان قدم به جلو بر دارد، نیروي ایمان او استوارتر و احساس او به آن وجود بزرگ 

  . شود بیشتر می - ها تا ذره و اتم را برقرار کرده تمام این نظامات جهان، از کهکشان
دهد که به موازات ترقّی علم و دانش، ایمان واقعی بشر نیز همـواره   تاریخ سیر ادیان نشان می

عـالم  هاي این  تمام اقداماتی که دانشمندان در زمینه کشف خواص پدیده. رو به تکامل بوده است
هـا شـب و روز دانشـمندان را بـه      هاي گوناگون این پدیده هایی که در رشته دارند و تمام دانش

 شناسی، کیهان از دانش پزشکی، گیاه شناسی، زیست شناسی، زمین - بررسی و تحقیق وادار کرده
ه کنند؛ و آن چ ـ همه دلایل خداشناسی قرآن مجید و معارف دین اسلام را تأیید می - ... شناسی و

هـا آن را بـه    را در قرآن و احادیث اسلام درباره تمام موجودات به طور عام بیان شده، این دانش
  . دارند طور استقراء و بررسی در هر رشته، بیان می

  . تمام عالم، تحت یک نظام دقیق قرار داد: گوید قرآن می
هاي جهانی بر قـرار   هها و ارتباطی که میان این پدید هاي بشري نیز، از هر یک از نظام دانش

  . گویند است، سخن می
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اگر نظام دقیق و ارتباط بین اجزاي این جهان وجود نداشت، امکان موفقیت بشـر  : به طور مثال
  . براي تسخیر ماه و کرات دیگر خرد پسند نبود

ها، روي نظم و ارتباط اجزاي این جهان پیدا شده است؛ حتّـی دانـش پزشـکی بـر      تمام دانش
  . کند ها را علاج می جسمی بدن انسان پیشرفت کرده و بیمارياساس نظام 

دانش امروز امکـان تسـخیر   . این نظم همان است که در قرآن مجید مکرّر از آن یاد شده است
قرآن هم چهارده قرن پیش تمام کرات و مخلوقات را صریحاً مسـخرّ انسـان   . کرات را عملی کرد
  . معرفی فرموده است
بشر را عضو یک جامعه و همه حیوانات و نباتات و جمادات را اعضاي یـک   اسلام، تمام افراد

جامعه بزرگتر و بالاخره تمام مخلوقات کوچک و بزرگ را با هم مرتبط و عضـو جامعـه بـزرگ    
  . داند می - ها برقرار است که یک اراده بر همه آنها حکم فرما، و یک نظام در همه آن - ممکنات

  . کنند ها را کشف می رتباطات و هم بستگیعلوم امروز نیز همه این ا
از نظر دانشمندان و علما، علم مؤید ایمان، و ایمان مشوق علم است؛ ولی افرادي نـادان کـه از   

کننـد کـه چـون وسـایل زنـدگی       باشند، گمان می اطّلاع می هاي قدیم و جدید بی علوم و دانش
شود؛ و چون مظـاهر زنـدگی    وض میمادي عوض شده، مسایل اخلاقی و معنوي و برهانی نیز ع

باشد و چون از ابتدا ایمـان   مادي دستخوش تحول و تغییر است، همه چیز قابل تحول و تغییر می
انـد، نسـبت بـه تعـالیم اخلاقـی و       اند و از حدود تقلید جلـوتر نرفتـه   پا برجا و با اساس نداشته

را کنار گذارده و از ...  چون بشر، اسب وکنند که مثلا اند و گمان می اعتنا شده دستورات انبیا، بی
کند، باید ایمان، امانت، صداقت، محبت، عفاف، پاکدامنی و سایر  استفاده می... اتومبیل و هواپیما و

  . تعالیم اخلاقی را کنار بگذارد
اطّلاعی از حقایق دین و دعوت دین، و خلط و اشـتباه بـین    این تفکرّ نتیجه جهل ونادانی و بی

و با انـدك توجـه، ایـن اشـتباه     . وحانی، معنوي و اخلاقی و اجتماعی با امور صناعی استامور ر
 شود؛ زیرا اگر بین ضعف ایمان و پیشرفت صنعت و تغییر مظاهر زندگی مـادي رابطـه   برطرف می
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اي بود و به موازات ترقّی و تحولات مادي و صنعتی، ایمان ضعیف شده و در قوس نزولی حرکت 
ایمانی، حاکمِ مطلق شده بود؛  ها پیش از این، فاتحه ایمان خوانده شده و همه جا بی رنکرد، ق می

چرا که تمام مظاهر زندگی بشر از خانه، لباس، خوراك، کسب و تجارت، زراعت، آلات و ادوات، 
خواندن و نوشتن، کتاب و چاپ، نقل و انتقال، ریسندگی و بافنـدگی، همـه بـه تـدریج و در اثـر      

نعت و اختراع و کشف مجهولات، ساخته و تکمیل شده و هر روز، بشر قدمی به جلـو  پیشرفت ص
  .اي کسب کرده است برداشته و در جهان علم و صنعت اطّلاعات تازه

و در حالی که این مظاهر زندگی از هزاران سال پیش تاکنون در حـال تغییـر بـوده و هسـت،     
نده است؛ به طوري که اگر یک مؤمن و یک موحد ایمان و لوازم آن همواره ثابث و برقرار باقی ما

به این دنیاي ما باز گـردد،   ﷒ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و: حقیقی چند هزار سال پیش، مانند
ها حکایت کـرده،   اي که قرآن از آن شود و با همان ادلهّ اصلا و ابداً چیزي از ایمانش کاسته نمی

طـور کـه آن روز بشرپرسـتی و شـرك را      کنـد؛ و همـان   راهنمایی میاکنون هم مردم را به خدا 
کند؛ زیـرا هـیچ    کرد، امروز هم بشرپرستی را که به صور دیگر رایج شده، محکوم می محکوم می

فرق و تفاوتی پیدا نشده، جز ترقّی علم و افزایش اطّلاع بشر، که آن هم مؤید ایمان و سـبب نیـاز   
  . و وجدانی شده استبیشتر انسان به یک نظم دینی 
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  توجه به یک نکته
برخـی از ملـل بـه جـاي عقایـد      : اي که در این جا باید به آن توجه داشت این است کـه  نکته

صحیح و حق، و کیش معقول و دین خردپسند، و توحید خدا، خرافاتی را پذیرفته و بـه آن ایمـان   
  . دارند

ها مبناي منطقی و پاك نداشته و  ، کیش آنها یا از اساس، عقاید خرافی داشته؛ یعنی این ملّت
یا اگر داشته به واسطه علل و دسایس و حوادث و تحریفات خرافاتی که داخل آن دین شـده، بـه   
شرك و پرستش غیر خدا آلوده گشته است؛ که چون تاریخ روشن و کتاب دست نخورده و مـورد  

کـیش مسـیحیت   : یق جدا کنند؛ مانندتوانند آن خرافات را از حقا اعتماد هم در دست ندارند، نمی
هـاي بشـر،    از این جهت ناچار به ضدیت با علم برخاسته و در میـدان مبـارزه بـا دانـش    . کنونی

  . اثر گردیده است شکست خورده و ایمان پیروان آن مذاهب، سست و بی
دهد که علّت بزرگ و اساسی زوال حکومت کلیسا  تاریخ کلیسا کاملا این موضوع را نشان می

گري در جهان مسیحیت، خرافاتی بود که به اسم دین بـه آن معتقـد    بر قلوب و تسلطّ افکار مادي
از این جهت اروپا تا مدتی به اساس . مایگی آن عقاید خرافی را آشکار کرد شده و ترقّی علم، بی

  . پنداشت اساس می عقیده شده و دین را از ریشه و پایه، بی مذهب و دین بی
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  افاتاسلام و خر
اما اگر دینی مثل اسلام خالی از خرافات باشد و راه اجتهاد و بررسی در آن دیـن بـه واسـطه    

بـراي همـه بـاز، و     ﷕وجود کتابی مانند قرآن مجید، و احادیث و سنّت و سیره پیغمبر و ائمـه  
ارزش و نفوذ تاریخ روشن و معتبر آن در دسترس مطالعه عموم باشد، با پیشرفت علم و صنعت از 

گـردد؛ چـرا چنـین دینـی بـا       شود؛ بلکه بر اهمیت و اعتبار آن افزوده مـی  آن چیزي کاسته نمی
خرافات به شدت مبارزه کرده و بشر را به عقل و تفکّـر و تعلـیم و تعلّـم دعـوت نمـوده و تمـام       

  . شمرد هاي او را معلول جهالت و نادانی می بدبختی
خواند، اگر صدها میلیون سال و با سرعت هر  و به سوي او میکند  خدایی که اسلام معرّفی می

اي که او را بـه انکـار    انگیزتر، بشر در کشف مجهولات به پیش برود، به جایی و نقطه چه شگفت
  . این خدا وادار کند یا از پرستش او باز دارد، نخواهد رسید

هـا،   خدایی که نظم جهانخداي بشر همان خداي یگانه اسلام است؛ همان خداي ناپیدا؛ همان 
ها و همه را او برقرار کرده؛ همان خدایی که همه را آفریده اسـت؛ خـواه انسـان در     ها، ذره کیهان

ناحیه علم و در یک نقطه بماند و تغییر وضعی ندهد، یا هر آن و هر روز با نیروي کوشش و تأمل 
ها زندگی کنـد، او   ا در آسمان خراشهاي وسیعی بردارد و خواه بیابان نشین باشد، ی و تفکّر، گام

  . نیاز و تواناي مطلق، و پاك و منزّه از شرك و انباز است خدا و معبود و مسجود همه و بی
زاد و  هـاي گونـاگون آدمـی    که جنبه - سایر عقاید اسلامی و فروع و اصول و تعالیم این دین

میـزان قـرار داده و بـا هـم،     جامعیت او را از هر جهت رعایت کرده و جسم و روح او را در یک 
  . همین گونه است؛ یعنی مرور زمان آن را متزلزل و کم اعتبار نخواهد کرد - سازد هماهنگ می

هاي اسلام و قرآن و روش  هاي شگرف و عمیق مادي، از تعالیم و هدایت اگر دنیا با این ترقّی
اوي حقـوق و تـأمین رفـاه و    ها به عدالت گستري و تس ـ تربیتی اولیا و رهبران اسلام و توجه آن

  . اي از بهشت برین بود گرفت، به طور قطع زمین نمونه آسایش واقعی بشر الهام می
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 قرآن را بخوانید؛ نهج البلاغه را مطالعه کنید و اصول عالی و همیشه نوین اسـلام را در قسـمت  
تعالیم و اصول و هاي اجتماعی و سیاسی بررسی فرمایید تا بدانید هر آنچه در ستایش این دین و 

فروع آن گفته شود، گزاف نیست و یگانه راه نجات بشر از اضـطراباتی کـه بـه واسـطه پیشـرفت      
ها در یکدیگر و اصطکاك منافع پـیش آمـده،    صنعت و غلبه مادیات بر روحانیات و ادغام جامعه

  . التزام به احکام اسلام و جهانی شدن این نظامات است
تـر،   هر چه اعصار مترقّـی . است» روزه ماه رمضان«م اسلام همین از باب نمونه، یکی از احکا

کاهـد و نـه نقـش روزه را در تربیـت روح و      ها و فواید روزه چیزي می جلو بیاید، نه از حکمت
 و همان طور که چهارده قرن پیش، روزه ماه رمضان از کامل. کند جسم و تهذیب اخلاق انکار می

خلاقی و انسانی و آموزنـده تقـوا و پرهیزکـاري و رشـددهنده     هاي ا ترین مکتب ترین و آموزنده
  . فضایل و ملکات شریفه بود، امروز هم همین منافع و مصالح را دارا است

اگر چهارده قرن پیش آن طور که باید نوع مردم از فواید آن آگاه نبودنـد، در عصـر مـا فوایـد     
  . شده است صحی و بهداشتی و روانی و تربیتی و اجتماعی آن آشکارتر



101 

  
  نقش روزه در روح انسان : فصل سیزدهم

ها دست و پنجه نرم کند  ها و سختی انسان در زندگی و در راه ترقّی و تکامل، باید با دشواري
ها و زحماتی را در این راه متحمل شود، تا بـه سـر    هاي خطرناکی عبور نماید و رنج و از گردنه

ها را پشت سـر نگـذارد، بـه     ها پیروز نشده و این گردنه منزل مقصود برسد؛ و تا بر این دشواري
  . مقام کمال انسانیت واصل نخواهد گشت

سازد؛ به شرط آن که بتواند با  متاعب، صدمات و خطرات، بشر را آزموده و پخته و خالص می
  . ها روبرو شود، ثبات ورزد و از میدان به در نرود صبر و شکیبایی با آن

هـایی عـالی و    ان به صبر و شکیبایی معتاد و نیرومند شود، اسلام برنامـه براي این که جان انس
  . است» روزه«مؤثرّ پیشنهاد کرده که از آن جمله 

دهد و بـه روح او نیرومنـدي و تـوازن و سـنگینی      روزه، انسان را به صبر و تحمل عادت می
ه سوي اهـداف انسـانی   نشینی ننماید و ب بخشد که در برابر حوادث و ناملایمات عقب خاصی می
اي است که باید آدمی بر همه  از نظر دیگر در وجود انسان احساسات و غرایز متضاده. پیش برود

کنـد، بـر    ها مسلّط باشد و در عین حالی که آن غرایز را به نحو معقـول ارضـا و اشـباع مـی     آن
  . کارشان نیز نظارت نماید

ک در سیر او به سوي کمال، دخالت دارنـد و  هاي بسیار است که هر ی وجود بشر منبع خواسته
  . باشند عوامل و اسباب ترقّی و سعادت او می

این غرایز اگر به طور صحیح رهبري نشود، براي انسان درد سرهاي بسیار ایجاد کرده و بـاطن  
سازد و زندگی را بر او تلخ و ناهنجار و  هاي نگرانی و وحشت و اضطراب پر می او را از طوفان

کنند و حسد، تکبر، حرص، طمع، شـهوت، هـواي نفـس، سـتمگري،      ل از عذاب و خطا میمالاما
شـود و اگـر بـه     چاپلوسی، تملّق و زبونی، حب جاه و ریاست و استثمار دیگران در آن حاکم می

ردَپسند و در لواي راهنمایی دین و قرآن هدایت شوند، باعث رستگاري و سعادت شـده و   طور خ
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تواضع، حلـم، قناعـت، پارسـایی، عفّـت، تقـوا، عـدالت، شـرافت،        : سانی مانندفرد را به صفات ان
  . سازد استقامت و شجاعت آراسته می

انسان براي تسلّط بر غرایز و برقراري نظم و ترتیب در اعمال آن و حفظ اعتـدال و هماهنـگ   
یـز از  هـاي ایـن غرا   ها، محتاج به صبر و شکیبایی است که یورش ساختن تمایلات و رهبري آن

هـاي دیگـر او را از پـا در نیـاورد و در او      حسد، شهوت، حب جاه، میل به غذا و یـورش : قبیل
ها بسیار خطرناك و ضربه زننده هستند و اقناع نفس و دفـع ایـن    این یورش. اختلال ایجاد ننماید

هـا امکـان پـذیر     کردن و آتش بـس دادن در برابـر آن   ها، با تسلیم شدن و ترك مقاومت یورش
  . هاي نفس، بیرون از حد و حصر است نیست و این امیال و خواسته

ــت  ــس ودوزخ اژدهاس ــن نف ــت ای    دوزخ اس

   
  کـــان بـــه دریـــا نگـــردد، کـــم و کاســـت  

   
ــوز  ــامد هنـــ ــا در آشـــ   هفـــــت دریـــ

   
  کــم نگــردد ســوزشِ ایــن خلــق ســوز       

   
ــري    ــر س ــت وه ــر اس ــد س ــس را هفتص   نف

   
ــري      ــت الثّـ ــا تحـ ــته تـ ــري بگذشـ   از ثَـ

   
ها را تحت فرمان قرار داد، انسـان بـه    ز تسلطّ بر این غرایز باز داشته شد و عقل آناگر نفس ا
رود و اگر به خود واگذار شدند، مانند طفل شیرخواري که اگـر او را از شـیر بـاز     سوي کمال می

شود، این غرایز نیـز در مسـیر غیرعقلانـی رشـد یافتـه و قـوت        نگیرند، به همان حال بزرگ می
  . سازند ا افزون میسرکشی خود ر

لی ع شُب له کَالطِّفلِ ان تُهم النََفس م ط   حب الرضِاعِ وان تفُطمه ینفَ
له قات رء لم لذُه ل نَتسم ح سم کُ ی الدف ن حیث لَم یدرِ انَّ السم م  

م  صح فاَتَّهِ حاضاك النُ ما م ان هاوهماعص الشیطانَ والنفَسَ و فخال و  
سـازد، و نیـروي    ز فواید روزه همین است که براي این پیکار داخلی، انسان را آماده مییکی ا

  . کند شکیبایی او را زیاد می
هـاي گـوارا و خـودداري از     هاي لذیـد و آشـامیدنی   مگر روزه ترك شهوات، غذا و خوردنی

  اعمال غرایز نیست؟ 



103 

ا نخورد، تشنگی را تحمل کنـد،  فردي که توانست یک ماه و هر روز تقریباً چهارده ساعت، غذ
به غریزه جنسی اعتنا نکند و آزاد زندگی نماید، خواهد توانست در مواقـع دیگـر نیـز از شـهوات     

  . نامشروع و آلوده دامانی، خود را حفظ کند
ها بـراي همـین اسـت کـه      هاي زندان ها و سقوط در سیاه چال ها و گرفتاري بیشتر آلودگی

مدت زمانی هر چند کم، خود را در برابر خشم و شهوت نگـاه بـدارد و   آدمی نتوانسته است براي 
  . شکیبایی پیشه سازد

هاي نفسانی او را از این  ها و یورش دهد که جنبش روزه این حال و این وزن را به انسان می
  . سو به آن سو پرتاب کند

 رج بـه مـا وارد مـی   روزه یار و مددکار و راهنماي ما است که هم بتوانیم هجومی را که از خا
  . کند، بشکنیم شود دفع کنیم و هم حملاتی را که از داخل ما را تهدید می

ِ� وَا�صَلوةِ (تعبیر شده و آیه کریمه » صبر«از این رو است که از روزه، به   )110( )وَاستَعِينُوا باِ�ص�
  . گردیده است» صوم«تفسیر به 

هرگاه بر کسـی پیشـامد سـختی    : است که فرمود روایت شده ﷒چنان چه از حضرت صادق 
  : فرماید فرود آمد، پس باید روزه بگیرد؛ زیرا خداوند می

لوةِ ( ْ�ِ وَا�ص�    )وَاسْتَعِينُواْ باِ�ص�
  . یاري جویید» نماز«و » شکیبایی«از 

  . »روزه«یعنی » صبر«: پس، فرمود
ت و عامل مهم است و به این شود که روزه در حصول صفت صبر، یک علّ از این جا معلوم می

  . شود می» صبر«دلیل است که از آن تعبیر به 
است که هر کس » نماز«و برترین یاد خدا » روزه«آري، بهترین تقویت کننده صبر و شکیبایی، 

شک بر حوادث، مصایب، هواي نفـس، و تمـایلات شـیطانی     از این دو یار قوي کمک بگیرد، بی
  . شود پیروز می
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  روزه، مدرسه عالی اجتماعی: دهمفصل چهار

  اشاره 
ها، مصالح روانی و اخلاقی، جسمی، اجتمـاعی،   دانیم روزه داراي فواید، حکمت چنان چه می

اقتصادي، بهداشتی، درمانی و حتّی سیاسی است و باید در هر یک از این فواید جداگانه و مستقل 
مان را به دین اسلام، زیاد و اطمینـانش را  به بحث پرداخت و تذکّر و توجه به این فواید یقین مسل

  . سازد تر می به حکمت خدا در تشریع این فریضه بزرگ قوي
هـاي اجتمـاعی روزه را یـادآور شـویم؛ تـا در       خواهیم برخـی از حکمـت   در این مجال، می

داري بـراي   روشنایی آن به اوضاع اجتماعی کنونی نیز توجه کنیم و از ماه رمضـان و آیـین روزه  
  . لاح وضع اجتماعی خود کمک بگیریماص

ایـن اسـت کـه روزه، اراده     - ایـم  چنان چه مکرّر تذکّر داده - یکی از فواید اجتماعی روزه. 1
  . سازد اجتماع را قوي و همت جامعه را بلند و بر هواها و امیال و شهوات، حاکم و مسلّط می

گرما، طعام و غذا را تـرك و   در شدت - کمتر یا بیشتر - کسی که توانست مدت چهارده ساعت
توانـد بـراي خـاطر     زحمت و رنج تشنگی را تحمل کند، و از لذایذ جنسی خودداري نماید، مـی 

مصالح بزرگ اجتماعی و براي حفظ شرف و آبروي خود و جامعه نیز شکیبایی ورزد، و زحمـات  
  . ددها را براي نیل به مقاصد عالی اجتماعی متحمل گر ها و ناراحتی و دشواري

هاي  بدیهی است هر اجتماعی که بخواهد در راه ترقّی قدم به جلو بردارد و با حرکات و نهضت
مترقیّانه به پیش رود، به قوت اراده، عزم آهنین و همت بلند نیاز دارد؛ قوت و همتی کـه او را بـه   

در برابـر   نشینی هاي خطیر برانگیزد، و از تصور شکست و ضعف و عقب اقدامات بزرگ و نهضت
  . عوامل مأیوس کننده و مخرّب مصون بدارد

هـا بـر    یگانه چیزي که سبب امتیاز افراد و اجتماعات از یکدیگر و باعث پیروزي و غلبـه آن 
 مشکلات است، قوت اراده و عزم سخت است که هر ملّتی از آن بیشتر برخوردار باشد، بیشتر مـی 
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ند و مصالح عالی عمومی را با بذل مصالح و منافع تواند با مشکلات و مصایب دست و پنجه نرم ک
  . شخصی و ترك هواهاي نفسانی بازخرید نماید

نقش روزه و تأثیر آن در تکمیل و تقویت اراده، بسیار مهم اسـت؛ زیـرا روزه تمـرین صـبر و     
داري و قوت اراده و ایجادکننده عزم محکم به واسطه ترك لذایذ حلال، و سبب صـبر و   خویشتن
  . ایی در ترك لذایذ حرام استشکیب
یکی دیگر از فواید اجتماعی روزه، تذکّر و یاد کردن حال فقرا و طبقه محـروم و توجـه بـه    . 2

  . نوایان صابر و شکیبا است شرافت نفس و علو طبع بی
پـردازد و از خـوردن    دار متمکّن و توانگر فقط در ماه رمضان به صبر و شکیبایی می اگر روزه
کند، فقیر و محروم صابر و با ایمان، عـلاوه بـر    یذ و اعمال غریزه جنسی خودداري میغذاهاي لذ

کند و از حدود شـرع   هایی که دارد صبر می اجراي برنامه ماه رمضان در دوره سال، بر محرومیت
گشاید و به مال کسی چشم طمـع ندوختـه و بـه     نماید و زبان به شکایت از خدا نمی تجاوز نمی
  . ورزد مندان حسد نمیاغنیا و ثروت
یابد که چه بسا این دسته از فقـرا و محـرومین مـؤمن بـه      دار توانگر و فهیم در می پس روزه

ها در قوت اراده و شرافت طبع و بلنـدي همـت بـر او فضـیلت داشـته       واسطه صبر بر محرومیت
ی، و مشـغول بـه   هاي نفسانی بیشتر باشد و طبع، معتاد به هواپرسـت  گیري باشند؛ زیرا هر چه کام

تر و توانایی انسان به تحمـل   التذاذات جسمانی شد، مقاومت در برابر آن دشوارتر، و اراده ضعیف
  . شود ها و اقدام به اعمال نیک و بزرگ کمتر می مشکلات و سختی

هایی که با ناز و  چنان چه در تاریخ بزرگان دیده شده و به تجربه نیز ثابت گردیده، در خاندان
راوان خو گرفته باشند، افراد برجسته، با همـت، شـجاع و بـا اراده کمتـر پیـدا شـده و در       نعمت ف
اعتنایی به امور مادي و تن پـروري   هایی که با اختیار یا بدون اختیار، به ترك لذایذ و بی خانواده

  . اند مبادرت شده، نوابغ و مردان باشخصیت و با اراده، بیشتر ظهور کرده
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به عزّت نفس و شرافت فقراي فاضل آگاه گشته و هم از سـختی و رنـج آن    دار هم پس، روزه
  . افتد ها می شود و به فکر کمک به آن طبقه محروم اجتماع، خبردار می

چـرا خـدا   : نوشـت  ﷒به حضرت امام حسن عسکري » حمزه بن محمد«در حدیث است که 
  روزه را واجب فرموده؟ 

  : پاسخ رسید
  )111( »ِ� �ضَضَ ا�وُعِ فَيحنُو َ�َ الفَقِ�ِ�جِدَ الغَ «

  . براي این که توانگر درد گرسنگی را بیابد و به فقیر عطوفت نماید
  : روایت است که فرمود ﷒و از حضرت صادق 

يامَ لِ�ستوَِی بهِ الغُِ� وَالفَقِ� ا�ديث«   )112( »ان�ما فَرَضَ االلهُ ا�ص�
  . گردانید تا به وسیله آن غنی و فقیر مساوي گردند خداوند روزه را واجب

کنـد و روزه   دار، حقیقت آزادي و حرّیت را درك می از دیگر فواید روزه آن است که روزه. 3
سـازد و روح او را ارتقـا داده و    او را از عبادت، شهوات، عادات و پرستش هواي نفس آزاد مـی 

دمد و همه را به خضوع در پیشگاه  روح آزادي مینماید و در پیکر اجتماع،  فکرش را روشن می
که جز او کسی سزاوار پرستش نبوده و هر مخلوقی از قید رقیت و عبودیت او بیـرون   - آفریدگار
هاي مـادي و   نماید و از بشرپرستی و کرنش و تعظیم در برابر صاحبان قدرت رهبري می - نیست

  . دارد ستمگران باز می
ترین معانی و مفـاهیم آزادي را   ، آزاد واقعی است؛ آزادي که کاملدار مؤمن و خداشناس روزه

  . درك کرده است
پرسـتی   رانی و شهوت کسانی که آزادي را به ترك وظایف و التزامات شرعی و عقلی و هوس

کـه بـه    - چنـین کسـانی مؤمنـان را   . دانند، بنده شهوات و عادات و اسیر هواي نفـس هسـتند   می
نمایند؛ در حالی که خودشـان در پرسـتش هـوا و     مسخره می - دازندپر پرستش خداي یگانه می
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 شهوات و لذاّت خسیسه، طوق عبودیت به گردن انداخته و مصداق این کلام معجزه نظام الهی مـی 
  : باشند
ذَ ا�هَهُ هَواهُ ( يتَ مَنِ اَ�َ

َ
   )113( )افَرَأ

 سلطان مسـتبد خطرنـاك   آن هنگام که هواي نفس مطاع و معبود شد، استبدادش از استبداد هر
تر است و اگر از استبداد هواي نفس پیروي شد، خطرش، زوال شخصیت، شرف و حیثیت است و 

 پرستی و سرپیچی از اوامر شرع را آزادي مـی  هاي نفس و شهوت آن کسانی که پیروي از پلیدي
قید و بسته هسـتند و  اند، در پلیدترین قید و بندها م دانند، علاوه بر آن که معناي آزادي را نفهمیده

را پـاره  ... حرص و آز، حب دنیا، تجملات و جاه و ریاسـت و : تا این قیود، صفات ذمیمه از قبیل
مردان موحد منتقل نشده و اعلان آزادي بشـر را در   نکرده و به جهان آزاد خداپرستی و صف آزاد

  . برند اي نمی تعالیم اسلام نخوانند، از نعمت آزادي بهره
  : گوید ضرویه میابن خ«
�ة« �ةِ تمَامُ العُبُودِية، وَِ� َ�قِيقِ العُبوُدِيةِ تمَامُ ا�رُ�   »ِ� ا�رُ�

  . در آزادي حقیقی تمام عبودیت و پرستش خدا، و در پرستش خدا تمام آزادي درج است
آزادي، رهایی از بندهاي پرستش غیر خدا، قیود و اخـلاق زشـت و عـادات ناپسـند اسـت و      

و اتکاي به خدا و بندگی خالص و حقیقت عبودیت خدا، آزادي از قیـد بنـدگی و اسـارت     اعتماد
  . دیگران است

روزه، تمرین اخلاص و پاکی نیت و تنزهّ از ریا، و اجتناب از شهرت طلبی و مـدح و ثنـاي   . 4
دار بـراي   شـود؛ ولـی روزه   این عیوب و آفات در امور نیک دیگـر بیشـتر وارد مـی   . خلق است

ري ناچار به حفظ رژیم روزه و امساك از مفطرات نیست؛ زیرا ممکـن اسـت در خلـوت از    ریاکا
  . دار معرّفی کند مفطرات امساك ننماید و خود را روزه

دار بـود،   پس اگر شخصی در تمام مدت روز و در خلـوت و جلـوت، پنهـان و آشـکار روزه    
رین و تربیت نفس بـر خلـوص   علامت پاکی نیت و صدق باطل و اخلاص او است و فایده آن، تم
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نیت و طهارت مقصد و پرهیز از حب شهرت و عوام فریبی و حب جـاه و کسـب اعتبـار در بـین     
  . مردم است

هر مقدار اجتماع از آفات عوام فریبی و حب شـهرت و جـاه و مقـام پـاك شـود، واقعیـات و       
تـرین   رود و بـزرگ  هـا از بـین مـی    شود و اشتباه کاري حقایق، میزان سنجش کارها معلوم می

 کنـد، همـین عـوام    خطري که حیات زعما و رهبران ملل و حتّی حکما و دانشمندان را تهدید می
بینـی   فریبی و حب جاه و شهرت است که به واسطه آن اعمال از مسـیر حقیقـت پرسـتی و واقـع    

هـا و   مها و قیا افتد و علّت عمده شکست بسیاري از نهضت منحرف شده و اجتماع در اشتباه می
حرکات اصلاحی، عدم خلوص نیت از ابتدا و یا آلوده شدن نیات در میانه راه و وسط کار، به این 
آفات است و هر چه اجتماع انسانی از این آفات تطهیر شده و سـران و رهبـران از حـب مـدح و     

یـایش و  گویی و ن سپاس پاك باشند و مدح و سپاس، وسیله تقرّب به آنها نباشد و مبالغه و گزافه
 اي به سوي ترقّی واقعی خود بهتـر قـدم بـر مـی     ها از بین برود چنین جامعه تواضع نسبت به آن

   )114(. دارد
  . از این جهت در اسلام به اخلاص در نیت، و توحید در عبادت، اهمیت بسیار داده شده است

  : فرماید قرآن مجید می
ينوَمَآ اِ�رُوا إِلاّ ِ�عْبُدُوا االلهَ ُ�لِْصِ�َ (    )115( ) َ�ُ ا��

ها اعمـال و رفتارهـایی کـه جنبـه      معناي خالص قرار دادن دین، براي خدا این است که انسان
معنوي و وجهه ربوبی داشته و نمایش پرستش و حاکی از حسن ضمیر و صفاي باطن است، فقـط  

نظامی فقـط بـه   هاي بازرگانی و روابط اجتماعی، سیاسی و  براي خدا به جاي آورند و در برنامه
هاي شخصی، خود را پاك کرده و از التزام  احکام خدا ملتزم باشند، و از غرور و حب جاه و جنبه

به آن چه بیرون از احکام خدا و حدود شرع است پرهیـز نماینـد، و در هـر کـار و عمـل و هـر       
  . حرکت، رضاي خدا را شرط بدانند



109 

 ی و آموزش این حقایق عالی و این حکمـت هاي ماه رمضان، درس این معان در روزه و برنامه
هاي بزرگ نهفته است و به قدري این عبـادت از ریـا دور اسـت کـه خـدا آن را بـراي خـود و        

  . مخصوص خود معرّفی فرموده است؛ با این که تمام عبادات باید براي خدا انجام شود
  : فرماید لی میروایت شده است که خداوند تبارك و تعا ﷒از حضرت امام صادق 

ومُ ِ� وَانا اجزِی عَلَيه«   )116( »ا�ص�
ــر  ــارت ده سراســ ــرف بشــ ــر حــ   ز هــ

)117(بــــود لفــــظ انــــا اجــــزي نکــــوتر      
  

   
یکی دیگر از فواید اجتماعی روزه حصول ملکه حسن خلـق و عفـو و گذشـت و دوري از    . 5
جمله تعـالیمی کـه بـه    جویی، غیبت و دشنام است؛ زیرا از  توزي، تندخویی، بدزبانی، ستیزه کینه

دار داده شده، این است که مواظب چشم و زبان و گوش خویش باشد و اگر از  طور مؤکّد به روزه
  . ادبی دید یا دشنام و سخن زشتی شنید به او پاسخ ندهد کسی نادانی و بی

  : فرمود ﷒عبداالله  در حدیث است که حضرت ابی
دَ اشياءَ غََ� هذا وَقَالاذا صُمتَ فلَيصُم سَمعُکَ وََ�َ�ُ « لا يُ�وَ�ن� يومُ صَـومِکَ : کَ وشََعرُکَ وعََد�

  )118( »كَيوْمِ فطرِکَ
و چیزهـاي دیگـر را   . گیري باید گوش تو و چشم تو و موي تـو روزه بگیـرد   وقتی روزه می
  . نباید روزي که روزه هستی تو مثل روزي که روزه نیستی، باشد: شمرد و فرمود
  : روایت است که فرمود ﷑ل خدا و از رسو

ب� تعَا�: ما مِن عَبدٍ صائمٍِ �شتِمُ فَيقُولُ « : ا�� صائمٌِ سَلامٌ عليَکَ لااشتِمُکَ كَما �شَتِمُِ� إلاّ قالَ ا�ر�
ومِ مِن َ�� عَبدِی قَد اجرتهُُ اّ�ارَ    )119( »استجارَ عَبدِی بِا�ص�

. مـن روزه هسـتم  : یست که به او دشنام داده شود و او به دشنام دهنده بگویدداري ن بنده روزه
 دهی؛ مگر این که پروردگـار تعـالی مـی    دهم؛ چنان چه تو دشنام می من دشنام نمی! سلام بر تو

آتـش   )شـرِّ (من به تحقیـق او را از  . به من پناه جست(بنده من به وسیله روزه از شرّ بنده : فرماید
  . پناه دادم
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دهد که روزه یک کلاس تربیتی، اجتماعی و  هاي اجتماعی روزه نشان می ذکر فواید و حکمت
از ایـن رو در صـدر   . تـر اسـت   تر و انسانی عملی و تعلیم سلوك و معاشرت هر چه بهتر و منزهّ

ها با هـم   اسلام اجتماع اسلامی از حیث سلوك اجتماعی و معاشرت افراد با یکدیگر و روابط آن
، مسلمانان را شایسـته  »روزه«نِ اجتماعات بود و مدرسه عبادات اسلام، از جمله کلاس تری راقی

کـه   - هـاي آن  آن نمود که رسالت اسلام را به دنیا ابلاغ کنند و از ثمرات اخلاقی و برکـات درس 
ک نفس، کوشـش در راه هـدایت و بیـداري ملّـت     هـا و   عبارت از ایثار، فداکاري، استقامت، تملّ

روایان و پیکار با جهل، فسـاد عقیـده و رذایـل اخلاقـی      اعات از ظلم سران و فرمانآزادي اجتم
  . جهانیان را به حقیقت اسلام متوجه سازند - است

هاي نماز، روزه، حـج   این معانی بلند را در ضمن اداي مسلمانان صدر اسلام، عبادات و برنامه
  . کوشیدند فرا گرفته و در پیاده کردن آن می... و

شود، از میـزان و تعـداد    ن نیز ماه رمضان این آثار را داراست و طبق آمارهایی که داده میاکنو
مسلمانان در وضع اجتماعی کنونی به تلمـذ در مدرسـه   . شود جرایم و جنایات در این ماه کم می

عالی روزه ماه مبارك بیش از گذشته احتیاج دارند و هتک حرمت این ماه با افطار روزه، مبـارزه  
ا این مدرسه تربیتی اسلامی و مخالفت با تهذیب نفوس و تزکیه اخلاق و تکامل و ترقّـی جامعـه   ب

  ). اعاذنا االله منه. (بوده و معاندت با خدا و اهانت و استخفاف فرمان خالق جهان و جهانیان است
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  رمضان، ماه دعا
ينَ �سْتَ ( ِ

جِبْ لَُ�م ان� ا��  )كِْ�ُونَ عَن عِبادَِ� سَيدْخُلُونَ جَهَن�مَ دَاخِرِ�نَ وَقالَ رَ��ُ�مْ ادْعُوِ� اسْتَ
)120(  

نمایند، دعا و مناجـات و   داران در ماه رمضان اجرا می هایی که روزه یکی از وظایف و برنامه
  . طلب حوایج از خداوند قاضی الحاجات است

ن و از اسباب خواندن دعا و طلب خیرکردن از خداوند در هر زمان، مستحب و توان بخش روا
  . نشاط دل، انبساط خاطر و تجدید قواي فکري و روحی است

بینی و امیـد   ها، سبب خوش رافع غم و اندوه، غذاي مقوي روح، برطرف کننده ناراحتی» دعا«
  . امیدي است به آینده و نجات از کابوس نا

رتـاً از ایـن   دعا، خواندن پروردگار و یاري خواستن و حاجت طلبیدن از اوست کـه انسـان فط  
  . مند است نعمت بزرگ و رحمت واسعه الهی، بهره

که برتر از همـه   - ها به وجود خدا در شداید و سختی - هر چه هم قوي و نیرومند باشد - بشر
هـا و   شود و رفع سـختی  آورد و به او پناهنده می رو می - نیاز از همه و کارساز همه است و بی

نماید و  فطرتش او را به سوي خدا رهبري می. طلبد از او میبلاهایی را که به آن گرفتار شده را 
  : یابد غیر از خدا کارسازي نمی

لْ ارءََيتَُ�مْ انْ اتيَُ�مْ عَذابُ االلهِ اوْ اَ�تُْ�مُ ا�سّاعَةُ اغََ�اِ� تدَْعُونَ ان كُنتْمُْ صادِِ�َ� بلَْ اياهُ ( قُ
  )121( )تدَْعُونَ 

  )122(جویی رهایی  از که می به جز او اگر افتی بدام ابتلایی
هاي زندگی و حوادث روزگار و در برابر پیشامدهاي سخت و ناگوار  انسان در پستی و بلندي

توانـد   یابد و فقط دعا می گاهی براي خود نمی گونه تکیه رسد که غیر از دعا هیچ به مواردي می
  . ضعف و ناتوانی روحی او را جبران کند

  . است» دعا«ار و گرفتار به آن شایق و مایل است یکی از چیزهایی که هر بیم
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هر شخص بیمار و هر انسان مبتلا و ناراحت مایل است دوستی داشته باشد که دردهـاي خـود   
هاي خود را برایش شرح دهـد   هاي خود آگاه ساخته، گرفتاري را با او بگوید و او را از ناراحتی

  . نماید» گشایی عقده«ند و به اصطلاح، و آن چه را بر سرش آمده یکایک براي او بازگو ک
هاي تخفیف آلام و سبک شدن اضطراب، نگرانـی و   کاري علم روان شناسی این را یکی از راه

  . ناراحتی روحی شناخته است
اگر شخصی غصه و اندوه خود را در دل نگاه داشته و پنهان کند و یا کسی را نیابد که غم دلش 

سوزد و دنیاي وسـیع   ید، در آتش اضطراب و خیالات غم افزا میرا آن چنان که هست به او بگو
  . بیند را بر خود تنگ و تاریک می

هـا و   هـا و رنـج   یکی از فواید دعا این است که مؤمن، با خداي مهربان و شنوا، رازها، غصـه 
دهـد؛ و از او   کتمان شرح مـی  هاي خود را بی گذارد و گرفتاري هایش را در میان می افسردگی

 تر اسـت؛ نالـه و صـدایش را مـی     داند که خدا از هرکس به او نزدیک کند و می جویی می ارهچ
اش تخفیـف   کند که آلام درونی بنده مؤمن، پس از دعا احساس می. گوید شنود و او را پاسخ می

  . تر شده است اش سبک یافته و سنگینی بار اندوه و فشارهاي روحی
هـاي   بردند و ناچـار بودنـد راز دل و غصـه    راه به دعا نمیراستی اگر دعا نبود و اگر بندگان 

  . داد هاي روحی، آنان را آزار می شد و عقده خود را بازگو نکنند، چقدر زندگی ناگوار و تلخ می
، حمد خدا را به جاي آوریم و این نعمت را عزیز و گرامی »دعا«ما باید به خاطر وجود نعمت 

  . بداریم
  : ت کهاس» ابی حمزه«در دعاي 

ِ� وَان كُنتُ بطَِيئاً حَِ� يدعُوِ� « ِی ادعُوهُ فَيجِي�ُ
حمد براي آن خدایی است که او » اْ�مَْدُ اللهِ ا��

ند هستم - وقتی مرا بخواند - دهد، هر چند من در جواب او خوانم؛ پس مرا جواب می را می   . کُ
  : خوانیم و در همان دعا می

ِی اسْئلَهُُ «
يلا حُِ� �سَتقَْرضُِِ�  اْ�مَدُِ� ا��   »فَيعْطِيِ� وَانْ كُنتُ َ�ِ
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کند؛ هر چند وقتـی از مـن    خواهم، پس مرا عطا می حمد، مخصوص خدایی است که از او می
  : خوانیم و در فرازهاي دیگري از این دعاي زیبا می. ورزم بخل می )123(وام بخواهد 

ِی انادِيهِ ُ��ما شِئتُ ِ� «
ـی بغَِـِ� شَـفِيع فَيقِ�ـ ِ� اْ�مَدُِ� ا�� اجَِ� وَاخلوُ بهِ حَيـثُ شِـئتُ �ِِ��

  »حاجَ�
کـنم و بـراي راز گفـتن بـا او      سپاس مر خداي را که هر زمان بخواهم براي نیازم او را ندا می

  . آورد نمایم؛ بدون این که شفیعی داشته باشم، پس حاجتم را برمی خلوت می
ِی ادْ «

جِب ِ� دُ�ِ� اْ�مَْدُِ� ا��   »عُوهُ وَلا ادْعُو غَ�هُ وَ�وَ دَعُوتُ غَ�هَُ �مَ �ستَ
خوانم و اگر غیـر او را بخـوانم،    خوانم و غیر او را نمی سپاس از آن خدایی است که او را می

  . کند دعایم را مستجاب نمی
گ و مصـایب  دعا، همت را بلند، اراده و تصمیم را استوار، و انسـان را در برابـر حـوادث بـزر    

  . سازد جانکاه مجهز و بیمه می
بایست به استقبال آن همه بلا و مصیبت  که می - در آغاز روز عاشورا ﷒حضرت سیدالشهّدا 

ها هر کدامش براي این که تهمتنان جهان را از پاي در آورد و به خاك  برود و آن شداید و سختی
هاي پـر معنـی خـدا را     رگاه خدا آورد، و با این جملهروي به د - ذلّت و تسلیم بنشاند، کافی بود

خواند و از او تأیید و قوت خواست و در آن میدان شداید و نوائب، سر مویی از صـراط مسـتقیم   
  . اي از هدف و مقصد عالی خود دیده بر نداشت منحرف نشد و لحظه

ةً َ�ـم ا�لّهُم� انتَ ثقَِِ� ِ� ُ�� كَرب وَانتَْ رجَا� ِ� ُ�� « ةٍ وَانتَ ِ� ِ� ُ�� أْ�رٍ نزََلَ ِ� ثقَِةٌ وَ عُـد� شِد�
دِيقُ وَ�شمتُ ِ�يه العَدُو انزَُ�هُ بکَِ وشََكَو ذُلُ ِ�يه ا�ص� تهُُ مِن هَم� يضْعفُ ِ�يهِ الفُؤادُ وَتقَِل� ِ�يه اِ�يلةُ وَ�ْ

جتَه َ���   وََ�شَفتَه وََ�فَي�نَِيه فاَنتَ وَِ� ُ�� نِعْمَـةٍ وَ صـاحِبُ ُ�� اَ�کَ رغَبةًَ مِّ� اَ�کَ َ�م�ن سِواکَ َ�فَر�
� ُ�� رَْ�بَةٍ    )124( »حَسَنةٍَ وَمُنتَْ

بـه آن مسـلح    ﷒هاي روح بخش این دعا دقّت کنید تا دریابید سلاحی که حسـین   در جمله
 شـدند، نمـی   سپاه کوفه هم دست میشد و با  بود، سلاحی بود که اگر تمام دنیا، سپاه و لشگر می
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توانستند حسینِ حقیقت و فضیلت را بشکنند و شهامت و شجاعت و استقامت او را متزلزل سـازند  
  . و او را از مقصد و هدفی که دارد به جاي دیگر و نقطه دیگر متوجه نمایند

ه توانست از آن میـدان  بود، ک ﷒آري، خدا پشتیبان، مددکار و امید و مقصد و منتهاي حسین 
بلا، شرافتمندانه و سربلند بیرون آید و ذلیل و زبون و تسلیم کفّار نگردد؛ و دین خـدا را بـا بـذل    

دعا، وسیله تهذیب باطن و نشان از شعور دعا کننده به . جان خود و جوانان و یارانش یاري نماید
دگی و پرهیـز از تکبّـر و   فقر و نیازش به خدا و باعث رسـوخ صـفت تواضـع و فروتنـی و افتـا     

  . گردنکشی است
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  همه باید دعا کنند
، »یا شافی«، »یا رحمن«، »یا االله«آورد؛ و  بشر در حال شدت و سختی بیشتر به خدا روي می

گوید؛ ولی به هنگام ناز و نعمت، خدا را فراموش کرده، بـاد غـرور و    می» یا رازق«و » یا کافی«
شمرد و مغرورانه از اوامر الهی سرپیچی  ود را ضعیف و محتاج نمیافتد و خ اش می تکبر در سینه

شـود   با اندك مال و عزّت، تندرستی، جاه و مقام، قدرت و قوت جوانی چنان فریفته می. کند می
رود؛ و ماننـد   کند، روي زمین متکبرانه راه مـی  بیند و به اصطلاح، خود را گم می که کسی را نمی

بالـد و خـود    ار او داده باشند، دیگران را بنده و ناچیز شمرده و به خود میآن که جهان را به اختی
کند و از خدا اعراض نموده و مصداق این آیه  آراید؛ به بندگان خدا به نظر حقارت نگاه می را می

  : شود که کریمه می
) � هُ ا��� عْرَضَ وَناَِ�َانبِِه وَاذَا َ�س�

َ
ْ�عَمْنا َ�َ الإِ�سْانِ أ

َ
ذآ أ بـراي ایـن    )125( ) فـَذُو دُعـآء عَـرِ�ضوَ�ِ

. تر اسـت  دسته از مردم دعا و اظهار فقر و حاجت در درگاه حق و آن دسته گرفتار و مبتلا، لازم
آن دسته گرفتار و مبتلا چندان نیازي به آموزش دعا ندارند و همان ابتلایی که دارند، آنـان را بـه   

  . برد سوي دعا می
ها گوشزد کـرد تـا همـواره     ار و متنعم را باید به دعا دعوت کرد و به آناما این دسته برخورد

خدا را بخوانند و شکر او را به جاي آورند؛ تا متواضع و فروتن شده، از ادعاهاي خود بکاهنـد و  
  . کشی آلوده نشوند از خلق خدا فاصله نگیرند؛ و به پلیدي، کبر و گردن

هر فرد به اندازه استعداد و لیاقت خود، از . مگانی استاز این جهت دعا یک برنامه عمومی و ه
شود و حتّی پیغمبران و اولیاي دین نیز از آن منتفع شده و بیش از دیگران در دعا  مند می آن بهره

  . اند کردن و طلب حوایج از خداوند اهتمام داشته
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  بهترین دعاها
یت قلب، پاکی و صفاي باطن، حسن بهترین دعاها، دعایی است که براي زیادتی معرفت و نوران

عاقبت و توفیق در کارهاي خیر، کسب ثواب، تخلّق به اخلاق حمیـده، انجـام وظـایف اسـلامی،     
  . طلب مغفرت و آمرزش و تقرّب به درگاه باري تعالی باشد

شـود و شـخص بـا     این گونه دعاها یقیناً مستجاب است و آثار اجابت آن خیلی زود ظاهر می
  . شود کند و به درگاه او نزدیک می ه به سوي خدا سفر میگونه ادعی این

شود که با سنن الهی مطابق بوده، و از سوي دیگر موافـق   ادعیه دیگر در صورتی مستجاب می
  . مصلحت دعاکننده باشد
کنـیم،   کنیم و در آن دعا از خداوند بلا و گرفتاري را براي دیگري طلب مـی  گاهی ما دعا می
یقیناً مستجاب نیست و خداوند عادلِ حکیم حلیم، منزّه از این است کـه چنـین    که این گونه دعاها

  . دعاهایی را مستجاب فرماید
  . صبري دعا کننده است این گونه دعاها علامت عدم رشد و کمی معرفت و بی

هایی است که قرآن از زبان پیغمبران و مؤمنان حکایت کرده و دعاهـایی   ترین ادعیه، آن کامل
  . روایت شده است ﷕از پیغمبر اعظم و اهل بیت آن حضرت است که 

دعاي کمیل، دعاي عرفه، دعاي ابی حمزه، دعاهاي صـحیفه کاملـه سـجادیه،    : این دعاها مثل
  . دهد دعاکننده را در اوج مقام بلند انسانی قرار داده و به سوي عوالم بالا پرواز می

مضامین دعاهـایی کـه از پیشـوایان دیـن و     . بیتی آن استاز جهات بسیار ارزنده دعا، جنبه تر
راجـع بـه   . کننده بصیرت و معرفت است رهبران مذهب وارد شده، همه تربیتی و آموزنده و تکمیل

توان حقّ سخن را ادا کرد و علاوه بـر   دعا و آثار و برکات و شرایط و آداب آن در این مجال نمی
است و خوانندگان گرامی باید کتب بزرگ و پرارزشی را آن از عهده ضعیفانی چون من نیز خارج 
  . اند، مطالعه فرمایند که علما و اساتید فن در این موضوع نوشته
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  : این روایت است» فضیلت دعا«از جمله اخبار درباره 
�ءُ مخ� العِبادة«   )126( »ا��

  . دعا مغز و حقیقت بندگی و پرستش است
  : و نیز در حدیث دیگر است

ماواتِ وَالارضِْ ا�� « ينِ وَنوُرُ ا�س�   )127( »�ءُ سلاحُ ا�مُؤمِنِ وََ�مُودُ ا��
  . ها و زمین است دعا اسلحه مؤمن و ستون دین و نور آسمان
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  ماه رمضان بهار دعا است
افراد ناامید، شکست خورده، گرفتار، . پر واضح است که ماه رمضان، بهار دعا و موسم آن است

شکیب در این ماه از برکت دعا و توجه به رحمت واسعه الهـی   حت، کم صبر و بینشاط و نارا بی
ناپذیر، در میدان حیات و زندگی  امیدوار، با نشاط، بردبار و شکیبا گردیده و از نو با روح شکست

  . شوند به فعالیت و کوشش مشغول می
هـاي ایـن    ها و سختی يدهد که نباید در کشاکش دشوار ماه رمضان به انسان این نوید را می

ناك گشته و مغلوب پیشامدها  جهان خود را ببازد و از دست و پنجه نرم کردن با حوادث عالم بیم
  . گردد

خواندن دعاي ابی حمزه، افتتاح و دعاهاي دیگر، چنان شخص را گرم و پرشـور و سرشـار از   
بینـی و   غرق خـوش  سازد که تمام مصائب دنیا را فراموش کرده و وجودش نشاط و معنویت می

کـه در مـاه    - شود و همان طور که در حدیث است ایـن گونـه دعاهـا    خوش گمانی به آینده می
سلاح و زره مؤمن است و  - ها و مواقع دیگر نیز زیاد است هاي آن در ماه رمضان رسیده و نمونه

  . دهد وجود او را در برابر حوادث، بیمه قطعی کرده و روحش را غیرقابل نفوذ قرار می
سرتاسر دعاي ابی حمزه، برنامه تسلیح اخلاق واقعی و درس رضا و تسلیم و قناعت و توکّل و 

همان سلاح و زرهی که مجاهدان اسـلام بـا آن بـه    . حب به خدا و پیغمبر خدا و اولیاي دین است
دادند و اسلام  شکست می - که غرق سلاح و زره بودند - ها را رفتند و آن جهاد دشمنان خدا می

  . ساختند ا بر کفر غالب میر
اول مجاهد و یگانه سـرباز اسـلام بـه آن مسـلّح بـود و در       ﷒همان سلاح و زرهی که علی 

  : فرمود کرد و در هیچ میدان نبردي پشت به جهاد نکرده و می ها از انبوه دشمنان بیم نمی جنگ
  )128( »تُ عَنهاوَاالله �وَ تظَاهَرَتِ العَرَبُ َ� قِتاِ� �مَّا وَ�� «
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وقـت را غنیمـت   . هاي دعایی این ماه استفاده کنیـد  از برنامه! دار ارجمند روزه! خواننده عزیز
بـا خـدا سـخن بگوییـد و      )129(» الفرصه تمر مرالسـحاب «: فرصت را از دست ندهید که. بشمارید

نگردانیـد و   از دعا روي. سپاس و ستایش او را که شایسته سپاس و ستایش است به جاي آورید
  . اظهار تکبر ننمایید

  : فرماید و خداوند تبارك و تعالی در قرآن کریم می
ينَ �ستَكِ�ُونَ عَن عِبادَِ� سَيدخُلوُنَ جَهَن�مَ دَاخِرِ�ن( ِ

   )130( )ان� ا��
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  توبه و استغفار
يعاً ايهَ ا�مُْؤْمِنوُنَ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ ( َ� االلهِ َ�ِ بنده گناهکـار بـه هـیچ چیـز مثـل       )131( )وَتوُُ�وآ إِ

رحمت و آمرزش و مغفرت خدا احتیاج ندارد و چیزي جز توبه و مغفرت خـدا، درون تیـره او را   
  . سازد روشن نمی

خواهد تـا   بیند و دلش می دار می اي خود را آلوده گناه، و شرافت خویشتن را لکهّ چنین بنده
  . را که از زشتکاري برایش باز شده، ببنددآثار گناه را محو کند و پرونده سیاهی 

  شود با گذشته خود وداع کند و سوابق ننگین خود را فراموش ساخته و از بین ببرد؟  آیا می
  ! شود این مجرم جنایتکار، یک فرد با شرف و وظیفه شناس شود؟ آیا می

تـوان   و یـا مـی   هاي ننگ همیشه با او خواهد مانـد  آیا این همه نواقص و کمبودها و این لکهّ
  ها را برطرف کرد؟  ها را ترمیم و عیب خرابی

  تواند در صف نیکوکاران و خداپرستان قرار گیرد؟  آیا می
  رود؟  هاي درونی و پریشانی وجدان از میان می آیا این ناراحتی

شود و یا براي همیشه محکـوم بـه بـدبختی و ناپـاکی      آیا راهی براي اعاده حیثیت او پیدا می
  است؟ 

اگر راهی نباشد، آیا بهتر نیست که خود را از این عذاب روحی و از این که خود را یک عنصر 
  بیند، خلاص کند و به زندگی کثیفی که دارد خاتمه دهد؟  شرارت و خباثت و جنایت می

هاي شرافتمند زندگی کند، براي او زندگی چه مفهوم و ارزشـی   تواند مانند انسان حال که نمی
  دارد؟ 

ها را از یاد ببرد، و یا به وسیله مواد  هایی، تبهکاري کنیم که به طور موقّت و با سرگرمیفرض 
فهمد که این یک زندگی سالم نیست؛ بلکه منتهاي پستی  خود شود؛ اما خود می مخدر از خود بی

  . و سقوط و بیچارگی است
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دهد، و بسیاري  و را رنج میتر باشد، تراکم این افکار و فشار وجدان، بیشتر ا هرچه گناه عظیم
  . شوند ها گرفتار جنون و امراض عصبی می از گنهکاران از شدت این اندیشه
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  پس چه باید کرد؟ 
  اما واقعاً چه باید کرد و چگونه باید این بیچاره گناهکار و سرافکنده تبهکار را آزاد ساخت؟ 

گنـاه و ننـگ و پسـتی آن ممکـن      شاید بوده و هستند افرادي که عقیده دارند خلاصی از آثار
  . شود نیست و پلیدي آن از گناهکار جدا نمی

بعضی از ملل هم، راه نجات از این حالت و اعاده شرافت و حیثیـت خـود را تعـذیبات شـدید     
کنند که اگر عضوي از اعضاي بدن را قطع کنند نفس خود را تأدیـب، و   دانند و گمان می بدنی می

افـرادي هـم خودکشـی کـرده، و راه     . انـد  ه، و آن را به مجازات رساندهاز هواي نفس انتقام کشید
  . دانند می» انتحار«خلاص شدن از پستی و احساس ننگ و عار رذیلت و آلوده دامانی را 

بخـت   اکنون هم در میان بعضی از طوایف، تعذیبات بدنی شدید رایج است و گناهکاران نگـون 
دهنـد و مـیخ و سـوزن و     اسم توبه، خود را شکنجه مـی براي راحتی از عذاب وجدان و انجام مر

  . برند مانند آن در بدن خود فرو می
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  داستان بومیان موریس
هـاي خارپشـتی، مقالـه عجیبـی از سـفرنامه       یـا انسـان   )132(راجع به بومیان جزیره مـوریس  

  . نگاشته شده بود که واقعاً عجیب است )133(» کریستیان زوبر«
ن که مراسم توبه این مردم را به طور مفصل شرح داده، چگونگی توبه یکی در این مقاله ضمن آ

اي شفّاف از هـر دو طـرف بـه     دو سوزن بلند نقره: ... کند کار را چنین توصیف می از مردان توبه
اش فرو کرده و سوزن سوم را از پایین به بالاي زبانش عبور داده و به همـین   قسمت پایین چهره

  ...ریخت و واقعاً وحشتناك بود دهانش را ببندد و از دهانش کف میدلیل قادر نبود 
هاي درشتی بود که یکی را در نزدیکی لب و  هاي او سنجاق فرو نرفته بود، بلکه سیخ در گونه

تـازه ایـن   . تر و به همین قسم، چهارمی و پنجمی را در گونه فرو کرده بـود  دومی را قدري پایین
  . کار و مبتدي بود کاري که بعداً دیدم تازه وبهمرد نسبت به سایر مردان ت

نمـود، یـک سـوزن از     زنی سی ساله که سر و صورتش پنجاه ساله مـی : نویسد وي سپس می
اش عبور کرده و مجبور بود به اندازه سی کیلو نی و گل و غیره به پشت گـردنش تـا پـاي     چهره

  . پلکان حمل کند و به معبد ببرد
  . هاي مختلف از مقابل ما گذشتند کل و شمایلدر تمام مدت روز ش... 

از پنجاه نفر توبه کار که سوزن و میخ و سیخ به تنشان فرو کرده بودند، هشت نفرشان زن، سـه  
  . چند نفرشان بیش از دویست میخ به تنشان فرو کرده بودند. نفرشان بچه و بقیه، مرد بودند

یکی . اوز از دویست سوزن فرو کرده بودندعده دیگري به بازوان و مچ هر دو دست خود، متج
  . هاي بلندي شبیه نیزه، فرو کرده بود اش نیز سیخ ها علاوه بر بازو و مچ دست روي سینه از آن

ترین مردي که در این مراسم دیدم، مردي بود که سر و سینه و شکم، و بازو و گـردن و   عجیب
 نمـی » مرد خارپشـتی «اي به جز  یچ کلمهبراي توصیف او ه. پشتش پر از میخ، سوزن و نیزه بود
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 خورد، نیزه اي که به او می ها به طور عمودي به بدنش فرو رفته و کمترین تنه نیزه. توان پیدا کرد
  . برد ها را در گوشت بدنش فروتر می

بدیهی است این مناظر دلخراش عکس العمل همان احساس پلیدي گناه و توجـه و علاقـه بـه    
جرایم و جنایات است که چون به طور صحیح رهبـري نشـده، ماننـد سـایر      شدن از آلودگی پاك

احساسات و غرایز هدایت نشده و عکس العمل غیرمنطقی و نامعقول پیدا کـرده اسـت؛ ولـی ایـن     
 شـود و مـی   کند که آدمی از احساس پستی گناه، سخت نگران و ناراحت می موضوع را تأیید می

هـاي   د و از این آلودگی پاك سازد و باید او را بـه برنامـه  خواهد خود را از این پستی نجات ده
  . کننده روان و وجدان و بازگرداننده حیثیت و شرافتش باشد، هدایت کرد خردپسند که قانع
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  ملل دیگر
شرط آمرزش گناه را اقرار و اعتـراف در حضـور کشـیش و    ) ها مسیحی: مانند(برخی از ملل 
  . دانند رهبر روحانی می

تکفیر گناه و توبه سبب بیرون افتادن رازها و اسرار و افشاي عیب در نزد کسانی که به این نوع 
گردد که گناهکار عـلاوه بـر آن کـه در پیشـگاه وجـدان،       شود و باعث می آن آگاهی ندارند، می

 دار و سـوء سـابقه   آبرو ببیند، در نزد دیگران نیز حیثیت و شرافتش لکهّ خویشتن را شرمنده و بی
ها به عنوان مالکـان دروغـینِ عفـو و     ها و پاپ شود که کشیش ار گردد و نیز سبب میاش آشک

  . بخشش گناه و ولی نعمت گناهکاران مطرح شوند
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  بهترین روش
کـه از عوامـل    - ها براي ترمیم و جبران گناه و اعاده حیثیت و شرافت گناهکـار  بهترین روش

ست و در عین حال از سهولت و آسانی و وسعت مهم تربیت و تهذیب اخلاق و تصفیه ارواح نیز ه
ریـزد و وجـدان و    کند و شرافت و آبروي گناهکار را در نزد دیگران نمی دین اسلام حکایت می

استغفار، طلب آمرزش و توبه و بازگشت به سوي  - سازد قلب او را از تاریکی و کدورت پاك می
  . خدا است

فظ شرف و موقعیت و مقام اجتماعی و حرمت و اسلام در ضمن بسیاري از تعالیم اجتماعی، ح
هاي کارهاي مردم را نخواسته و افشاي  آبروي افراد را منظور داشته و کشف و آشکار شدن نهانی

  . معایب و اشاعه فحشا را به شدت ممنوع کرده است
نظر اسلام آن است که هر که قدمش به سنگ معصیتی خورد و لغزشی او را به زمین انـداخت،  

  . د به پا خیزد و در راه خدا و به سوي خدا قدم بردارد و از مجاهده و کوشش باز نایستدبای
هر فردي باید خود به حساب خویشتن رسیدگی کند، و به پرونده اعمال خود نظر نموده، و در 

  . محکمه وجدان، بازپرس خودشود
  )134( »توُزِنوُا، وََ�هَْزُوا �لِعَْرْضِ الاكَْ�  حاسِبوُا اْ�فُسَُ�مْ َ�بلَْ انْ ُ�اسِبُوا وَزَنوُها َ�بلَْ انْ «

جبران گناه و آمرزش معاصی، به رفتن نزد کشیش، و اقرار به گنـاه در نـزد او احتیـاج نـدارد؛     
  . خواهد شکنجه بدنی و مقراض کردن و قطع اعضا نمی

 ـ  ان گنـاه و  جبران گناه و آمرزش و پذیرش توبه، بیش از بیداري ضمیر و شعور و توجه بـه زی
پشیمانی و تصمیم به پاك شدن از گناه، بازگشت به راه خـدا، اداي حقـوق و خلاصـی از مظـالم،     

  . شرط دیگري ندارد
 چون به آثار شوم و خطرناك گناه آگاه اسـت، پشـیمان مـی    )135(اگر مؤمن مرتکب گناهی شد 

اموالش را آتش بزند، یا طور که اگر فردي ندانسته یا در حال عصبانیت سم بخورد، یا  شود؛ همان
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شـود و اگـر پشـیمان     فرزند خود را به قتل رساند، یا به ولی نعمت خود توهین کند، پشیمان مـی 
  : نشود بر حسب حدیث

  )136( »َ�مَنْ �مَْ يندم َ� ذَنبٍْ يرت�به فلََ�سَ بمُِؤْمِنٍ «
  . او مؤمن نیست

  . کافی است» توبه«گناه در ، ندامت و پشیمانی از گناه است و ندامت از »ایمان«اثر 
  )137( »وََ�� بِا�َدَمِ ا��وَ�ة«

سازد  وقتی مؤمن گناهی را مرتکب شد، پشیمانی او را به استغفار و آمرزش خواستن وادار می
این مـژده  . دهد و تعالیم اسلام گناهکاران را به رحمت خدا امیدوار و از نامیدي و یأس نجات می

  : دمد البد مرده، روح تازه میالهی و بشارت قرآنی در ک
يعاً ان�هُ ( نوُبَ َ�ِ ينَ اَ�فوُا َ� انفُسِهِم لا تقَنَطُوا مِن رََ�ةِ االلهِ ان� االلهَ يغْفِرُ ا�� ِ

لْ يا عِبادِی ا��  هُوَ قُ
   )138( )الغَفُورُ ا�ر�حِيمِ 

 ده توبه کار را دوست مـی بن. آري، خدا غفار، رحیم، ستّار، تواب و واسع المغفره والرحّمه است
  . دارد؛ و هیچ انسانی محکوم به بدبختی نیست

اي از گناه پشیمان شد و به سوي خـدا   آمده است که وقتی بنده )139(در برخی اخبار و روایات 
  :بازگشت و گفت

»الهیِ اناَ اسأت«  
  . من بد کردم! خداي من
  : فرماید خدا می

»تَرتانَا سو«  
  . من آن را پوشاندم

ی انَا نَدمت«: فیَقوُلُ   . »الهِ
  . من پشیمان شدم! خداي من: گوید و چون می
  : فرماید خدا می
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»لت   »وانَا قبَِ
  . من قبول کردم

م نقََضت فَلا تسَتحَی ان تَرجعِ الینا«   »ایها الشّاب اذا تبُت ثُ
  ! گردياي جوان، اگر توبه کردي و شکستی، حیا نکن که دیگر بار به سوي ما بر 

أتینا ثالثاً« نعَک الَحیاء ان تَ یم ا ثانیاً فَلا تَستَحی اواذو«  
آیا حیا تو را از این که سه باره به سوي ما بیـایی،  . و هر گاه دوباره توبه را شکستی، حیا نکن

  »واذا نقََضَت ثالثاً فَارجِع الَینا رابعاً«. ) حیا نکن و بیا(: کند؟  منع می
  . راي سومین بار توبه را شکستی، براي چهارمین بار به سوي ما بیاو هر گاه ب

  »فاَنَا الجواد الذي لاابخل«
  . ورزم اي هستم که بخل نمی من بخشنده

لیم الذي لا اعجل« انَا الحو«  
  . کنم من بردباري هستم که شتاب نمی

لی المعاصی واقبلُ التائبین، واعفُ« ي استرُ عانَا الذینوم الناد مئین، وارحنِ الخاط و ع«  
 کنم و از خطا کننـدگان مـی   پوشم، و توبه کنندگان را قبول می بر معاصی پرده می: من آنم که

  . کنم گذرم و به پشیمانان، رحم می
  »وانَا ارحم الراحمین«

  . ترین رحم کنندگانم و من رحم کننده
د« َي اتی الی بِابنِا فَردن ذاَ الذ ناه؟م«  

  کدام فردي به سوي درگاه ما آمد و او را رد کردیم؟ 
طرََدناه؟« ن ذاَالَّذي لَجأ الی جانبنِا فَ م«  

  چه کسی به سوي ما پناه برد و ما او را دور کردیم؟ 
ما قبَلناه؟« الیَنا و ي تابن ذاَالَّذ م«  
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  چه کسی به سوي ما بازگردید که او را نپذیرفتیم؟ 
»ن ذاَالَّذ ما اعطیناه؟م مناّ و ب   »ي طَلَ

  چه کسی از ما درخواستی کرد که به او عطا نکردیم؟ 
ن ذَنبهِ فمَا غفَرَناه؟« ي استقَالَ منِ الَّذ م«  

  چه کسی از ما آمرزش خواست و ما او را نیامرزیدیم؟ 
»    ـم ارحو ، کـروب یـثُ الم اغو یوب ْرُ الع لّـام     انا الَّذي اغفرُ الذُّنوُب و أستُ انـا عی النَـدوب والبـاک

  »الغیُوب
کـنم و بـه    پوشانم و اندوهناکان را یاري مـی  ها را می آمرزم و عیب من آنم که گناهان را می

  . کنم و من داناي امور نهان و پنهان هستم کننده رحم می گریانِ ندبه
   .دهد دعاهاي مأثوره، عذرخواهی و پوزش طلبی را به بندگان گناهکار یاد می

دارد و او را  در این جمله از دعا دقّت کنید که چگونه معاذیر بنده را در درگاه خدا عرضه مـی 
  : سازد با خدا آشنا می

»        ـکتقوبعلا لو فخ الهِی لمَ اعصک حینَ عصـیتُک وانَـا برُِبوبیِتـک جاحـد ولا بِـأمَركِ مسـتَ
ضَت وسولَت لی نفَسْی وغَلَبنی هواي واعاننَی علیَها  متعَرَّض ولا لوعیدك متَهاوِنٌ ولکن خَطیئه عرَ

  »...رَّنی ستركُ المرخی علَیشقوتی وغَ
معصیت تو را نکردم در هنگامی که معصیت کـردم؛ در حـالی کـه پروردگاریـت را     ! خداي من

خود را در معرض عقاب تو قـرار دهـم و   منکر باشم و فرمان تو را سبک شمرده باشم و یا آن که 
یا تهدید تو را سست گرفته باشم؛ ولی خطایی روي داد و نفس من، آن را از براي من زینت داد و 

  . پوشی تو بر من، مغرورم نمود شقاوتم کمک کرد و پرده
  در این جمله نیز دقّت کنید

ِ� ِ� نعَِمِکَ وَاحْسانکَِ صَغِ�اً وَنوَ� « نيـا بِاحسـانهِِ ا�ِ� رَ���تَ هتَ بِاسِ� كَبِ�اً فيَـا مَـن رَ��ـاِ� ِ� ا��
لِهِ وَنعَِمِهِ وَاشَارَ ِ� ِ� الآخِرَه ا� َ�فْوهِِ وََ�رَمِه ِ� يا َ�وْلای دَِ�ِ� عَليَکَ وَ حُ�� لکََ شَفِي� . وََ�فَض� مَعرِفَ

  »...اَ�کَ
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در وقتی که صغیر بودم و نـامم را آن هنگـام   مرا در نعمت و احسانت پرورش دادي ! معبود من
پس اي کسی که تربیت کرد مرا در دنیا به احسان و فضـل و نعمـتش و   . که کبیر شدم، بلند کردي

معرفت من راهنمایم به سـوي  ! اي آقاي من. براي من در آخرت به سوي عفو و کرمش اشاره کرد
  . تو است و دوستیم شفیع من در نزد تو است

  : و یا
بتَ َ�غَُ� اذ« خَُ� راحِم وَان عذ� يتُ كَرَمَکَ طَمِعْتُ فَان عَفوتَ فَ

َ
يتُ َ�ولای ذُنوُِ� فَزعِتُ وَاذَا رَأ

َ
ا رَأ

  »...ظا�مٍِ 
پس اگـر  . کنم نگرم به آن طمع می هراسم، و وقتی کرم تو را می بینم، می وقتی گناهانم را می

  ! مگر نیستیاي و اگر عذاب کنی، ست عفو کنی بهترین رحم کننده
هاي این دعـا روح بخـش اسـت و     تمام جمله. است» ابی حمزه ثمالی«این جملات از دعاي 

هاي این دعـا ممکـن نیسـت؛     انتخاب جمله. دهد خواننده را به عالم روحانی و ملکوتی سیر می
برد؛ و او را از گنـاه   این جملات، انسان را به سوي خدا می. هایش منتخب است چون تمام جمله

  . کند ه توبه حقیقی روانه میب
توانـد اگـر    هر شخص در هر کجا که باشد؛ می. ها فراهم است توبه در اسلام براي همه انسان

انگیز دارد، آن را با توبه و استغفار فراموش سازد و اگر چند قطره اشـکی   گذشته تاریک و ندامت
  . ال اوهم بریزد و به درگاه خدا اظهار بندگی و عجز نماید، خوشا به ح

  : برنامه توبه و استغفار این است
غْفِر االلهَ ِ�دِاَ� َ�فُوراً ر�حِيماً (   )140( )وَمَن يعْمَل سُوءً اوْ يظْلِمْ َ�فْسَهُ ُ�م� �سْتَ

و هر کس کار بدي کند، یا بر خویشتن ستم ورزد، سـپس از خـدا آمـرزش بخواهـد، خـدا را      
  . آمرزنده و مهربان خواهد یافت

  : و نیز
�ةََ ان�هُ مَنْ عَمِلَ مِنُْ�مْ سُوءً ِ�هَالةَ ُ�م� تابَ مِن بعَـدِهِ وَ اصْـلحََ فاَن�ـ( هُ كَتَبَ رَ��ُ�مْ َ� َ�فْسِهِ ا�ر�

  )141( )َ�فُورٌ رحَيم
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پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدي کند و آن گـاه  
  . س وي آمرزنده مهربان استبه توبه و صلاح آید، پ

شود و مسلمانان عمومـاً در هـر حـال و در هـر      در ماه رمضان برنامه توبه و استغفار، تازه می
شرایطی که هستند باید بر سر این خوان و سفره گسترده آمرزش و مغفـرت خـدا بنشـینند و هـر     

چـرا کـه در غیـر ایـن     . ودتري بر فردي به فراخور حال خود به استقبال آینده بهتر و شرافتمندانه
  : صورت
هرِ العَظِيم« ِ� مَن حَرُمَ غُفرانَ االلهِ ِ� هذَا ا�ش�   )142( »فَا�ش�

و نتواند خود را عـوض  (بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این ماه بزرگ محروم بماند 
  . )کند و گناه و معصیت را کنار بگذارد

  . دار، به استغفار باز باشد مؤمن روزهاز اول ماه رمضان تا پایان آن باید زبان 
 مخصوصاً شب. ها، سحرها و روزها و هنگام افطار، همه متضمن طلب مغفرت است ادعیه شب

هاي عزیـزي   هاي قدر براي توبه و اصلاح حال و تغییر روش و حرکت فکري و اخلاقی، فرصت
  . لیاقتی است ها، نشان بی است که فوت آن فرصت

هاي نجات بخش به کمک بشریت آمده و او را بـه   که با چنین تعالیم و برنامه !پاینده باد اسلام
  . نماید ترین اخلاق انسانی رهبري می عالی

 اي که در یکی از مجلّات منتشر نموده، بعد از مقایسـه  در مقاله» فرانزستال«اي به نام  نویسنده
» جمعیت تسلیح اخلاقـی «س مؤس» دکتر فرانک بکمان«اي که بین حرکت تسلیح اخلاقی و نظر 

  : نویسد وي می. کرده، نتیجه گرفته است که اسلام از جهت تسلیح اخلاقی اسبق است
اي است که افراد خودشان خود را تغییر دهند و سـلاح اخلاقـی بزرگـی     توبه در اسلام وسیله

  . است؛ زیرا متضمن پشیمانی و تغییر حال و تحول است
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خواننـد و از حـالات،    اي که مؤمنان می هاي ماه رمضان و از ادعیه اگر این نویسنده از برنامه
دانست که وسایل تسلیح اخلاقـی آن چنـان    ها آگاه بود، می هاي آن ها، زاري ها، مناجات گریه

  . اي نیست که در اختیار مسلمانان است در اختیار هیچ ملّت و جامعه
شود و افسـوس کـه از ایـن مکتـب      میحیف که از این وسایل چنان چه باید و شاید استفاده ن
  . شویم تربیت، قدردانی نشده و به حقایق و مقاصد آن آشنا نمی

. قدر این همه درهاي رحمتی را که به سوي تو گشوده شده اسـت، بـدان  ! برادر و خواهر عزیز
 ـ. توبه و استغفار کن، تغییر حال بده و رفتار خود را با تعالیم اسلام منطبق ساز ه تـو  حال که خدا ب

اي و در مجالس قرائت قرآن، دعا، موعظه و اخـلاق و در   توفیق داده و ماه رمضان را درك کرده
اي که به سوي خـدا   میان بنده. کنی، استفاده کن مساجد و نماز جماعت و مراسم دیگر شرکت می

  . کند، چندان مسافتی نیست کوچ می
  )143(» وَان� القاصِدةُ اَ�کَ قَرِ�بُ ا�مَسافةَ«

تصمیم بگیر که از گناه . تصمیم بگیر که خود را عوض کنی و تغییر وضع بدهی. حقیقتاً توبه کن
  . و گناهکاران فاصله بگیري

جـاري  » استغَفراُالله«کاران، استغفار کنندگان در نیایی و فقط بر زبان  شک اگر در صف توبه بی
  . شود کنی، توبه حاصل نمی

ات مراجعه کن و بین خود و خـدا بـه معاصـی اقـرار و      فظهگناهان خود را به یاد آور و به حا
اعتراف کن و از همه گناهان توبه نما و یک لحظه نیز توبه را تأخیر نینـداز کـه بسـا پـس از آن،     

  . دیگر توفیق توبه حاصل نخواهد شد
  : گریه کن، اشک بریز و فرصت را غنیمت شمرده و با دل سوخته خدا را بخوان و بگو

حِق� وَانتَ اهلُ ا��قْوی واهْلُ ا�مَغْفِرَة فاَغْفِرْ ِ� وَالِْ�سْـِ� مِـن َ�ظَـرِکَ سَيدِی انَ « ا اسْئلَکَُ مالا اسْتَ
کَ ذُومَـن� قـَدِيم وصََـفحٍ وََ�ـاوُزٍ  ـى َ� اُ�نـُوبَ وَا��بِعـات وَتغَفِرهـاِ� وَلا اطالـَبُ بهِـا ان�ـ ثوَ�اً يغَط�

   )144(»...كَرِ�مٍ 
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  شب قدر
  )145( )ا انزَْْ�اهُ ِ� َ�لةَِ القَْدرِ انّ (
  )146( )اناّ انزَْْ�اهُ ِ� َ�لةَ مُبارََ�ة(
، شب نور، رحمت، شب نزول قرآن و مطْلَـع خیـرات و سـعادات، و هنگـام نـزول      »شب قدر«

  . هاست برکات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحول و تاریخ کمال واقعی انسان
بختـی   رسید و بامداد نیک و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمیشبی که اگر نبود 

  . گشت کرد و از بند اسارت اقویا و استعمارگران آزاد نمی او طلوع نمی
شب قدر، لیله مبارکه، شب آزادي بشر و اعلان حقوق انسان و حکومت عـدالت و دادگسـتري   

  . است
اه و آلوده به فساد و تباهی و گمراهی، صبح هـدایت و  هاي غفلت زده، ناآگ شبی که براي ملّت

که الـی الابـد و    - ترین کتب آسمانی ترین و گرامی بیداري و آگاهی و رستگاري گشت و بزرگ
نازل شد و با اشراق ملکوتی، جهـان را از ظلمـت    - جاودان، راهنماي بشر و ضامن سعادت است

بـه روشـنایی توحیـد و    ... پرسـتی و  بـت شرك و ثنویت مجوس، تثلیث ترسا، خرافات یهـود و  
  . پرستش خداي یگانه راهبر شد

ها و علوم معارف، اخلاقیات، عرفـان،   اگر این شب نبود، تمدن عظیم اسلامی با آن همه ارزش
  . هاي والاي پرورش یافته در دامن آن نیز وجود نداشت شخصیت... فقه، فلسفه و

رسـد،   به منازل و معارجی که پس از این مـی  مدارجی که بشر پس از نزول قرآن طی کرده و
  . همه از برکات این شب و هدایت قرآن است

براي این که تأثیر این شب عزیز در پیشرفت اهداف انسانی و ترقّی جامعه بشري آشکار شود، 
که تحت تأثیر تعالیم آزادي بخـش قـرآن در    - هایی را ها و جهش هاي بزرگ و حرکت موفقیت

در نظر بگیریم و با زنـدگی   - دن در طول چهارده قرن، نصیب انسان شده استعلم و صنعت و تم
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کم تحركّ و خاموش و کم نور پیش از آن مقایسه کنیم تا معلوم شـود چگونـه جنـبش و نهضـت     
 مبدأ اصلاحات، جنـبش  ﷑اسلام و قیام مسلمین و رسالت پیامبر بزرگ خدا محمد بن عبداالله 

انقلابات آزادي خواهانه و مترقّی گردید و کاروان بشریت را با سرعت و شـتاب روزافـزون،   ها و 
زاد را که صدها قرن بود با کندي و سستی و ناتوانی گام بـر   هر چه بیشتر به پیش برد و این آدمی

 داشت، در ظرف چهارده قرن به کجا رسانید و دامنه فکر و اندیشه او را از حدود زمین و مـاه  می
  . و کرات در گذرانید

آري، قرآن افکار را دگرگون کرده و شخصیت انسـان را محتـرم شـمرد؛ و حقـوق بشـر را بـا       
هاي شخصی را در هـم شکسـت؛ و    صراحت اعلام کرد و پرستش افراد را محکوم کرده و قدرت

رت هیأت حاکمه را محدود و از آن تجملات، تبذیرها، امتیازات و حیف و میل بیـت المـال و غـا   
  . رنج مردم باز داشت و براي همه، حقوق مدنی متساوي قرار داد دست

هاي بسیار ارزنده و مغتنم است و ما باید این شب را بـراي تفکّـر در    پس، شب قدر از فرصت
اوضاع اسلامی و توجه بیشتر به تعالیم قرآن مجید غنیمت بدانیم و به مقدار ارتباط خود با قرآن و 

داري  که در فضیلت آن و شب زنده - »احیاء«باید از لیالی متبرکّه . سیدگی کنیماحکام آن، کاملا ر
 هاي قدر شـب  شب. استفاده کنیم - و عبادت در آن در کتب دعا و حدیث، اخبار بسیار وارد شده

هایی است که هر شخصی در آن به در خانه خدا برود، به سعادت حضور معنـوي و لـذّت تقـرّب    
  . شود نایل می

خوانده و در شأن آن یک سوره نازل شده و شرافت آن شب، » لیله مبارکه«شب قدر را قرآن، 
  . از هزار ماه بیشتر است
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  تعیین شب قدر
کـه از روایـات معتبـره     - هر چند در تعیین شب قدر اختلاف است، ولی قول معتمـد و محقّـق  

مـاه رمضـان   » مبیسـت و سـو  «و » بیست و یکم«و » نوزدهم«این است که از شب  - گرفته شده
 - مؤیـد آن اسـت  » روایت جهنـی «که برخی از احادیث هم مثل  - بیرون نیست و به احتمال قوي

شود که هر یک از این سـه   شب قدر، شب بیست و سوم است و از برخی اخبار دیگر استفاده می
  . است» شب قدر«شب 
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  حکمت پنهان بودن شب قدر
نشود، نهان بودن آن متضمن حکمـت و مصـلحتی   به هرحال اگر به طور یقین، شب قدر معلوم 

هاي این ماه، یا لااقـل ایـن سـه     بوده و ممکن است آن مصلحت این باشد که مسلمانان تمام شب
شب را در عبادت و پرستش خداي تعالی و تلاوت قرآن و آموختن معارف، حقایق و تعـالیم آن،  

بیسـت و  «و » نوزدهم«هاي  دهند و در شبقرار » ماه قرآن«بیشتر اهتمام نمایند و سراسر ماه را 
، در توبه و استغفار و اصلاح احوال و خواندن قرآن و دعا، جـد و جحـد   »بیست و سوم«و » یکم

  . بلیغ نمایند و تا صبح بیدار باشند
رسد، این است که اگر این شب با این همه  نکته دیگري که در پنهان ماندن شب قدر به نظر می

ص و شناخته شود، بسیاري از مردم به عبادت در آن اکتفـا کـرده و از فـیض    قدر و منزلت، مشخّ
مانند و بسا که سبب غرور یا عجز بعضی شود؛ در حالی کـه   ها باز می توجه و دعا در سایر شب

هایی که طرف احتمال است بـه ذکـر الهـی و     چون پنهان و نامشخّص است، مؤمنان در تمام شب
هاي بیشتري مستفیض شده و به واسطه تمرین زیادتر،  از برکات و ثوابورزند و  توبه اشتغال می

  . شود تر می ها راسخ ملکات فاضله در آن
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  ﷒تجدید عهد با ولی امر 
االله عجـل االله تعـالی    ها، تجدید عهد با ولی امر، حضرت بقیه از جمله وظایف مهم در این شب
م«: فرجه و خواندن دعاي معروف باشـد؛ زیـرا شـب قـدر بـه آن       مـی  )147(» ... ُ�ن �وَِِ�ـکَ ا�لهُ�

ک به قرآن و  حضرت تعلّق خاص دارد و در آن شب ملایکه بر آن بزرگوار نازل می شوند و تمس
عترت و کتاب مبین و امام مبین هم اقتضا دارد که در شب قدر، مؤمنان به ثقلـین قـرآن مجیـد و    

ينَ اصْـطَفَينا «هادیه و مصداق حقیقی گستر و بقیه عترت  آخرین امامِ عدالت ِ
وْرَْ�ناَ الكِْتابَ ا��

َ
ُ�م� أ

ي عنی به حضرت حجه بن الحسن العسکري روحـی و ارواح العـالمین لـه الفـدا      )148(» مِنْ عِبَادِناَ
ک نموده و بدانند که به تصریح اخبار متواتره ثقلین، امن و نجات از ضلالت و گمراهی، فقـط   تمس

ک به قرآن و عترت حاصـل مـی  در سایه  شـود و بـراي نجـات از ایـن همـه انحرافـات و        تمس
ک به هدایت  سرگردانی ل و تمسنیست» قرآن و عترت«هاي گوناگون، راهی جز توس.  
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  »ما«و » اسلام«رمضان از دیدگاه : فصل پانزدهم

انان ایـن عصـر   خواهند اسلام را در آینه اعمال و رفتار اجتماع مسـلم  تردید کسانی که می بی
ببینند و آن جمال نورانی و خورشید جهان تاب را در چنین منظر و آیینه تیره و تار زیارت کننـد،  

  . سخت در اشتباهند
هـاي   اگر تصویر چهره اسلام ممکن بود و یک نفر آگاه به تمام تعـالیم و امتیـازات و هـدایت   

کرد، از هر اثر هنري دیگـر   تصویر میهاي تربیتی و جامع آن، چهره زیباي آن را  اسلام و برنامه
  . شد تر می زیباتر و جالب

که نعمت اسلام را به وسیله حضرت خاتم الانبیـا   - اگر خداي جهان و آفریننده زمین و آسمان
ساخت، یقیناً زیبایی و جمال آن صورت، خلـق   آن را به صورتی تمثیلی می - انعام و اعطا فرمود

  . کرد ود میخ اولین و آخرین را از خود بی
بخش و دل نواز اسـلام، فلاسـفه محقّـق و علمـا و      چنان چه هم اکنون جمال روحانی و روح

  . دانشمندان متتبع را مجذوب و دل باخته ساخته است
آري، چقدر جمال توحید اسلام زیباست و چه خورشید عـدالت اجتمـاعی اسـلام گرمـابخش     

  ! است
سلام نافذتر و کدام روشنایی از روشنایی آیات قـرآن  ها از جلوه معارف ا اي در دل کدام جلوه
  ! تر است؟ مجید روشن

ها روشـن و منـور کـرده، و     این پرتو خورشید اسلام است که دنیاي متمدن را به حقوق انسان
  . نغمه آزادي را این همه روح افزا قرار داده است

ان انسان تهیه و تدوین شـده  که به دست ناتو - هاي حقوق بشر ها و اعلامیه هیچ یک از بیانیه
  . اصلا قابل مقایسه با حقوق و قوانین نافذ و همه جانبه اسلام نیست - است

  : نگرشی هر چند کوتاه به این آیات الهی مصداق این مدعاست
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کَ بهِِ لا(. 1 � َ�ِمةٍ سَوَآءً بَ�نَنَا وََ��نَُ�مْ الاّ َ�عْبُدَ إلاِّ االلهَ وَ لاَ �ُْ�ِ خِـذَ َ�عْضُـنا َ�عَا�وَْا إِ  شَ�ئاً وَلاَ يت�
ن دوُنِ  رْ�َاباً م�

َ
   )149()االلهِ  َ�عْضَاً أ

ْ�ـرَمَُ�مْ (. 2
َ
ن� وجََعَلنْاُ�مْ شُعُو�اً وَ َ�باَئلَِ ِ�َعَـارَفوُا ان� أ

ُ
يايهَا ا��اسُ إِن�ا خَلَقْناُ�مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ

   )150( )عِندَ االلهِ اتقُْ�مْ 
3 .) ُ�

ْ
َ� عَـنِ الفَْحْشَـآءِ وَا�مُْنكَـرِ وَاْ�َـْ� ان� االلهَ يأ رُ باِلعَْدْلِ وَالاْحْسانِ، وَ�ِيتـَاءِ ذِی القُْـرَْ� وَ�ـنْ

روُنَ    )151( )يعِظُُ�مْ لَعَل�ُ�مْ تذََك�
توان از تعالیم و آداب اسلام برتـر و مفیـدتر    هاي اخلاقی را می و کدام یک از تعالیم و هدایت

  : هاي اخلاقی است ترین و برترین تعالیم و هدایت گر بزرگ بیان دانست؟ نمونه آیات ذیل
ْ َ�َ االلهِ َ�هُوَ حَسْبُهُ (. 1   )152( )وَمَن يتوََ��
� االلهِ ان� االلهَ بصٌَ� باِلِعِبَادِ (. 2 ْ�رِی إِ

َ
ضُ أ فوَ�

ُ
  )153( )وَأ

ن تَْ�رَهُوا شَ�ئاً وَهُوَ خٌَ� لَُ�مْ، وعَََ� ان ُ�ِ (. 3
َ
ب�وْا شَـ�ئاً وَ هُـوَ َ�� ل�ُ�ـمْ وَااللهُ يعْلـَمُ وعَََ� أ
ْ�تُمْ لاََ�عْلمَُونَ 

َ
   )154( )وَأ

ل ل�ن يصِي�نَآَ الاّ مَا كَتَبَ االلهُ َ�َا هُوَ َ�وْلانا(. 4   )155( )قُ
5 .) ً إِن� مَعَ العُْ�ِ �ْ�اً إِن� مَعَ العُْ�ِ �ْ�ا

  )156( )فَ
به اندازه قرآن به علم و عمل اهمیت داده و به عقـل و منطـق و   کدام دین و کدام کتاب آسمانی 

تفکّر و اندیشه در اسرار آفرینش و نظام جهان و اوضاع زمین و آسمان، دعـوت و تشـویق کـرده    
  است؟ 

اسلام را باید در آینه نصوص قرآن و سنّت، و در سیره رفتار و گفتار و کردار پیشوایان دیـن و  
ان به تمام معنا منعکس شده و در سلوك مجاهدین و مسلمانان صـدر  کسانی که اسلام در وجودش

  . اسلام تماشا کرد
تـرین و ممتـازترین اجتماعـات،     نقش و تأثیر اسلام را در سازندگی و به وجود آوردن مترقّی

باید از قوت احکام آن و از اجتماعاتی که بیشتر تحت نفوذ منطق اسلامی قـرار گرفـت، اسـتنباط    
  . کرد
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توانند با اجتماعاتی که دارند اجتماع الهی اسلام را به دنیا نشان دهنـد و   نان عصر ما نمیمسلما
ها افراد آگاه به مفاهیم و مقاصد اسلام کم نیست، ولی متأسفانه جلوه مجتمعات  اگر چه در بین آن

ها، جلوه اجتماع کاملا اسلامی نیست، و چرخ زندگی اجتماعی و سیاسـی آنـان تحـت لـواي      آن
  . حاکمیت مطلقه، و مشروعیت و قوانین و احکام الهی در گردش نیست

یگانه عامل و علّت انحطاط مسلمانان، جهل آنان به مفاهیم اسـلامی و دوري از روح اسـلام و   
  . درك نکردن واقع دین و توحید، و ایمان به شهادتین است

  : ایمان به اسلام سرگرم شدن به یک سلسله مفاهیم نظري نیست
  )157( »�سَ الايمانُ باَِ�م� وَلا بِاَ�حِ� وَل�نِ هَوُما وقَرِ� القلب وصَدقهِ العمللَ «

  : فرمود ﷑روایت شده است که پیغمبر  ﷒و از حضرت رضا 
  )158( »الايمانُ مَعرِفةٌَ باِلقَلبِ وَاقرارٌ باِ�لِسانِ وََ�مَلٌ باِلار�نِ «

  : فرماید مؤمنین را چنین توصیف می قرآن مجید
ذَا تلُِيتْ عَليَهِمْ آياتهُ زَادَْ�هُمْ إِيمَان( ذَا ذُكِرَ االلهُ وجَِلتَْ قُلوُُ�هُمْ، وَ�ِ ينَ إِ ِ

اً وََ�َ رَ��هَمْ ا��مَا ا�مُْؤمِنوُنَ ا��
وُنَ  مُوکَ ِ�ي( )159( )يتوََ�� کَ لاَيؤْمِنُونَ حَ�� �َك� لاَ وَ رَ�� مَا شَجَرَ بَ�نَهُمْ ُ�م� لا�دُوْا ِ� انفُسِـهِمْ حَرَجـاً فَ

ا قَضَيتَ وَ�سَل�مُوْا �سَْلِيماً    )160( )ِ�م�
  : فرماید که و نشانه کفر را این گونه بیان می

وِْ�کَ هُمُ الْ�فِرُونَ (
ُ
نزَْلَ االلهُ فأَ

َ
  )161( )وَمَن ل�مْ �ُْ�م بمَِآ أ

کاملا اسلامی دانست که همه احکام و دستورات اسـلامی بـر    توان یک جامعه اجتماعی را می
 تمام مسایل زندگی فردي و اجتماعی آن جامعه منطبق بوده و به عبارت دیگـر، اسـلام از برنامـه   

  . ها تفکیک نشده باشد آن... هاي کسب و کار، معاشرت، حکومت، سیاست و
ف یک اجتماع کامل و تمام ع یار اسلامی نیست؛ زیرا بسـیاري  با این وصف، اجتماعات ما معرّ
نماز و روزه، حج : مثل(» عبادات«از احکام اسلام در بین مسلمانان معاصر متروك گردیده، و جز 

تر مورد عنایت  بقیه احکام و دستورات اسلامی کم - که اجتماع اسلام به آنها نیز قائم است - ... )و



141 

دات ما نیز آن طور که شایسته اسـت نشـان   چه بسا که عبا. قرار گرفته و بعضاً مهجور مانده است
  . باشند، بسیارند دهنده مقاصد اسلام نیست و کسانی که از آثار و برکات آن هم محروم می

شود که اگـر بـه آنهـا توجـه      هاي عمیق به ما آموخته می ، معانی بزرگ و درس»عبادات«در 
  . شود کنیم، افق افکار ما روشن و طرز تصور ما دگرگون می

عبادات هم جنبه عادت نهفته است و هم اظهار شوکت اسلام، اتّحاد و همـاهنگی مسـلمین،    در
ارشادات اخلاقی، آموزشی و تربیتی، تعالیم اجتماعی، رشد فکري، عقلی و علمـی و بلکـه فوایـد    

  . بهداشتی و اقتصادي نیز منظور شده است
اي جهت تقرّب بـه خـدا    و وسیلههمین روزه ماه رمضان که از ارکان اسلام و نیز شعایر بزرگ 

  شود؟ و آیا ماه رمضان ما همان ماه رمضان اسلام است؟  است، آیا با همان برنامه مقرّر انجام می
  . اي است که به بررسی و تحقیق نیاز دارد این موضوع و مسأله
 ـ  ﷑اکرم  چنان چه از خطبه حضرت رسول: ماه رمضان اسلام شـود، فرصـتی    یاسـتفاده م

نوایـان، پیونـد بـا     براي افزودن بـه اعمـال خیـر و کارهـاي نیـک، دسـتگیري از فقیـران و بـی        
خویشاوندان، یاري ضعیفان، تکمیل و تهذیب اخلاق، فرو خوردن خشم و غضب و کنتـرل قـواي   

  . شهوانی است
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  اما برنامه ماه رمضان
 دیک و بیگانه، شب نشـینی پرخوري در افطار و سحر، تندخویی و بدزبانی با نز: ما ماه رمضان

  . ها و جلسات بیهوده است هاي زیان بخش، معاشرت
موسم وزش نفحات رحمت، تجلّی حقیقت و زمان نـزول برکـات اسـت کـه     : ماه رمضان اسلام

ها قـرار داده و   جویندگان این معانی بدون هیچ گونه ملال و خستگی خود را در معرض این نسیم
  . دهند هاي خود را مهبط این فیوض رحمانی قرار می ند، و دلکن هشیارانه از آن استفاده می

 بیشتر افراد در غفلت از این معانی به سر برده و از روحانیت و نورانیت این مـاه اسـتفاده نمـی   
  . کنند

اند و اسباب گناه در این ماه فراهم نبوده و محـیط، بـراي    شیاطین مغلول: اسلام در ماه رمضان
  . باشد قواي اهریمنی و افکار زشت ابلیسی مساعد نمی فعالیت شیاطین و رشد

همه جا به نور این ماه منور است و صداي دل نواز و روح بخش تلاوت قرآن مجیـد و صـوت   
سازد و خفتگان بستر غفلت را بیـدار   ها را به سوي خدا متوجه می مناجات و دعا و استغفار، دل

  . نماید می
غول کار و اغوا و اضلال بوده و جز چند شـب، بقیـه اوقـات    شیاطین در آن مش: ماه رمضان ما
ها، مراکز فساد و انحراف باز است و زنان برهنه و نیم برهنه در ملأ عام  ها، کاباره سینماها، میکده

هـایی کـه    کنند و صداي موسیقی از هر سو بلند است و از مصـونیت  ها آمد و شد می در خیابان
د داشته باشد، خبري نیست و چشم و گـوش، همیشـه در معـرض    باید در این ماه از معاصی وجو

  . گناه و معصیت است
اش نباید  بهترین فرصت و گرانبهاترین وقتی است که حتّی یک دقیقه و ثانیه: ماه رمضان اسلام

هدر برود و بیهوده مصرف شود؛ بلکه باید تمام دقایق و سـاعات آن در انجـام کارهـاي نیـک و     
  . و تأمل، توبه و اصلاح حال سپري شوداعمال حسنه، تفکّر 
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  . رود شود و اوقاتی به این عزیزي، آسان از دست می بیشتر اوقاتش تلف می: ماه رمضان ما
مسلمانان باید در آن به مناسبت نزول قرآن در سیره رسول اکـرم صـلی االله   : ماه رمضان اسلام

میـق مطالعـه نماینـد و ارشـادات و     علیه وآله وسلّم شخصیتی که قرآن به او نازل شد بـه طـور ع  
که دافع هر ضرر و خسارت، و علاج کننـده تمـام    - قدر آسمانی را هاي آن رهبر عالی راهنمایی

  : سرمشق خود قرار دهند و به حکم - مشکلات اجتماعی و حیاتی است
�مَن �نَ يرجُوا االلهَ وَاْ� ( خِرَ لقََدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ االلهِ اسوَةٌ حَسَنةٌَ �

َ
  )162( )وْمَ الأ

اکثریت مسلمانان از : ماه رمضان ما. تأسی نمایند ﷑به روش و سلوك آن رسول اعظم خدا 
اطّلاع بوده و در این موضوع که درس و بحث، تفکّر و مطالعه در آن بـر   سیره رهبر عظیم خود بی

هاي دیگر اهتمام شایان ندارند و به دانستن  ماه هر مسلمانی لازم است، نه در ماه رمضان و نه در
 اعتنایی لازم و کافی نمی - ترین صفحات تاریخ است که آموزنده ﷑تاریخ حیات رسول خدا 

ها و پیـامبران   ها، و رجال تاریخ، زعما و رهبران اصلاحات و انقلاب تاریخ کدام شخصیت. کنند
  . ر بزرگ اسلام، آموزنده و سودمند استبزرگ، مانند تاریخ پیامب
فقه، احکام و معارف حقیقی است تا خـدا را از  : ماه درس علوم دین از قبیل: ماه رمضان اسلام

روي معرفت و بصیرت بپرستیم و طعم ایمان را بچشیم و در جمال ربوبیت، واله و حیران گشـته و  
  : تر طیران نماید روح ما به عوالم عالی

  یدي تـو زپـاي بنـد غفلـت    طیران مرغ د

  
)163(بـه در آي تــا ببینــی طیــران آدمیــت    

  

  
  : روایت شده است، بر ما منطبق شود ﷑و این حدیث که از پیغمبر 

 در جهالت و نادانی می: ماه رمضان ما )164( »اذا اراد االله بعبدٍ خ�اً فقهه � ا�ين، و�لهمه رشده«
همگانی اسلامی به صورت تعطیل جلوه کرده و معلّم و مدرس، شاگرد گذرد و این مدرسه عالی و 

  . گیرد و دانشجو در آن کم است و ادعیه آن کمتر مورد استفاده و تأمل قرار می
  . ماه نشاط، و اقبال و شتاب به سوي عبادت و تقرّب به خدا است: ماه رمضان اسلام
 خبري به پایان می پروري و خواب و بی بعضی آن را در کسالت و سستی و تن: ماه رمضان ما

  . رسانند
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آغاز فصل جدید و مرحله نوین عمر و زندگی است کـه در آن بایـد قـواي    : ماه رمضان اسلام
فکري و اخلاقی خود را از نو به رشد و نمو وا داریم و با گذشته خود وداع کـرده، و دل خـود را   

  . مجلا دهیم و زنگار معصیت و گناه را از آن بزدایی
تغییر مختصر در وقت خوردن غذا و امساك از مفطرات است که هر چند امتثال : ماه رمضان ما

 و اطاعت فرمان خدا و دلیل بیدار بودن وجدان دینی و شعور مذهبی است و نسبت به آن بـدبخت 
 زهکنند شرافت و فضیلت آن بسیار است؛ اما با این وجود، رو ها و گمراهانی که روزه را افطار می

هایی را که براي روزه داران  دار نباید فقط به امساك از مفطرات قناعت کند؛ بلکه باید سایر برنامه
معین شده نیز انجام دهد تا از فواید بسیار و رحمات واسعه الهی در این مـاه حـداکثر اسـتفاده را    

  . بنماید
ق حمیده، اعتیاد به عادات سبب تهذیب نفوس، تطهیر قلوب و تخلّق به اخلا: ماه رمضان اسلام

حسنه، تمرین خلوص نیت، احیاي معالم و مبانی اسلامیت و انسانیت، انتشار محبت و نوع پروري 
  . و صداقت است
شود و با متحمـل شـدن    ها و مجالسی که پس از افطار برپا می بسا شب نشینی: ماه رمضان ما

ثمر مشغول شـده   گفت و شنودهاي بی هاي باطل و مصارف زیاد به پرخوري، غیبت، لهو و مزاح
حوا«کنند از حکمت نبویه  هایی که می چرانی و با شکم وا تَصومو چون از . شوند محروم می» ص

روح همکاري و همدردي اسلامی و ارتباط معنوي و اتّصال ناگسستنی قلبـی و ایمـانی، نشـانه و    
 و عداوت و دشمنی و سوء تفاهم می ها، سبب کینه علامتی نیست، آن دید و بازدیدها و معاشرت

  . گردد
قْنا �شِهَرِ رَ�ضانِ الاسلامِ وَارزُقنا صِيامَهُ وَِ�يامَهُ وَاهدِنا ِ�يـه ا� ِ�اطِـکَ ا�مُسـتَقيم وَ « م وَ�� ا�لهُ�

�عِ�
َ
   )165( »ِ�قِ ُ�مََدٍ و آِ�ِ الطَيِ�َ� الطاهِرِ�نَ صَلوَاتکَُ عَليهِم أ
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  سعید فطرعید : فصل شانزدهم

  اشاره 
» ً ِی جَعَلتهَُ �لِمُْسْلِمَِ� ِ�يدا

ق� هذَا اْ�ومِ ا��   )166( »اسْئلَکَُ ِ�َ
نه آن است که از باب جلال جامه ناز بپوشند به الطـاف مزیـد اي خـوش آن    » عید«غرض از 

  است و جز این نیست سعید» عید سعید«عید، کز آن شاه و گدا خوش باشند که چنین 
همه مسلمانان در سراسر جهان، غرق احسـاس افتخـار بـوده و سـربلند و     » ید فطرع«در روز 

سرافرازند که ماه مبارك رمضان را با توفیق به پایـان رسـانده و از برکـات معنـوي و تربیتـی آن      
  . اند مستفیض شده

هاي تربیتی اسلام را در طـی یـک مـاه     ترین کلاس نمایند که یکی از بزرگ خدا را شکر می
ها داده شده، به اندازه استعداد و آمادگی خود استفاده کـرده و   هایی که در آن ده، و از درسگذران

  با روح و جان خود
در این روز، مسلمانان از یک جهاد . اند ها و ضمایر خود ثبت کرده آمیزش داده و بر الواح دل

به خاك هلاکت افتاده که پهلوانان، قهرمانان و شیرافکنان جهان در آن میدان  - حساس و خطرناك
  . گردند فاتحانه و پیروزمندانه باز می - اند و مغلوب شده

  . این جهاد، جهاد با نفس، جهاد با امیال و غرایز حیوانی و لذایذ نفسانی است
 هاي شهوانی، نگهداري نفس از خوردن غذاهاي لذیذ و نوشـیدنی  گیري بازداشتن نفس از کام
هـاي شـیطانی، از دروغ، غیبـت،     از چشم چرانی و هـوس  گوار، خودداري هاي شیرین و خوش

طلبی و دوري از هر معصیت و گناه دیگـر در   رویی، تکبر و جاه خشم و غضب، بدخویی و ترش
  . این میدان جهاد، فتح و پیروزي است
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ي است که پیـامبر بـزرگ اسـلام بـه گروهـی از      » جهاد اکبر«ها جهاد است و همان  همه این
د رفته بودند و با دشمن با شمشیر و اسلحه دست و پنجه نرم کـرده و زور بـازو   صحابه که به جها

  : نشان داده بودند، فرمود
  )167( »َ�رحَباً بِقَومٍ قَضُوا اِ�هادَ الاصغَر وَ بَِ� عَليَهِمُ اِ�هادُ الاك�َ «
هیچ شـخص   ي که جز افراد با ایمان و مردان و زنان تربیت شده در دامان اسلام،» جهاد اکبر«

  . تواند در صحنه آن عرض اندام کند و در میدان رزم آن، افتخاري کسب نماید دیگري نمی
 هاي قوي پنجه و عشّاق مال و مقام دنیا، شهوت پرستان، جلاّدان خـون  میدانی که در آن پیلتن

 رحـم، آدم  خوار، فاتحان جاه طلب کشورها، جوانان مغرور، خشم گینان پلنگ آسا، ستمگران بی
باز، دوشیزگان ناپاك و پرسـتندگان مظـاهر مـادي بـه خـاك       کشان و قصابان تاریخ، زنان هوس

  . هلاکت افتاده؛ و از این که بتوانند افتخاري کسب و در مسابقات آن شرکت نمایند عاجز و ناتوانند
تنا به زر اع میدانی که مردان و بانوان با ایمان، خداپرست، فروتن، پاکدل، پرهیزکار، شکیبا و بی
دهند و در  و زیور دنیا در آن لباس رزم پوشیده، با اراده محکم و همت بلند حریف را شکست می

  . یابند مسابقه با افتخار به پیروزي دست می
آسان است، براي این که وجدان پـاك و  . آري، نبرد با هواي نفس در عین آسانی، دشوار است

نماید و اگر انسان در این میدان قـدم   آن را درك میفطرت آدمی و عقل و خرد، مصلحت و لزوم 
شود؛ تا سرانجام نفس سرکش و جنود اهریمنـی را مغلـوب و    تر می نهاد، هر چه پیش رود موفّق

  . ذلیل خود کند و قواي ملکوتی و عقلانی و وجدانی را در کشور بدن، حاکم و کارفرما سازد
جهـاد بـا نفـس، ایسـتادگی در برابـر غرایـز        از سوي دیگر این کار دشوار است؛ براي این که
هـاي شـیطان و    و شـناخت دام . هـا اسـت   گوناگون و تلاش و کوشش براي کنترل و انضباط آن

 گیـري  و رام کردن نفس اماره و چشم پوشی از لذایذ و کام. هواهاي پنهانی کار هر شخصی نیست
ها میسر نخواهد بـود و   ن زوديهاي هزارگونه نفسِ وسیع و سرکش، به ای هاي نفسانی و خواسته
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این دشمن خانگی با غرایزي که انسان را در دفع دشمن خارجی یارو یـاور و محـركّ و مشـوق    
  . گیرد ها کمک و یاري می کند و از آن هستند، آشنایی و ارتباط برقرار می

را از این جهات، مبارزه با نفس کاري بس دشوار است و رستگار، کسی است که بتوانـد نفـس   
  . تعدیل کرده، و به نظم و ترتیب صحیح وادار سازد

ها و نمـایش   ماه مبارك رمضان، ماه مبارزه با نفس و مدرسه تعدیل و اصلاح غرایز و خواسته
قوت اراده و توان روان، سپري شده و اینک فرصت برگزاري مراسم عیـدي بـزرگ و پرفضـیلت    

  . ن و عید عموم طبقات و افراد استاین عید، عید اسلامی فطر است که عید همگا. است
» ً ِی جَعَلتهَُ �لِمُْسلِمَ� عيدا

ق� هذَا ا�ومِ ا��   »اسئلَکَُ ِ�َ
  . عیدي که خدا آن را براي همه مسلمانان قرار داده و همه را در آن شریک فرموده است
ی خدا عیدي که در آن مساجد و مجامع اسلامی و در گستره جهان اسلام، شکوه عبادت و بندگ

  . شود دیده می
مراسم این عید اختصاص به توانگران، کارفرمایان، رجال و زمامداران و طبقـات بـه اصـطلاح    

  . ممتاز ندارد
 - چنان چه پیش از اسلام در اعیاد رسم بود - هاي گرانبها تشریفات مادي، تقدیم هدایا و تحفه

  . در این عید مرسوم نیست
ف به دیدار زمامدار ان نیستند، و کارگر و کارفرما، افسر و سرباز، فقیـر و غنـی،   زیردستان موظّ

  . شاه و گدا و همه اقشار و طبقات باید در صف بندگی خدا و دعا و عبادت برادرانه بایستند
  . است» زکات«و » نماز«دانیم مراسم عمده و حساس این عید  چنان چه می
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  نماز و زکات
کنند، و مساوات و بـرادري اسـلامی    صناف شرکت میچنان چه بیان شد در مراسم نماز، همه ا

در ضمن اداي نماز و خواندن دعایی که در قنـوت اسـت، در دو خطبـه و    . شود ها آشکار می آن
شـود، و مطالـب لازم و مـورد     ترین دروس به همگان آموختـه مـی   سخنرانی پس از نماز، عالی
در پـیش بـردن مقاصـد اسـلام و     شود تا  گردد، و از همه دعوت می حاجت به عموم گوشزد می

  . تعظیم شعایر و تعمیم علم و دانش و امر به معروف و نهی از منکر، مجاهدانه کوشش کنند
ها  باشند که درآمد آن اي می کسانی که داراي مخارج سال خود هستند و یا داراي کار و پیشه

  . کنند یوافی به مخارج سال آنهاست، در اعطاي زکات و کمک به مستمندان شرکت م
هیچ گونه مراسم کمرشکن و مصارف رقابت انگیز و مخـارج بیهـوده در ایـن جشـن اسـلامی      

داران،  ها، پـول  ها، هرزه اي جهت کردارهاي پلید عیاش تواند بهانه وجود ندارد و از این رو نمی
  . خواران باشد ها و می شهوتران

ت در کارهاي زشت و فحشا و است که در آن، جهان مسیحی» عید کریسمس«این عید، نه مثل 
سازند، و بـه نـام    فساد غرق شده، و در هرزگی و رقص و باده و فسق و فجور، خود را آلوده می

 کنند کـه بـی   و دین، مجالسی براي لهو و قمار، مستی و شراب و ساز و آواز بر پا می ﷒مسیح 
و نـه مثـل سـیزده نـوروز و      )168(سـت؛  از آن بیـزار ا  - پیامبر پاك خدا ﷒شک حضرت عیسی 

ها، مجالس لهـو   ها و کاباره تعطیلات نوروزي است که تا چندي پیش نیز در آن بازار باده فروش
ناموسـی و خیانـت و    انگیز رواج داشت و آمار جنایات و بی هاي شهوت و قمار، سینماها و فیلم

شـد فرزنـدانی    ق آمارهایی که داده میچاقوکشی و انتحار در این ایام بسی فراوان بود و حتّی طب
  . گردید، اختلال فکري و جسمی داشتند ها منعقد می که در این مراسم و اوقات نطفه آن



149 

 نـام ... و» روز کـودك «، »روز معلّـم «، »روز مـادر «: هاي مقدسـی ماننـد   روزهایی هم به نام
برگزاري مراسم، منظـور  ها از حقیقت خالی است و فقط تشریفات و  شود که بیشتر آن گذاري می

  . سازد باشد و احساسات را کودکانه و جاهلانه و به طور موقّت تحریک می می
 چنین روزهایی را نباید عید دانست؛ این مراسم، تقلیـد از بیگانـه و سـوغات دروغـین و بـی     

است و در هر روز، رعایت حقّ مادر و معلّـم  » روز مادر«حقیقت غرب است؛ وگرنه همه روزها، 
که کانون عواطـف عـالی انسـانیت     - در محیط اسلامی )169(. ها لازم و واجب است احترام به آنو 

  . باید مورد عنایت باشد... همواره و در همه لحظات، تکریم مادر، معلّم، کودك و - است
بیننـد کـه ایـن     اند چـون مـی   در جاهایی که در دوره سال پدر و مادر و معلّم مورد فراموشی

ت مرده در آمده و از بین رفته است، براي تذکار و تجدید خـاطرات آن، در سـال   عواطف به صور
ها یاد کنند و از  کنند که مثلا به سراغ مادران بروند و به طور مصنوعی از آن یک روز را معین می

این رو، این روزها را باید یادبود و سالگرد از بین رفتن و نابود شدن آن عواطـف عـالی انسـانی    
  . شمرد

دانـد و دیـنش او را بـراي     ملّتی که واقعاً و حقیقتاً خود را مدیون مادر و پدر و معلّم خود می
حقیقـت   مغز و بـی  هاي بی کند، چه حاجت به این صحنه سازي گونه حقوق تربیت می اداي این
  ! دارد؟

م آمـوزی  می... ما مسلمانان در همین ماه رمضان چقدر درس حق شناسی درباره پدر و مادر و
  سپاریم؟  کنیم و خدمات او را در ذهن می و در ادعیه، مکرّر از مادر و زحمات او یاد می

هاي خود قرار داده  که تربیت و بهبود روح و روان جامعه را در سرلوحه برنامه! زنده باد اسلام
  . و از هر فرصت براي ترقّی فکر و قوت اراده بشر استفاده کرده است

تمام مفاهیم ارزنده و عالی انسانی تذکار بوده و به سوي هر عمل نیک و این عید فطر هم براي 
د، وَان ُ�ـرجَِِ� مِـن ُ�� «. گر است انسانی هدایت داً وآلَ ُ�مَ� ان تدُخِلَِ� ِ� ُ�� خٍَ� ادخَلتَ ِ�يهِ ُ�مَ�

د داً وَآلَ ُ�مَ�   )170( »سُوءٍ اخرَجتَ مِنهُ ُ�مَ�
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موسم دعا و نماز و احسان و نیکی به بندگان خـدا و دیـدارهاي پـاك و    این عید، عید خدا و 
شود؛ تاکنون شنیده نشده که بـراي   نزدیک به چهارده قرن است که این عید برگزار می. منزهّ است

تهیه وسایل این عید و شرکت در مراسم آن یک نفر خودکشی کرده و یا پاي یک زن و شوهر بـه  
  . دادگاه کشیده شده باشد

ین عیدي است که در آن به جاي تفریحات ناسالم، همه به سوي مساجد و مراکز اقامـه نمـاز   ا
روند و خدا آن را ذخیره خیر و نشان شـرف و کرامـت پیـامبر اسـلام و سـبب ارتقـاي        عید می

  . افتخارات اسلامی قرار داده است
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  ﷒داستانی از زهد علی 
قّت نظر در روش و آیین حکومت و مساوات اسـلامی، از  در خاتمه، با خواندن این حدیث و د

» محمد عبـدالرحّمن جـدیلی مصـري در کتـاب    «. آن پند و اندرز گرفته و درس آزادگی بیاموزید
  : گوید می )171(امالی رمضان 

در روز عیـدي  ) در هنگامی که زمامدار رسمی مسـلمانان بـود  ( ﷒مردي بر علی بن ابیطالب 
  . وارد شد

  . فرماید در روز عید، نان خشکی را میل می ﷒مرد دید امیرالمؤمنین 
  )172( »؟یا امیرالمؤمنین افی یومِ العید تاَکلُُ خُبزاً خشَناً«: فقال

گونه طعام، چیده شده  همه ﷒کرد که چون روز عید است، باید در سفره علی  مرد گمان می(
  : عرض کرد )باشد

  خوري؟  در روز عید نان خشک می! المؤمنینیا امیر
  : فرمود ﷒علی 
  )173( »ان�ما هُوَ عيدٌ �مَِنْ قَبِلَ االله مِنْهُ صيامَه، وشََكَر قيامَه، و� يومٍ لا يع� االله فيه فهو عيد«

اش را خـدا قبـول کـرده باشـد و از قیـامش       همانا عید فطر عید است بـراي کسـی کـه روزه   
  .نموده باشد و هر روزي که در آن معصیت خدا نشود آن روز عید است سپاسگزاري

  )174( »اْ�وم �ا عيدٌ، وغَدا �ا عيد، وُ�� يوم لا تعَُ� االلهُ ِ�يه َ�هُوَ َ�ا ِ�يد«
امروز براي ما عید است و فردا هم براي ما عید است و هر روزي را کـه در آن معصـیت خـدا    

  . استنکنیم آن روز براي ما عید 
ا ا�لّهُم� وَف�قنا ِ�ا ُ�ِب� وَترَ� وَاحُ�نا ِ� زُ�رةِ نَِ�يکَ وصََفيکَ ُ�مَ�د وَآِ�ِ الطّاهِرِ�ن وصََل� عَليَهِم ي«

  »ارحَْمَ ا�راِ�ِ�
  هجري قمري 1391جمادي الثانیه  16
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  از خوانندگان ملتمس دعا
  لطف االله صافی 
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  ماه یزدان 
ــاه  ــر مــ ــار دیگــ ــد بــ ــزدان در آمــ   یــ

ــراوان          ــیض فـ ــوکت و فـ ــرّ و شـ ــه فـ   بـ

   
  صـــــباح مکرمـــــت گردیـــــد طـــــالع

ــت آن         ــان از طلعــ ــد جهــ ــور شــ   منــ

   
ــد   ــرزش آمـــ ــه و آمـــ ــار توبـــ   بهـــ

  مــــه ایمــــان و عیــــد حــــق پرســــتان     

   
ــت   ــو وزان اسـ ــر سـ ــرت هـ ــیم مغفـ    نسـ

  ســــحاب مرحمــــت باشــــد خروشــــان     

   
ــادت  ــام عبــ ــت و هنگــ ــه روزه اســ    مــ

ــوي روزه دار        ــال نکـــ ــا حـــ   انخوشـــ

   
  »صــــوموا تصــــحوا «در آ در مکتــــب 

ــه در آن مـــی      ــان کـ ــراض درمـ ــود امـ   شـ

   
ــد  ــد و ببالیــ ــود بنازیــ ــر خــ ــلا بــ   هــ

ــان         ــد مهمـ ــن ماهیـ ــزد را در ایـ ــه ایـ   کـ

   
ــار  ــار گرفتــــ ــیت کــــ   !الا اي معصــــ

ــیمان        ــتی پشـ ــود هسـ ــردار خـ ــه از کـ   کـ

   
  اي از درگــــه دوســــت؟ چــــرا بیگانــــه

  ؟چـــرا حـــال تـــو زار اســـت و پریشـــان      

   
  تـــــاریکی جهـــــل و ضـــــلالتبنـــــه 

  بیـــــا در پرتـــــو انـــــوار قـــــرآن         

   
ــقاوت    ــرّ و شـ ــس ره شـ ــن پـ ــو زیـ    مپـ

  بیـــا انــــدر طریــــق خیــــر و احســــان      

   
ــد  ــد از عفـــــو خداونـــ   مشـــــو نومیـــ

)175(و گــر هســتی غریــق بحــر عصــیان          
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  » توبوا الی اللهّ«مکتب 
ــب   ــا در مکتــ ــی االله «بیــ ــوا الــ   »توبــ

ــه        ــرآن آیــ ــوا«ز قــ ــوان» لاتقنطــ   خــ

   
ــن  ــرده روشـ ــت کـ ــور رحمـ ــان را نـ   جهـ

  منــــور شــــد ز اشــــراقش دل و جــــان      

   
  مبــــادا کفــــر ایــــن نعمــــت نماییدکــــه

ــی        ــلب مـ ــت سـ ــران  نعمـ ــردد ز کفـ   گـ

   
ــریفی اســـت  ــاه و اوقـــات شـ ــارك مـ   مبـ

  بـــه لهـــو و بیهـــده ضـــایع مگـــردان          

   
ــات   ــرض حاجـ ــا و عـ ــت دان دعـ   غنیمـ

ــوان        ــه اخــ ــی بــ ــاز و روزه و نیکــ   نمــ

   
  گنــه کــار نگــون حــال    بــه خــود آ اي 

  رهــــا کــــن رشــــته بیــــداد و طغیــــان     

   
  بیـــا بـــا خـــالق خـــود آشـــنا شـــو     

ــیطان         ــدر راه شـ ــیش، انـ ــن بـ ــرو زیـ   مـ

   
  از کـــرم بـــر مـــن ببخشـــاي   ! خـــدایا

ــان         ــواب عرفـ ــن ابـ ــاز کـ ــم بـ ــه رویـ   بـ

   
  و آلـــش تحیـــات) ص(ز مـــا بـــر احمـــد 

ــان         ــر درخشـ ــود مهـ ــا بـ ــروزان تـ )176(فـ
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  :پی نوشت ها
ل   »هیسجاد فهیصح« چهل و چهارم ياز دعا یقسمت.  )1( است که سزاوار است هنگام ورود ماه مبارك مسلمانان با تأمـ

  .. آماده سازند فیماه شر نیا وضیاستفاده از ف يمضمون را خوانده و خود را برا یعال يتمام آن دعا
  .. 62، ب 58، ص 7ج  ،یواف.  )2(
 یغمبرصلیاز پ ثیو حد هیرا که در کتب ادع يا وار است روزه داران خطبه مفصلهسزا. 58، ب 55، ص 7ج  ،یواف.  )3(

تلاوت قرآن و دعـا و توبـه و    لتیبه مکارم اخلاق و فض بیماه و ترغ نیا لیشده و مشتمل بر فضا تیوآله روا هیاالله عل
  . ندیصدقات است، به دقّت مطالعه فرما ياحسان و ادا

)4(   
  . روزه بر شما مقررّ شده است د،یا آورده مانیکه ا یکسان ي؛ ا183 هیسوره بقره، آ - )5(
  .. سوره بقره 183 هیآ ریتفس ان،یمجمع الب - )6(
 ـ  نیدتریدر مدت چهارده سال شد کایحکومت آمر.  )7(  ـ  يگسـار  یمبارزات را بر ضـد م از شصـت   شیانجـام داد و ب
 ـلیو پنجـاه م  سـت یشراب انتشار داد، و دو انیدر ز یعاتصفحه مطبو ونیلینموده، و ده م غاتیدلار صرف تبل ونیلیم  ونی

 مـه یجر ونیلیم 16و  ینفر را زندان 532335را اعدام و  رقانون منع مسکرات صرف کرد؛ و سه هزار نف ياجرا يدلار برا
 ـحکومت شکست خورد و نتوانسـت ا  ریتداب نیتمام ا یاموال را مصادره کرد؛ ول ونیلیاز چهارصد م شیگرفت؛ و ب  یز م

 وبشر را فـر  زیشهوات و غرا انیو هوس و طغ يهو تواند ینم یو حکومت یچرا که تنها منع قانون. کند يریجلوگ يگسار
و بـدون   یبه خدا قرار دارد، چهارده قرن است با کمال آسـان  مانیاسلام بر اساس محکم ا میچون تعال که ینشاند؛ در حال

  ).. 80ص  ؛»یماذا خسرالعالم بانحطاط العالم الاسلام« از کتاب. (موضوع را حل کرده است نیدردسر و خسارت، ا
 ـشما را بر آن دارد که عدالت نکن ،یگروه یدشمن دی؛ البتّه نبا8 هیسوره مائده، آ.  )8(  ـعـدالت کن . دی کـه آن بـه تقـوا     دی

  .. است کترینزد
هر چنـد   د،یده یخدا گواه يو برا دیکن امیت قبه عدال وستهیپ د،یا آورده مانیکه ا یکسان ي؛ ا135 هیسوره نساء، آ.  )9(

  . باشد )شما شاوندانیپدر و مادر و خو انیبه ز (ایخودتان  انیبه ز
  . دیتا سالم بمان دیری؛ روزه بگ502، ص 7مستدرك الوسائل، ج .  )10(
و  يصـبور اردوبـاد  ؛ دکتـر  »روزه از نظر علـم روز  تیاهم« ك. روزه، ر یو بهداشت یجسم دیاز فوا یآگاه يبرا.  )11(

  .. گریکتب د
  .. یمقالات آت: ك. ، ر»لعلکم تتقون... «فهیراجع به جمله شر.  )12(
  . یمقالات آت: ك. ، ر»... شهر رمضان «فهیراجع به جمله شر.  )13(
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خـالص   ینیسخت بلکه مبعوث شدم به د يها اضتیو ر يریگ لغت سمح؛ مبعوث نشدم به گوشه ن،یمجمع البحر.  )14(
  .. انو آس

دم م یتنگ يبرا م؛یگر یقبرم م یکیتار يبرا م؛یگر یرفتن جانم م رونیب يبرا.  )15( سـؤال منکـر و    يبـرا  م؛یگـر  یلَح
  .... میگر یگناه بر دوشم م نیشدنم از قبر، برهنه و خوار با بار سنگ رونیب يبرا م؛یگر یاز من، م رینک
  . ندارم دیگناه به جز عفو تو ام ياریبا بس رایگردان؛ ز نمیمرا ا میرا محقّق ساز، و ب دمیام! ایخدا.  )16(
آن گاه که برهانم قطع شود و زبانم از جوابت کنُد گردد و در هنگام پرستش تو عقلم برود بر من رحم ! معبود من - )17(

  .. شود دیبه تو شد ازمیمکن؛ آن گاه که ن دیمرا ناام! من دیام! بزرگ يپس ا. کن
من البتهّ به عفـوت، تـو را    ،یبه عزّت و جلالت سوگند که اگر مرا به گناهانم بازخواست کن! من يآقا! معبود من - )18(

  .. گردم یالبتهّ من تو را به کرمت خواهان م ،ییمن، مرا بازخواست نما یو اگر به پست شوم یخواستار م
 ـن یپرده پوش! الإحسان میقد يا! بزرگ نعمت يا! توبه رندهیپذ يا.  )19( گذشـت بـا جلالـَت تـو     ! تـو کجاسـت؟   کی

  . شتابان تو کجاست؟ رحمت با وسعت تو کجاست؟  یرس ادیتو کجاست؟ فر کینزد شیگشا! کجاست؟
 ـ یقرار م یکسان يآخرت را برا ي؛ آن سرا83 هیسوره قصص، آ.  )20(  ـ  میده و فسـاد   يخواسـتار برتـر   نیکـه در زم
  .. است زکارانیاز آنِ پره شیو فرجام خو ستند،ین
  .. 16، ص 1ج  ان،یمجمع الب.  )21(
  . 174نهج البلاغه، خطبه .  )22(
 تیبلغاء است، در اعجاز و بلاغت و فصاحت و جامع دیفصحاء و س سیکه به اتّفاق، رئ ﷒ نیرالمؤمنیام یگواه.  )23(

 ـقرآن کلام خدا و معجـزه باق : است بر آن که لیدل نیقرآن استوارتر  ـخـاتم الانب  هی ىوسـلمه                اسـت و   صل اءی
 ـآن است که ا لیمانند آن حضرت در برابر عظمت قرآن، دل یتیشخص میو تعظ شیستا مرتبـه   نیتـر  یکتـاب در عـال   نی

نهـج البلاغـه را مطالعـه    . و معارف قرار دارد و دست بشر از آوردن مثل آن کوتاه است یو معان انیفصاحت و بلاغت و ب
 یفرود م میسر تعظ قرآن اتیاست، چگونه در برابر آ انیو حکمت و ب یسخن و معن دانیتاز م هکّیکه  یعل دینیو بب دیکن

 ـ يها یو نهان ایو چگونه قرآن در زوا. دینما یم شیو از آن مدح و ستا آورد  نیکـرده و ممتـازتر   یروح او نفوذ و تجلّ
  .. دهد یقرآن را نشان م تیو ترب قتیحق يابیجمال ز انیاو سر برون کرده و به جهان بانیاز گر ینمونه مسلمان قرآن

  .. 23 هیسوره بقره، آ.  )24(
را به بلاغـت   گرانیتوجه خود آنها و د دانیم نیخود را آشکارتر ساخته و ورودشان در ا یچند که ناتوان یجز تن.  )25(

  . کرد شتریو اعجاز قرآن ب
ماننـد آن را نخواهنـد آورد، هـر     اورند،یقرآن را ب ریتا نظ ندیاگر انس و جن گرد آ« : بگو: ؛ 88 هیسوره اسراء، آ.  )26(

  . ». باشند )گرید یبرخ بانیاز آنها پشت یچند برخ
  .. کرد دیتوان یو هرگز نم دیپس اگر نکرد: 24 هیسوره بقره، آ.  )27(
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ف، ا12ص  ،یالمعجزه الخالده، علّامه شهرستان - )28(  قدس يبروجرد يآقا یظماالله الع تیکتاب را به مرحوم آ نی، مؤلّ
کـه بـر هماننـدان     یمندان سودمند است؛ اگر خواست علاقه ياختصار، برا نیکتاب، در ع نیمطالعه ا. سرّه اهدا کرده است

بر تو باد بـه حفـظ قـرآن و نهـج     ) و هر گونه خلق سخن ينگار نامهمثل (در علم و ادب و فن سخن ییجو يخود برتر
  .. البلاغه

   .26همان، ص .  )29(
  . 26همان، ص .  )30(
  . 26همان، ص .  )31(
  . 27همان، ص .  )32(
  .. 27همان، ص .  )33(
  . 27همان، ص .  )34(
  . 27همان، ص .  )35(
  . 69ص  ث،یالاسلام والعلم الحد.  )36(
  . 28المعجزه الخالده، ص .  )37(
  .. 29همان، ص .  )38(
  . 30همان، ص .  )39(
  . 69ص  ث،یلحدالاسلام و العلم ا.  )40(
،یمحمد رسولا نب.  )41(   . 89ص  اً
  .. 29ص  ث،یالقرآن والمجتمع الحد.  )42(
  . 69ص  ث،یالاسلام والعلم الحد.  )43(
  . 70همان، ص .  )44(
  .. 25، ص 51شماره  ،یالاسلام یمجله الوع.  )45(
  : است دهیقص نیا اتیو از اب 27و  26، ص 51شماره  ،یالاسلام یالوع.  )46(

ن م جاذبهیذا  م خار وقَد حیالف العربانا ام شرَّف اللغات و  
امحمد ج ردِائهنس المجدو ف ت جدیتَعل یمکالانسانا م  
سحقت و طئَته نیرأس الشِّرح و ف رعتزتّ یونانا یقَلبِ العح  
نشَرت و کراالله ف یذ هیام نَفَحتها الا هیثَنمانایو .  

کتـاب خـدا و عتـرتم     گـذارم،  یم یسنگ باق گران زیشما دو چ انی؛ همانا من در م2، ح 184، ص 35ار، ج بح.  )47(
  .. شد دیهرگز گمراه نخواه دییمادام که به آن دو تمسک جو
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  .. شود یخود رهبر قرار دهد، او به بهشت رهنمون م شیشاپی؛ هر کس قرآن را پ599، ص 2ج  ،یکاف.  )48(
  .. من استقرآن کتاب .  )49(
  .. دارد یرا استوار م تانیها و گام کند یم تانیاری دیکن ياری؛ اگر خدا را 7 هیسوره محمد، آ.  )50(
در رمضـان   17 -23در مجلّه مسجد اعظـم سـال دوم، شـماره دهـم، ص     ... ) شهر رمضان(مقاله تحت عنوان نیا.  )51(

  .. ق چاپ شده است. -ه 1386المبارك 
  .. 19ص  ،2ج  ،یکاف.  )52(
بـه آنچـه    یمرا از زنـدگ  ایخدا ،»یبما قسمت ل شیمن الع یورضن« : میخوان یجمله که در دعاها مکررّ م نیدر ا.  )53(

  .. دییبدار؛ تأمل فرما یراض يکرد میروز
و سـران کشـورها در نمـاز جماعـت      رانیوز أتیگاه افسران ارتش و ه ه،یترک یحتّ یاسلام يدر بعض کشورها.  )54(

هنگام به  نیو مقام خود را در ا ستندیا یکه باشد، م یدر هر صف و در کنار هر شخص يو مثل افراد عاد کنند یت مشرک
  .. آورند یحساب نم

  .. مقصود، روزه ماه رمضان است.  )55(
  . است انیاست که پروردگار عالم ییپروردگار من و پروردگار تو خدا.  )56(
خدا دعـوت   یاست که شما در آن به مهمان يو رمضان ماها روت؛ی، چاپ ب35، ح 356، ص 96بحار الانوار، ج .  )57(

  .. دیا و در آن از اهل کرامت خدا قرار داده شده دیا شده
مـاه، اشـاره باشـد بـه      نیآتش در ا يبهشت و بسته شدن درها ي؛ ممکن است باز شدن درها54، ص 7ج  یواف.  )58(

به واسطه مراسم و آداب روزه چنان چه مغلول شـدن   تیفراهم نبودن اسباب معصفراهم بودن اسباب اطاعت و عبادت و 
 شـود  یماه کم م نیاز شهوات در ا يرویو انحراف و پ غواا لیوسا رایباشد؛ ز یمعن نیممکن است اشاره به ا زین نیاطیش

  . ندارد یهم مراد باشد، اشکال ثیو اگر ظاهر حد گردد یم ادیز قیجلب توف لیو وسا
 ـعاف یو سلامت و اسلام و درجه عـال  مانیو ا تیبا امن ان،یهلال ماه مبارك را بر من بنما ایخدا ه؛یکتب ادع.  )59( و  تی

ماه رمضان سالم بـدار و آن را از شـر    يما را برا ایو تلاوت قرآن، خدا يدار زنده و کمک بر نماز و شب ها يماریدفع ب
ومـا را مشـمول غفـرت و     يکهم ما را عفو کـرد  یاه رمضان تمام شود در حالم تاماه سالم بدار و ما را در آن سالم بدار 

  .. يرحمت خود کرد
 ـبه ب نیها و زم آسمان يها از کرانه دیتوان یاگر م ان،یو انس انیگروه جنّ ي؛ ا33 هیسوره الرّحمن، آ.  )60( رخنـه   رونی
ط (جز با یول (.دیپس رخنه کن د،یکن   . دیکن یرخنه نم یبه دست آوردن تسلّ
 و ستارگان به فرمان او مسخّر شـده  د،یشما رام گردان يو ماه را برا دی؛ و شب و روز و خورش12 هیسوره نحل، آ.  )61(
  .. هاست نشانه کنند یکه تعقّل م یمردم يبرا )امور نیمسلّماً در ا. اند
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اسـت، مسـخّر شـما     نیآنچه را که در زمها و  که خدا آنچه را که در آسمان دیا ندانسته ای؛ آ20 هیسوره لقمان، آ.  )62(
  ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟  يها ساخته و نعمت

قطعـاً  . است به سود شما رام کرد؛ همه از اوست نیها و آنچه را در زم ؛ و آنچه را در آسمان13 هیآ ه،یسوره جاث.  )63(
   ..است ییها نشانه شندیاند یکه م یمردم يبرا )امر نیدر ا

در آخـرت از   ينشـود، و و  رفتهیپذ يهرگز از و د،یجو )گرید نی؛ و هر که جز اسلام، د85 هیسوره آل عمران، آ.  )64(
  .. است انکارانیز
 ـاسلام د ،یجهت که پروردگار من باشد، حضرت محمد نب نیمتعال از ا يبه خدا میالجنان؛ راض حیمفات.  )65( قـرآن   نم،ی

  .. من باشند انیشوایپ نشیو اولاد طاهر نیالمؤمن ریام، ام کتابم، کعبه قبله
به ما عطا کند، قطعاً صـدقه   شیاند که اگر از کرم خو که با خدا عهد کرده اند ی؛ و از آنان کسان75 هیسوره توبه، آ  )66(

  . شد میخواه ستگانیداد و از شا میخواه
  . انیمجمع الب ریتفس.  )67(
او چنـد برابـر    يآن را بـرا  )خـدا  (دهـد تـا   ییکـو یکه به بندگان خدا وام ن ین کسآ ستی؛ ک245 هیسوره بقره، آ.  )68(
  . دیشو یاو باز گردانده م يو به سو آورد؛ یم دیپد شیو گشا یبندگان تنگ شتیو خداست که در مع د؟یفزایب
  .. 262، ص 7مستدرك الوسائل، ج .  )69(
  .. انیمجمع الب ریتفس.  )70(
  . 268و  267، ص 2 ابن هشام، ج رهیس.  )71(
  .. 268، ص 2ابن هشام، ج  رهیس.  )72(
  .. 191و  190ص  ن،ینظم در السمط.  )73(
  .. نزد خدا همان اسلام است نید قت،ی؛ در حق19 هیسوره آل عمران، آ.  )74(
  . است شگانیپتقوا  تیهدا هیما )و (ست؛ین يدیترد چیآن ه تیحقّان (که در یاست کتاب نی؛ ا2 هیسوره بقره، آ.  )75(
 ییو از جـا . دهـد  یقرار م یشدن رونیاو راه ب يبرا )خدا (؛ و هر کس از خدا پروا کند،3و  2 اتیسوره طلاق، آ.  )76(

  .. رساند یم يبه او روز کند، یکه حسابش را نم
  . فراهم سازد یلیاو در کارش تسه يبرا )خدا (؛ و هر کس از خدا پروا دارد4 هیسوره طلاق، آ.  )77(
  .. دهد یجهت جدا ساختن حق از باطل قرار م يا لهیشما وس يبرا دیزی؛ اگر از خدا بپره29 هیسوره انفال، آ.  )78(
  .. خواهد یم یشما آسان ي؛ خدا برا185 هیسوره بقره، آ.  )79(
که خدا مردم  یکن، با همان سرشت نید نیا يتمام به حق، به سو شیخود را، با گرا ي؛ پس رو30 هی، آ30سوره .  )80(

  .. را بر آن سرشته است
  . قرار نداده است یبر شما سخت نی؛ و در د78 هی، آ22سوره .  )81(



160 

  . تا بارتان را سبک کند خواهد ی؛ خدا م28 هی، آ4سوره .  )82(
  . دیا ؛ جز آنچه بدان ناچار شده119 هی، آ6سوره .  )83(
  . دیکن هیتق یاز آنان به نوع نکهی؛ مگر ا28 هی، آ3سوره .  )84(
  . خواهد ینم يشما دشوار يو برا خواهد یم یشما آسان ي؛ خدا برا185 هی، آ2سوره .  )85(
شما را پاك، و نعمتش را بر شـما تمـام    خواهد یم کنیل رد،یشما تنگ بگ يبرا خواهد یخدا نم. 6 هی، آ5سوره .  )86(

  . دیبدار )گرداند، باشد که سپاس او
  . کند ینم فیتکل اش ییکس را جز به قدر توانا چی؛ خدا ه286 هی، آ2سوره .  )87(
  .. کند ینم فیآنچه به او داده است تکل )به قدر (کس را جز چی؛ خدا ه7 هی، آ65سوره .  )88(
  . 276، ص 2بحارالانوار، ج .  )89(
  ... برداشته شده زی؛ از امت من نه چ155، ص 77همان، ج .  )90(
  ... و دیریو سخت نگ دیری؛ آسان بگ281ص  ،1ج  ،یالثال یغوال.  )91(
  .. خالص آسان نی؛ مبعوث شدم به د136، ص 67؛ بحارالانوار، ج 69، ص 6ح  ،یواف.  )92(
  . محروم شود یاز غفران و بخشش اله) ماه رمضان(ماه با عظمت نیاست که در ا یو بدبخت کس یپس شق.  )93(
  .. 41، ص 7ج  ،یواف.  )94(
هر نهاده؛ و بر د شانیا ییآنان، و بر شنوا يها ؛ خداوند بر دل7 هیه، آسوره بقر.  )95( است يا پرده دگانشانیم .  
 شـان یبـه ا  طانیاز جانـب ش ـ  يا پروا دارند، چون وسوسه )که از خدا یکسان قت،ی؛ در حق201 هیسوره اعراف، آ.  )96(

  .. شوند نایآورند و بناگاه ب ادیبه  )خدا را (رسد
 يکه ترس از آن دارد که بر رو ندیب یم يا ؛ همانا مؤمن گناهش را همانند سنگ و صخره527ص  ،یطوس یامال.  )97(

  . دیاو فرود آ
  .. بخشش اخلاص خلق ياست برا ی؛ و روزه امتحان253، کلمه 208، ص 3نهج البلاغه، ج .  )98(
  .. والاسلام و دعائمهما مانیحدود اللا: ، باب20، ص 3ج  ،یو واف. 122، ص 2ج  ضاء،یالمحجه الب.  )99(
  . در قلبم برقرار باشد شهیثابت که هم یمانیا کنم یاز تو درخواست م! ایخدا.  )100(
 و چشم ؛يریرا از من بازگ تیگواهان عطا نیو در ب ،یدر بند کن ودیاگر مرا در ق! معبود من: حمزه یاب ياز دعا.  )101(
 ـحا کانیمن و ن انیآتش برند، و م يمرا به سو یو فرمان ده ؛یهمن دلالت د يها ییبندگان را بر رسوا يها  ،يشـو  لی
 -تـو را  يها من نعمت. رود ینم رونیتو از دلم ب یو دوست. گردانم یبرنم تورا از عفو  میو آرزو رمیگ یرا از تو نم دمیام

  .. کنم یفراموش نم -که در نزد خود دارم
 ایکن خـدا  ازین یرا ب يازمندیهر ن ایو سرور عطا کن، خدا يهل قبول شادبر ا! ایماه مبارك رمضان؛ خدا يدعا.  )102(

  .. کن ریرا س يا هر گرسنه
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  . ؛ 332، ص 1ج  ان،یالتب ریتفس.  )103(
  .. دیکه شما برتر د،یمشو نیو غمگ دیمکن یسست د،ی؛ و اگر مؤمن139 هیسوره آل عمران، آ.  )104(
  .. 456، کلمه 3، ج 261نهج البلاغه، ص .  )105(
  .. دارد یبوده است برم شانیرا که بر ا ییو بندها دیدوش آنان ق (و از: 157 هیسوره اعراف، آ.  )106(
 ـتـا بگو  میختیبرانگ يا فرستاده یهر امت انیدر م قت،ی؛ و در حق36 هیسوره نحل، آ.  )107( و از  دیخـدا را بپرسـت  « ):دی

  ». دیزیبپره )بگویفر/ طاغوت 
 ـ  میده یقرار م یکسان يآخرت را برا ي؛ آن سرا83 هیآ سوره قصص،.  )108( و فسـاد   يخواسـتار برتـر   نیکـه در زم
  .. است زکارانیو فرجام خوش از آن پره ستند،ین
 ـ یمردم، پروردگارتان را که شما، و کسان ي؛ ا22و  21 اتیسوره بقره، آ.  )109(  ـانـد آفر  از شـما بـوده   شیرا که پ  دهی

  . دییبه تقوا گراباشد که  د؛یاست، پرستش کن
 ـ   ییگسترده، و آسمان را بنا یشما فرش يرا برا نیکه زم ییخدا همان فـرود آورد؛ و   یافراشته قـرار داد؛ و از آسـمان آب

  .. دیدان یکه خود م یدر حال د،یقرار نده یانیخدا همتا يآورد؛ پس برا رونیشما ب يبرا یرزق ها وهیبدان از م
  .. 45 هیسوره بقره، آ.  )110(
  . 2، ب 6، ص 7ج  ،یواف.  )111(
  .. همان.  )112(
گرفتـه اسـت    شینفـس خـود را معبـود خـو     يآن کس که هوا ای؛ آ23 هیآ ه،ی؛ سوره جاث43 هیسوره فرقان، آ.  )113(
  .  ؟يدید
 ـ خـواه  يآزاد عهیاست هر ش ـ ستهیکه شا ییها از خطبه یکیعلیهالسلام  و در  نیرالمؤمنیاز کلام ام.  )114( ظ آن را حف

ف حالات الولاةِ عند صالحِ الناس ان « : داشته باشد ن اسخَ انَّ مظَنَّیو الفخَرِ و بهم ح  ـ  وضَـع یبِ لَ قَـد    یامـرهُم عبـر والک
ذَلک یظَنِّکم انِّ یف جالَ کوُنَیکرهِت ان  دااللهِ کَ م ِبح لَست الثَّناء و ماعاستالاطراء و بفَلا تُ) ان قال یال(احونم بمِا تکلـم   یکَلِّ

ظوُا منِّ فَ لا تتََحرةَ و ما  یبهِ الجبابِ م عبِ) ان قال یال(بهِ عنْد اهلِ الباِدرةِ تحَفَّظُیبِ م دیفَانَّماانَا وانتُْ ـونَ م ب غَ  لوُکُ لا ر ـرَب ـل   ؛»رهی
 يو کشـوردار  انـد  شینها دوسـتدار سـتا  است که گمان برند آ نیحالات زمامداران در نزد صالحان ا نیتر همانا از پست

را دوست دارم و خواهـان   شیاستوار باشد و خوش ندارم در خاطر شما بگذرد که من ستا يآنان در بر کبر و خودپسند
پس با من چنان کمه با پادشان سـرکش سـخن   ) تا آنجا که فرمود(نبودم نیرا که چن يسپاس خدا و باشم یآن م دنیشن
پس همانا مـن و  ) تا آنجا که فرمود(دییبجو يدور رندیگ یکناره م نیخشمگ يها چنانکه از آدم و دیحرف نزن ندیگو یم

  . 214البلاغه، خطبه  نهج. ستین يکه جز او پروردگار میشما بندگان و مملوك پروردگار
  .. اند دهییگرا دیکه به توح یکه خدا را بپرستند، و در حال نیبودند جز ا افتهی؛ و فرمان ن5 هیآ نه،یسوره ب.  )115(
  . او هستم يمن است و من جزا ي؛ روزه برا1، ب 5، ص 7ج  ،یواف.  )116(
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  .. والد قدس سرّه االله تیاز گنج دانش مرحوم آ.  )117(
  . 34، ب 33، ص 7ج  ،یواف.  )118(
  .. 88، ص 3ج  ،یکاف.  )119(
کـه از   یکسـان  قـت، یدر حق. تـا شـما را اجابـت کـنم     دیمرا بخوان« : ؛ و پروردگارتان فرمود60 هیسوره غافر، آ.  )120(

  .. ندیآ یخوار در دوزخ درم يبه زود ورزند یپرستش من کبر م
اگـر   ابـد، یشـما را در  زیرستاخ ایبه نظر شما، اگر عذاب خدا شما را در رسد « : ؛ بگو41و  40 هیسوره انعام، آ.  )121(

و اگر او بخواهد رنـج و بـلا را از شـما     د،یخوان یبلکه تنها او را م )،نه (» د؟یخوان یاز خدا را م ریغ یکس د،ییراست گو
  . دیکن یفراموش م دیگردان یم )او کیو آنچه را شر گرداند، یدور م

  .. گنج دانش سندهیوالد قدس سرّه نو االله تیاز مرحوم آ.  )122(
ن ذاَالَّذ(i\: مهیکر هیاشاره به آ.  )123( ی يمِناًااللهَ قَرضاً  قْرضس ح .(\E .  
  .. 127نفس المهموم، ص .  )124(
بدو رسـد   یبیبرتابد و خود را کنار کشد، و چون آس يرو م،ی؛ و چون انسان را نعمت بخش51 هیسوره فصلت، آ.  )125(

  .. فراوان بردارد يدست به دعا
  . 300، ص 93بحارالانوار، ج  ؛ينبو ثیحد.  )126(
  .. 468، ص 2ج  ،یکاف.  )127(
؛ به خدا سوگند اگر عرب پشت در پشت هم دهنـد بـر کشـتن    45، کتاب 72، ص 2شرح نهج البلاغه عبده، ج .  )128(

  . کنم یمن، پشت بر آنها نم
  . گذرد یفرصت همچون ابر م.  )129(
  . ندیآ یخوار در دوزخ در م يبه زود ورزند یکه از پرستش من کبر م یکسان قت،ی؛ در حق60 هیسوره غافر، آ.  )130(
  .. دیکه رستگار شو دیام د،یاز مرد و زن به درگاه خداوند توبه کن یمؤمنان، همگ ي؛ ا31 هیسوره نور، آ.  )131(
  . هند قرار گرفته است انوسیدر اق نونیرئو رهیدر کنار جز سیمور.  )132(
  .. 9، ص 1348 وریشهر 20، 7843ش  هان،یروزنامه ک.  )133(
  . 402، ص 3غررالحکم، ج .  )134(
  : دیسرا یباره م نیدر ا يغزنو ییسنا.  )135(
  بود و تابستان و آب سرد و استسقا  ابانیب از من که بد کردم ریخوردم مگ یحرص ار شربت به
  .. ستینشود مؤمن ن مانی؛ هر کس از گناه انجام داده، پش408صدوق، ص  دیتوح.  )136(
  . کند یم تیاز گناه کفا یمانیتوبه، پش ي؛ و برا426، ص 2ج  ،یکاف.  )137(
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 ـاز رحمت خدا نوم -دیا داشته يرو ادهیز شتنیکه بر خو -بندگان من يا: ؛ بگو53 هیسوره زمر، آ.  )138( . دیمشـو  دی
  . که او خود آمرزنده مهربان است آمرزد، یخدا همه گناهان را م قت،یدر حق

  .. 172و  173االله، ص  یال قیطر.  )139(
  . 110 هیسوره النساء، آ.  )140(
  . 54 هیسوره الانعام، آ.  )141(
  .. 356، ص 96بحارالانوار، ج .  )142(
  .. است کیتو راهش نزد ي؛ و همانا قصدکننده به سو72، ص 91بحارالانوار، ج .  )143(
 ـ    سـتم یآنچـه سـزاوارم ن   خواهم یمن از تو م! من يابوحمزه؛ آقا يالجنان، دعا حیمفات.  )144( ل و تـو اهـل تقـوا و ااه

و به دنبال آنـه   میآنها را برا امرزیرا و ب کرهایپ ردیکه فرا گ يمرا و جامه عفوت را بر من بپوشان به طور امرزیب ،یآمرزش
  . یگذشت بزرگ و کرامت بو صاح يا نهیریتو صاحب منت د راینروم ز

  . میدر شب قدر نازل کرد )قرآن را (؛ ما1 هیسوره قدر، آ.  )145(
  .. میفرخنده نازل کرد یکه ما آن را در شب (؛3 هیآ سوره دخان،.  )146(
  .. فرج امام زمان علیهملسلا   يدعا.  )147(
  .. میداد راثیبه م م،یبود دهیبرگز )کتاب را به آن بندگان خود که آنان را نی؛ سپس ا32 هیسوره فاطر، آ.  )148(
و  میجز خدا را نپرسـت : که میستیاست با کسانیو شما من  انیکه م یبر سر سخن دییای؛ ب64 هیسوره آل عمران، آ.  )149(
  .. دیرینگ ییخدا به خدا يرا به جا گرید یاز ما بعض یو بعض م،یاو نگردان کیرا شر يزیچ
 میدیگردان لهیقب لهیو شما را ملّت ملّت و قب م،یدیآفر یمردم، ما شما را از مرد و زن ي؛ ا13 هیسوره الحجرات، آ.  )150(

  .. شما است نیزکارتریشما در نزد خدا پره نیارجمندتر قتیدر حق. دیمتقابل حاصل کن ییشناسا گریکدیتا با 
 ـ  شاوندانیو بخشش به خو يکوکاریو ن يخدا به دادگر قت،ی؛ در حق90 هیسوره النحل، آ.  )151( و از  دهـد  یفرمـان م

  . دیریگ باشد که پند دهد، یبه شما اندرز م. دارد یکار زشت و ناپسند و ستم باز م
  . بس است يو ي؛ و هر کس بر خدا اعتماد کند او برا3 هیسوره الطلاق، آ.  )152(
  . ناستیب )خداست که به حال بندگان خود سپارم؛ ی؛ و کارم را به خدا م44 هیسوره غافر، آ.  )153(
 ـ يزیسا چشما خوب است، و ب يو آن برا دیدار یرا خوش نم يزی؛ و بسا چ216 هیسوره بقره، آ.  )154(  یرا دوست م

  .. دیدان یو شما نم داند یشما بد است، و خدا م يو آن برا دیدار
  . او سرپرست ماست. رسد یمال مقررّ داشته هرگز به ما نم يجز آنچه خدا برا« : ؛ بگو51 هیسوره توبه، آ.  )155(
  .. است یآسان ،يواربا دش ،يآر. است یآسان ،ي؛ پس بدان با دشوار6و  5 هیسوره انشراح، آ.  )156(
  . 134، ص 2ج  ر،یالجامع الصغ ،ينبو ثیحد.  )157(
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شناخت و معرفت به واسطه قلب و اقرار به زبـان و عمـل بـا     مانی؛ ا226، ص 22، ب 1اخبار الرضا، ج  ونیع.  )158(
  . است) بدن(اعضا و ارکان

او بـر آنـان    اتیبترسد، و چون آ شانیشود دلها ادیکه چون خدا  اند ی؛ مؤمنان، همان کسان2 هیسوره الانفال، آ.  )159(
  .. کنند یو بر پروردگار خود توکّل م د،یفزایب مانشانیخوانده شود بر ا

مگر آنکه تو را در مورد آنچه  آورند، ینم مانیبه پروردگارت قسم که ا ست،ین نیچن ی؛ ول65 هیسوره النساء، آ.  )160(
 ـو ترد یاحسـاس نـاراحت   شـان یها در دل يا کـه کـرده   ینند؛ سپس از حکمآنان مورد اختلاف است داور گردا انیم  )دی

  . فرود آورند مینکنند، و کاملاً سر تعظ
  .. اند، آنان خود کافرند نکرده يکه به موجب آنچه خدا نازل کرده داور ی؛ و کسان44 هیسوره مائده، آ.  )161(
آن کس که به خدا و روز  يبرا کوست؛ین یبه رسول خدا سرمشقشما در اقتدا  يقطعاً برا: 21 هیسوره احزاب، آ.  )162(

  .. دارد دیام نیبازپس
  . يسعد.  )163(
 ـ هیفق نیبرساند او را در د ریاش خ که خداوند بخواهد به بنده ی؛ هنگام32، ص 1ج  ،یکاف.  )164( و رشـد و   کنـد  یم

  .. کند یرا به او الهام م اش ییشکوفا
فرمـا و مـا را بـه     مانیماه روز نیدر ا امیعمل به اسلام عطا فرما؛ و روزه و ق قیه رمضان توفبه ما در ما! ایخدا.  )165(

  .. باد شانیفرما؛ به حق محمد و آل پاك و طاهرش که درود و صلوات تو بر ا تیخودت هدا میراه مستق
  .. يقرار داد دیع مسلمانان يکه آن را برا يکه آن روز) فطر دیع(روز نیاز تو به حق ا خواهم یم.  )166(
  .. ماند یکه جهاد اصغر را انجام دادند و بر آنها جهاد اکبر باق یبه قوم نی؛ آفر182، ح 19بحارالانوار، ج .  )167(
و  یو استقلال اسلام کنند یو آلوده شرکت م فیمراسم کث نیهستند که در ا ییمسلمان نماها ها، یحیبدتر از مس.  )168(
 کردنـد  یم یسیمتعدد نام نو يها از مسلمانان، در کاباره یمانند زمان قبل از انقلاب که برخ. دهند یخود را بر باد م یملّ

 هـا  یحیاز مس ياریبس: آن زمان نوشتند دیکه در جرا نیا تر بیعج. بردند یم ادمجالس فس نیو زن و بچه خود را در ا
  . مجالس آلوده شرکت داشتند نیدر ا شتریمسلمان ب انیرانیکردند و ا يمراسم خوددار نیا یاز شرکت در مجالس عموم

ملّـت   کی شرفتیکارها است که سبب پ نیا ایآ! شرافتمندانه؟ یاست زندگ نیا ایاستقلال و تجدد؟ و آ یاست معن نیا ایآ
 ـ دیاز آن تقل دیبا زیداشته باشند، ما ن یهر کار غلط و زشت گرانیاگر د ایآ شود؟ یو رشد مملکت م  جیا تـرو و آن ر میکن

  .  م؟یینما
کـه   -گریمقدس و محترم د يها عنوان ایاز بزرگداشت حقّ مادر  میخواه یکه ما م دیاین دیتصور اشتباه پد نیا.  )169(

 یشناس ـ حـق  يتـوأم باشـد تـا حـد     قتیمقدار هم اگر با حق نیچون به ا م؛یانتقاد کن -شود یروز سال انجام م کیدر 
مثلا حقّ مادر محترم شناخته شـود و مقـام معلّـم مـورد      دیاگر با هنکته است ک نیطرح ا خداپسندانه است؛ بلکه قصد ما

کـه هنـوز هـم     -جامعـه  یو چرا از عواطف اسـلام  مینکن هیتک دیاسلام و قرآن مج هیعال میواقع گردد، چرا به تعال میتعظ
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 ـ میا قرار داده يرا طور تیو ترب میو چرا وضع تعل میینما یاستفاده نم -است یها باق بحمداالله در دل  یکه التزامات اخلاق
و از کنُـه   یو به راست میباش قتیاهل حق دییایب. سست شده، تا آن جا که حقِّ مادران هم فراموش شود یو وجدان ینیو د

  .. میپدر و مادر را بخواه تیباطن، رضا
که محمد  يمرا از هر بو یکن رونیب نکهیاو  يکه محمد و آل او را داخل کرد يزیروز مرا در هر چ نیو درآور ا.  )170(

  .. یو آل او را از آل خارج ساخت
  . 136ص .  )171(
   ؟يخور ینان خشک م دیدر روز ع ایآ! نیالمؤمن ریام ای دیپرس.  )172(
  .. 100، ص 4نهج البلاغه، ج .  )173(
  .. 154، ص 6ج  ل،یمستدرك الوسا.  )174(
  .. اشعار از نگارنده.  )175(
  . اشعار از نگارنده.  )176(
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